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فصل روز کار از کتاب سرمایهفصل روز کار از کتاب سرمایه

اقتصادی شیرازه  نظر  از  این رژیم  است.  رفتنی  رژیم جمھوری اسلامی 
بھ حداقل  نمیتواند  از جامعھ،  ھیچ قشری  است،  پاشانده  ھم  از  را  تولید 
"امنیت" شغلی و "کسب و کار"، نھ در کوتاه مدت و نھ دراز مدت امید 
پرداخت دستمزدھای معوقھ،  کابوس عدم  اخراج،  از  بیم  امنی،  نا  ببندد. 
خطر دائمی بستھ شدن کارخانھ و محل کار و اخراج در ھر لحظھ، نھ تنھا 
انسان مولد و کارگر، کھ حتی ھر شاغل و "کاسب" دیگر را دائما تھدید 
میکند. تورم و بالا رفتن روزانھ و گاه ساعتی قیمت کالاھای مورد نیاز 
مردم، امکان دایر کردن ھر مرکز ارائھ دھنده کالاھا را برای سرمایھ داران 
بازان  قمار  چون  کھ  داویری  جز  است.  رسانده  ممکن  حداقل  بھ  نازنین 
حرفھ ای از قِبَل رکود اقتصادی و انفجار نجومی نقدینگی؛ علنی یا مخفی، 
رسمی یا غیر رسمی، با نرخ دولتی و یا در بازار سیاه، میلیاردر میشوند و 
اکثرا ثروت ھای باد آورده را صرف نقل و انتقال خود و سرمایھ ھا و قوم 
وفامیلھا بھ اروپا و آمریکا و کانادا میکنند، ھیچ شھروند با صدقھ ھای 
یارانھ، و لاتاری آزاد سازی"سھام عدالت" کھ واحدھای تولیدی مربوطھ 
تعطیل و یا مصادره شده اند، نمیتواند زندگی روزانھ را ادامھ بدھد. جامعھ 
ایران با پیشینھ توسعھ کاپیتالیستی از اوخر دھھ ۳۰ شمسی و ادغام در 
ایم و  دیده  توقعاتی کھ  با  میلیون  بھ صد  با جمعیتی قریب  بازار جھانی، 
انتظاراتی کھ انسان از حقوق مدنی و شھروندی خود دارد، نمیتواند بر 
برای  اندازه  ھر  اسلامی  رژیم  آورد.  دوام  دھھ،  این چھار  تاکنونی  روال 
بقاء از سازماندھی فجیع ترین جنایات علیھ بشریت و شھروندان جامعھ 
ایران کوتاھی نکرده است، اما در ھمان حال قادر نخواھد بود بر پایھ یک 
اقتصاد از ھم گسیختھ، کماکان بھ اتکاء ارعاب جامعھ، اسلام سیاسی را 
برای "اصلاحات"  رژیم  مختلف  جناحھای  تلاشھای  کند.  حفظ  قدرت  در 
و "تعامل با غرب" بھ منظور باز کردن روزنھ ای برای برون رفت از 
افلاس سیاسی و "نامتعارف" بودن ساختار سیاسی با تولید کاپیتالیستی، 
کشیده  بھ شکست  رژیم  جناحھای  خود  توسط  یا  و  انجامید؛  بھ شکست 
شدند. اکنون گفتھ میشود کھ "اصول گرایان"، ھم طالب اصلاحات و ھم 
مشتاق تعامل و مذاکره با غرب و آمریکا ھستند. خامنھ ای، خود شخصا 
و پس از انتخاب بایدن، گفت کھ "تحریم ھا را ھر چھ زودتر باید برطرف 
کرد". مسیر اصلاح رژیم و مذاکره با آمریکا را خود جناح ولایتمدار و 
اصولگرا، نھ فقط از نظر سیاسی و نظریھ فقھی، کھ با سرکوب و حذف و 
ترور و عقوبت "استخر فرح" و "حصر" شاه مُھره ھای اوج ھاری رژیم 
اسلامی، تماما نا ممکن و مسدود کرده بودند. رژیم اسلامی از این نظر 
طی این چھل سال با یک بحران سیاسی دست بھ گریبان بوده و کماکان بر 
پلھ آخر این بحران مزمن "ساختاری"، ھم از نظر اقتصادی و ھم از جنبھ 
سیاسی ایستاده است. نھ تنھا اقتصاد با فرض بقاء اسلام سیاسی غیر قابل 
بازسازی است، بلکھ تخاصم جناح ھا در برابر مردمی کھ ھر لحظھ ممکن 
است تومار اسلام سیاسی را در ھم بپیچند، چشم انداز بقاء رژیم اسلامی 
را زیر علامت سوال بزرگی قرار داده است. رژیم اسلام سیاسی در ایران 

غیر قابل دوام است.  
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اسلام  فروپاشی  و  سقوط  سناریو  ترین  محتمل  کھ  است  این  سوال  اما 
سیاسی در ایران چھ خواھد بود؟

تصور من این است کھ سناریوھای مختلف سقوط و فروپاشی دولتھا و 
"اطاق  یا  و  اسلامی  رژیم  ھای  جناح  جانب  از  چھ  سیاسی،  ھای  بلوک 
است.  "سرّی"  مذاکرات  و  بررسی  تحت  غربی  دولتھای  فکر"ھای 
را  سناریو  این  اما  دارند.  دسترس  در  را  "صدام"  کردن  ساقط  سناریو 
نمیتوانند علیھ رژیم اسلام سیاسی روی میز بگذارند. حتی اگر از تفاوت در 
روانشناسی بین مردم ایران و عراق و تفاوت در زمینھ تاریخی شکل گیری 
اسلامی  کردن رژیم  کنیم، ساقط  ایران و عراق صرفنظر  در  واحد  دولت 
مداخلھ  از یک  را پس  اوضاع  کردن  امکان جمع  طبق چنان سناریوئی، 
نظامی بسیار دشوار میکند. وضعیت آمریکای ابر قدرت سابق و معمار و 
پدر خوانده جریانات اسلامی در افغانستان در برابر فقط یکی از مخلوقات 
امکان  فقط  اسلامی،  رژیم  زرّادخانھ  گویاست. شکستن  طالبان،  خویش، 
دسترسی نیروھای اسلامی و دار و دستھ ھای ضد مدنی، مثل داعش و 
حشد شعبی، بوکوحرام، طالبان و ... بھ سلاحھای پیشرفتھ و ابزار کشتار 
جمعی را، میسر نمیکند. فقط بھ کنترل انحصاری نیروی میلیشیای جریانات 
ناسیونالیستی براسلحھ؛ و سر برآوردن "حکومت اقلیم ھای قومی"، مثل 
کردستان عراق، منجر نخواھد شد. نیروی پیشرو و سوسیالیست کھ در 
اوضاعی  چنان  در  است،  برخوردار  واقعی  پیشینھ  یک  از  ایران  جامعھ 
نیز ممکن است بسرعت رشد کند و بازسازی شود. دست بردن بھ چنین 
سناریوئی ھم برای غرب و آمریکا و ھم برای لایھ ھائی از اسلام سیاسی 
کھ در پی ساقط کردن رژیم اسلامی بھ حضور نظامی ادامھ خواھند داد، 

خطرناک و نامطمئن است.

سناریو دیگر، سیری است کھ ما در پی فروپاشی اردوگاه شوروی سابق 
شاھد آن بودیم. کنار زدن برخی از عناصر کلیدی "رژیم ھای توتالیتر" 
بھ شیوه ھای مختلف، از انقلاب ھای مخملی گرفتھ تا بمباران بلگراد؛ و 
ساختار  حفظ  با  "دمکراسی"  ھای  رژیم  رساندن  قدرت  بھ  کردن  فراھم 
سیاسی و نظامی و اداری رژیم ھای پیشین؛ و "مجازات" و محاکمھ تعداد 
ھر اندازه معدود و بھ دور از "جنجال" و غیر علنی "جنایتکاران جنگی". 
بھ باور من ھم جناحھای رژیم اسلامی و ھم سران اطاقھای فکر دولتھای 
غرب و آمریکا، بھ این سناریو فکر میکنند. برخی از "دانھ درشت"ھا 
و "تروریستھا" را خود رژیم اسلامی، یا راسا، مثل رفسنجانی و قاضی 
منصوری، حذف کرده اند و برخی دیگر مثل سردار ھمدانی را در ماموریت 
گردان فاطمیھ و "حکم" اعزام بھ سوریھ بھ "فیض شھادت" نائل آوردند 
و یا مثل قاسم سلیمانی بھ دام ترور انداختند و سپس برای پاک کردن رد 
پا، یک محافظ او را بھ جرم "گرا دادن" بھ بمب افکنھای آمریکا، سریع 
و بدون اینکھ اجازه بدھند کسی از اصل ماجرا اطلاع داشتھ باشد، اعدام 
کردند. اما این سناریو ھم بدون مشکل نیست. اولین آنھا این است کھ مردم 
ایران بھ محض باز شدن یک فرجھ و ریزش عملی در صفوف رژیم، خشم 
فروکوفتھ این چھل سال جنایت و کشتار اسلام سیاسی را بر تمام بنیانھای 
اسلامی منفجر خواھند کرد و تا دولتھای نازنین غرب و داوئر رژم چینج 
بجنبند تا از میان نوکیسھ ھا و زعفرانیھ نشین ھا و آقازاده ھای "تبعیدی" 
حکومت دمکراسی ایرانیان را اعلام بفرمایند، شھرھا و خیابانھا بھ کنترل 
مردم در میآیند، در کارخانھ ھا و مراکز کار، شوراھا برقرار میشوند و 

محلات زندگی مردم بھ دست خود مردم اداره خواھند شد. 

سرکوب  سطح  نظر  از  سابق،  شوروی  بلوک  "توتالیتر"  ھای  رژیم 
این  از  نبودند.  با جمھوری اسلامی  قابل مقایسھ  شھروندان خود، مطلقا 
با  کھ  کنند  قبول  براحتی  ایران  از منطق است کھ مردم  نظر، بسیار دور 
بکارگیری عناصری ازرژیم اسلامی گویا قرار است "دمکراسی" را جشن 
بگیرند و بسادگی چھل سال قتل زنجیره ای و کشتار و جنایت را بر تخم 
ایران  ببخشند. مردم  اندیش" شده جمھوری اسلامی  ترکھ ھای "دگر  و 
میدانند کھ ھمان حاملان تحفھ دمکراسی، بار آمده در خونین ترین جنایات 
علیھ آنھا بودند و ثروت و "پاسپورت" و "گرین کارت" آنان از حساب 
پس انداز آن آدمکشی ھا برداشت شده بود. اگر ھم ناچار شوند کھ اختیار 
را بھ آن مردم حاضر در صحنھ واگذار کنند، آنوقت این مردم بدون اینکھ 

ترس از مجازات را ببینند، نھ بھ نمایندگان "تسخیری"؛ کھ بھ نمایندگان 
مستقیم خود رای خواھند داد و تمایل نشان خواھند داد. سناریو بھ قدرت 
رساندن سرمایھ داران نو کیسھ و سلبریتی ھا و پورشھ سوارھا، برخلاف 
کشورھای بلوک شوروی سابق، چندان ساده نیست.  مردم ایران را چندان 
خام و آقازاده مسلک تصور کرده اند کھ گویا نمیفھمند چکونھ بھ تقلید از 
این عافیت طلبان اجاره ای میشود در آشپزی، نگھداری حیوانات خانگی 
چنگ"  "مفت  و  ناگھان؛  باغ خصوصی  و  مزرعھ  و  ویلا  بھ  رسیدن  و 

سلبریتی شد. 

جناحھای رژیم لاجرم بھ ترکیبی از سناریوھای مختلف فکر کرده اند. حفظ 
بروز علنی  از  و جلوگیری  کردن  پنھان  با  ترور ھمراه  و  کشتار  ماشین 
ھر تصمیم رو بھ مردم در راستای "تغییر رفتار". در جریان اعدام نوید 
افکاری و زم، علیرغم "محکوم کردنھای" کمیسیون حقوق بشر سازمان 
ملل، رژیم اسلامی، خونسرد و بی رحم و بی تفاوت بھ "افکار عمومی" 
جھانیان کماکان در جستجوی گردن ھا برای طناب ھای دار است. یعنی 
اینکھ رژیم اسلامی سناریو "دمکراسی" را با حضور خود و با نظارت و 
دخالت خود قبول دارد. رژیم اسلامی است کھ دارد بھ غرب و آمریکا دیکتھ 
میکند کھ آنان از قدرت "عادی" کردن جامعھ بدون مشارکت اسلام سیاسی 
و یک ضد کمونیسم "امتحان پس داده" و "مکتبی" تر از دوایر امنیتی 
ھمجنسگرایان  حقوق  مدافع  و  "سکولار"  و  "دمکراتیک"  ھای  رژیم 
ناتوان اند. بھ آنھا پیام میدھد کھ با تصویر کردن یک حکومت "متزلزل" 
از این ضد کمونیسم بی ملاحظھ و بدون کمترین نگرانی از افشگریھای 
"حقوق بشری"، در بھترین حالت از ایران جامعھ ای مثل عراق خواھند 
و  تعامل  و  اصلاحات  مدعی  اصولگرایان  کھ  نیست  جھت  بی  ساخت. 
مذاکره با آمریکا از آب در آمده اند. اینکھ مجلس اسلامی، بھ کاندید شدن 
سرداران سپاه برای ریاست جمھوری اسلامی، نظر موافق داده اند، نیز 
خانھ ای در این سناریو است. رژیم اسلامی، بھ این ترتیب سالھاست از 
امکان بقاء اسلام سیاسی بھ عنوان رژیم متعارف حاکم بر جامعھ سرمایھ 
آمریکا  و  غرب  بھ  بنابراین،  رژیم  این  است.  شستھ  دست  ایران،  داری 
در  چھ  داری،  سرمایھ  "استراتژیک"  منافع  بھ  کھ  میکند  فھم"  "شیر 
سازمانھای  است.  مقید  غرب  دولتھای  خود  از  بیش  جھان،  یا  و  ایران 
اطلاعاتی رژیم اسلامی، بسیار خبره تر و کارآزموده تر از سیا و پنتاگون 
و موساد و میت، در بھ خون کشیدن و قلع و قمع سوسیالیسم انقلابی اند. 
جمھوری اسلامی، "فی السبیل الھ"، نمیخواھد این حربھ کارآ کھ برای 
ابدی کردن بردگی مزدی، لازمھ تولید کاپیتالیستی است، با ھیجانات سانتی 
مانتال حقوق بشری سلبریتی ھا و ژست ھای "ایران دوستان" کارکنان                        
اجاره ای تلویزیونھای کرایھ ای با پول شیوخ خلیج و خرافھ دمکراسی، 
از دست سرمایھ داران، چھ قدیمی ھا و چھ نوکیسھ ھا و سلبریتی ھای 
نازنین، بیافتد. اینھا بعلاوه، تحت نظارت و کنترل و بعضا "مامور نفوذی" 

نھادھای اطلاعاتی رژیم نیز ھستند. 

میتواند  است،  جامعھ  دسترس  در  کھ  ادبیاتی  با  انقلابی  سوسیالیسم  آیا 
نویسنده و مجری سناریو بزیر کشیدن اسلام سیاسی در ایران باشد؟ مردم 
منبع  این  از  گرفتن  نیرو  با  مقاومت،  از  سالھ  پیشینھ چھل  این  با  ایران 
انرژی انقلابی ادبیات سوسیالیستی، قدرت عظیمی خواھند شد. سوال این 
است آیا نیروھای پیشرو جامعھ این اشتھا را از خود بروز میدھند کھ بھ 
عامل فعالھ این تحول انقلابی تبدیل شوند؟ در غیاب چنین نیروی سیاسی 
فعال در زمین سفت سیاست، ھر سناریوئی، از جملھ  بھ قدرت رساندن 
بی فرھنگ ترین و مبتذل ترین  موجودات از قماش آنھائی کھ بر شمردم، 
لمس  نبینند،  را  متفاوتی  نیروی  و  دیگر  مسیر  وقتی  مردم  است.  ممکن 
نکنند و در زندگی و مبارزه خویش حضورش را احساس نکنند، بھ ناچار 
بھ آنچھ کھ مھندسی شده و سالھا روی آن کار شده است، و پولھای کلان 
خرج لانسھ کردن موجودات بی رگ و ریشھ، چاکر منش، جاسوس مسلک 

و ضد کمونیست "ایران پرست"  کرده اند. رضایت میدھند. 

ایرج فرزاد       نیمھ دوم دسامبر ۲۰۲۰  
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فصل: فصل: ""روزکارروزکار"" از کتاب  از کتاب 
سرمایهسرمایه- کارل مارکس- کارل مارکس

برگرفتھ از جلد اول کاپیتال، ترجمھ: جمشید ھادیانبرگرفتھ از جلد اول کاپیتال، ترجمھ: جمشید ھادیان

  روزکار

 ۱- حدود روزکار
بر  منطبق  قیمتی  بھ  کار  قوه  کھ  گذاشتیم  این  بر  را  بنا   ما 
مثل  را،  کار  قوه  ارزش  مى شود.  فروش  و  خرید  ارزشش 
ارزش ھر کالای دیگر، مدت کار لازم برای تولید آن تعیین 
بطور  روزانھ  کارگر  کھ  زندگی  وسایل  تولید  اگر  مى کند. 
باید  او  ببرد،  وقت  ساعت   ۶ مى رساند  بمصرف  متوسط 
روزانھ بطور متوسط ۶ ساعت کار کند تا قوه کارش را تولید 
یا، بعبارت دیگر، ارزشى کھ بر اثر فروش آن دریافت کرده 
است را بازتولید کند. بخش لازم روزکار او برابر ۶ ساعت 
است، و بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کمیت 
معلومى است. اما معلوم بودن این کمیت بمعنای معلوم بودن 

طول خود روزکار نیست.

فرض کنیم خط A – – – – – – B نماینده طول مدت کار 
لازم باشد؛ مثلا ۶ ساعت. حال اگر کار بھ اندازه ۱، ۳ یا ۶ 
ساعت فراتر از ABامتداد یابد سھ خط دیگر بصورت زیر 

خواھیم داشت:

 : A – – – – – – B – Cروزکار ۱

 : A – – – – – – B – – – Cروزکار ۲

 : A – – – – – – B – – – – – – Cروزکار ۳

این سھ خط جدید نماینده سھ روزکار مختلف ۷، ۹ و ۱۲ 
ساعتھ اند BC .یعنى امتداد AB نماینده طول مدت کار اضافھ 
 AC = AB + BCاست. از آنجا کھ کل روزکار عبارتست از
  ABآنجا کھ از  متغیر BCتغییرمی کند.  مقدار  با  آن  က  طول 
مقدار معلومى است، نسبت BC بھ  AB را ھمواره می توان 
  ABمحاسبھ کرد. این نسبت در روزکار شماره ۱ یک ششم
، در روزکار شماره ۲ سھ ششم و در روزکار شماره ۳ شش 
ششم آن است. و باز از آنجا کھ نسبت مدت کار اضافھ بھ 
  BCمدت کار لازم نرخ ارزش اضافھ را معین می کند، نسبت
بھ AB  این نرخ را بھ ما می دھد؛ کھ در سھ روزکار مختلف 

بالا بھ ترتیب [یک ششم یا ]،  ۵۰و ۱۰۰ درصد است. 
اما نرخ ارزش اضافھ بھ تنھائى طول روزکار را بما نمى دھد. 
این نرخ مى تواند ۱۰۰ درصد باشد، و طول روزکار ۸، ۱۰، 
۱۲ ساعت یا بیشتر. نرخ ۱۰۰ درصد نشان مى دھد کھ دو 

جزء تشکیل دھندۀ روزکار یعنى مدت کار لازم و مدت کار 
کھ  نمى دھد  نشان  اما  برخوردارند،  مساوی  از طول  اضافھ 

طول ھر یک چقدر است.

از  یکى  است.  متغیر  بلکھ  ثابت  کمیتی  نھ  بنابراین روزکار 
اجزای آنرا یقینا مدت کار لازم برای بازتولید قوه کار خود 
کارگر تعیین می کند، اما مقدار کل آن با تغییر مدت کار اضافھ 
تغییر مى یابد. پس روزکار قابل تعیین است اما بخودی خود 

معین نیست.

از  اما،  است،  سیال  و  نیست  ثابتى  کمیت  آنکھ  با  روزکار 
سوی دیگر، تنھا در حدود معینى ھم مى تواند تغییر کند. لکن 
  ABرا کھ امتدادBC حداقلِ آن قابل تعیین است. طبعا اگر
و نشان دھنده کار اضافھ است مساوی صفر قرار دھیم، بھ 
یک حداقل، بھ آن بخش از روز کھ کارگر طى آن الزاما باید 
برای تامین معاش خود کار کند، مى رسیم. اما در شیوه تولید 
کاپیتالیستی این کار لازم تنھا مى تواند بخشى از روزکار را 
تشکیل دھد، و کل روزکار ھرگز نمى تواند بھ این حد اقل نزول 
کند. از سوی دیگر، روزکار بطور قطع حداکثری دارد، یعنى 
طول آن نمى تواند از حد معینى تجاوز کند. این حد اکثر منوط 
بھ دو چیز است. اولا، محدود بھ حدود جسمانى قوه کار است. 
یک انسان در طول ۲۴ ساعت شبانھ  روز مقدار معینى از 
رمقی کھ در وجودش ھست را مى تواند مایھ بگذارد. بھمان 
ترتیب کھ یک اسب ھم تنھا ۸ ساعت در روز مى تواند منظما 
کار کند. طى بخشى از روز جسم و جان انسان باید بیاساید، 
یعنی بخوابد، و طى بخش دیگر انسان باید نیازھای جسمى 
بپوشد.  بشوید،  بخورد،  باید  سازد؛  برآورده  را  دیگرش 
جسمی  محدودیت ھای  این  بر  علاوه  روزکار  طول  افزایش 
صرف بھ موانع روحى نیز بر مى خورد. کارگر بھ وقتى نیاز 
برآورده  را  اجتماعیش  و  معنوی  نیازھای  آن  در  کھ  دارد 
کند. کثرت و تنوع این نیازھا بستگى بھ سطح عمومى تمدن 
شرایط جسمى  محدوده  در  ترتیب  بدین  روزکار  طول  دارد. 
عین  در  شرایط  این  اما  مى کند.  نوسان  دو  ھر  اجتماعى  و 
میدان  لذا  و  دارند،  منعطفی  بسیار  ماھیت  محدود کنندگی 
مانور بغایت وسیعى بدست می دھند. بھ ھمین دلیل است کھ 
بھ روزکارھای بسیار متفاوت ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ 

ساعتھ برمی خوریم.

خریده  بازار  در  روزش  قیمت  بھ  را  کار  قوه  سرمایھ دار 
است. ارزش استفاده آن در تمام طول یک روز کار متعلق 
بھ اوست. سرمایھ دار بدینوسیلھ این حق را بدست آورده کھ 
اینست  اما سوال  وادارد.  بکار  در طول یک روز  را  کارگر 
است.  کوتاه تر  طبیعى  روز  از  بھرحال  چیست؟  روزکار  کھ 
اما چقدر کوتاه تر؟ سرمایھ دار در این باره کھ آخر روزکار، 
کھ برایش آخر دنیاست، کجا باید باشد نظرات خاص خود را 
دارد. او بعنوان سرمایھ دار چیزی جز تجسم انسانى سرمایھ 
نیست. روحش روح سرمایھ است. اما سرمایھ را تنھا یک 
اینکھ ارزش  خود را  آن  بھ جلو مى راند، و  نیروی محرکھ 
بخش  کھ  کند  کاری  کند،  ایجاد  اضافھ  ارزش  دھد،  افزایش 
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ثابتش، یعنى وسایل تولید، بیشترین مقدار ممکن کار اضافھ 
مرده ای  کار   - است  مرده  کار  کند. سرمایھ  جذب  بخود  را 
کھ مانند خفاش خون آشام تنھا با مکیدن کار زنده مى تواند 
زنده بماند، و ھر چھ بیشتر کار بمکد بیشتر زنده مى ماند. 
مدت زمانی  کھ کارگر کار مى کند مدت زمانى است کھ طى آن 
سرمایھ دار قوه کاری را کھ از او خریده بمصرف مى رساند.
اگر کارگر مدت زمانى را کھ بھ این صورت در اختیار دارد 

برای خود صرف کند جیب سرمایھ دار را زده است.

لذا سرمایھ دار بھ قانون مبادلھ کالاھا متوسل مى شود. او نیز 
مانند ھر خریدار دیگر در پی آنست کھ بیشترین نفع ممکن 
را از ارزش استفاده کالائی کھ خریده است ببرد. اما ناگھان 
پروسھ  خروش  و  در جوش  این  از  پیش  کھ  کارگر  صدای 
تولید گم بود بلند می شود: "کالائى کھ من بھ تو فروختم با 
خیل کالاھای عادی تفاوت دارد. از این لحاظ تفاوت دارد کھ 
آنچھ  از  بیش  آنھم  ارزشى  مى کند،  ارزش  ایجاد  مصرفش 
خود ھزینھ برمى دارد. بھ ھمین دلیل ھم تو آنرا خریدی. آنچھ 
در طرف تو بصورت افزایش ارزش سرمایھ ظاھر مى شود، 
در طرف من مصرف اضافۀ  قوه کار است. برای من و تو 
مبادلھ  قانون  آن  و  دارد،  وجود  قانون  یک  فقط  بازار  در 
کالاھاست. و مى دانیم کھ مصرف کالا نھ متعلق بھ فروشنده 
کھ آنرا از دست می دھد، بلکھ متعلق بھ خریدار است کھ آنرا 
بدست مى آورد. بنابراین مصرف روزانھ قوه کار من متعلق 
آن مى پردازی  برای  تو روزانھ  کھ  قیمتى  با  اما  توست.  بھ 
من باید بتوانم روزانھ بازتولیدش کنم، تا بتوانم مجددا آنرا 
بفروشم. گذشتھ از فرسایش طبیعى آن بر اثر بالا رفتن سن و 
غیره، من باید بتوانم فردا ھم با ھمین مقدار قدرت، سلامت و 
بشاشت متعارف امروز کار کنم. مگر تو مدام آیھ "پرھیز" و 
"پس  انداز" بگوش من نمى خوانى؟ بسیار خوب، منھم مانند 
مایملکم،  تنھا  از  مایلم  و صرفھ جوئى  عاقل  ھر صاحب مال 
قوه کارم، مراقبت و از اتلاف آن جلوگیری کنم. مایلم در ھر 
روز تنھا آن مقدار از آنرا بخرج دھم، بحرکت درآورم، بھ 
کار تبدیل کنم، کھ با دوام نرمال و با رشد سالم آن سازگار 
باشد. تو با افزایش نامحدود طول روزکار، طی یک روز قوه 
کاری بیش از آنچھ من شاید در سھ روز بتوانم جبران کنم از 
من بمصرف مى رسانى. آنچھ تو بصورت کار بدست مى آوری 
من بصورت جوھر [یا توان] کار از دست مى دھم. استفاده 
از کار من یک چیز است و چپاول آن چیز دیگر. اگر طول 
متوسط مدتى کھ یک کارگر متوسط، در صورتی  کھ مقدار 
معقولى کار انجام دھد، ۳۰ سال باشد، ارزش قوه کار من، 

یا   کھ تو روز بھ روز بھ من پرداخت مى کنى،     

سال   ۱۰ ظرف  آنرا  اگر  اما  آنست.  ارزش  کل     

بمصرف برسانى روزانھ بجای آنکھ   ارزش کل آنرا 

یعنى یک سوم ارزش روزانھ  بمن پرداخت کنى،     

آنرا پرداخت کرده ای. و بھ این ترتیب روزانھ دو سوم ارزش 
کالای مرا از من دزدیده ای. پول یک روز قوه کار را مى دھى 
خلاف  این  مى کنى.  مصرف  کار  قوه  روز  سھ  باندازه  اما 
قرارداد ما و خلاف قانون مبادلھ کالاھاست. لذا من خواستار 
روزکاری با طول نرمال ھستم. و بدون آنکھ تلاش کنم قلبت 
را برحم بیاورم ھم خواستار آن ھستم، زیرا در مسائل پولى 
نمونھ ای  شھروند  است  ممکن  تو  ندارد.  جائى  احساسات 
باشى، شاید عضو انجمن سلطنتى حمایت از حیوانات باشى، 
کفشھایت  کھ  باشى  رسیده  تقدس  از  مرتبھ ای  چنان  بھ  یا 
جلوی پایت جفت شود، اما آنچھ در ھنگام روبرو شدن با من 
نماینده اش ھستى قلبى در سینھ ندارد. صدای طپش قلبی کھ 
بھنگام روبرو شدن با من مى شنوی صدای طپش قلب خود 
من است. من خواستار روزکار نرمال ھستم، زیرا مثل ھر 

فروشنده دیگری ارزش کالایم را مى خواھم."

پس مى بینیم کھ جز برخى محدودیت ھای بغایت انعطاف پذیر 
ھیچگونھ حدی کھ برخاستھ از خود ذات مبادلھ کالاھا باشد 
ندارد.  وجود  اضافھ،  کار  بر  واقع]  در  [یعنی  روزکار،  بر 
سرمایھ دار با تلاش برای افزایش ھر چھ بیشتر طول روزکار، 
روز،  دو  حد  تا  روزکار  یک  افزایش  امکان  صورت  در  و 
بمنزلھ یک خریدار است.  صرفا در پى حفظ حقوق خویش 
مستلزم  شده  فروختھ  کالای  خاص  ماھیت  دیگر،  سوی  از 
گذاشتن حدی بر مصرف آن از جانب خریدار است، و کارگر 
با تمایل خود بھ کاھش روزکار تا یک حد نرمال مشخص در 
اینجا  بمنزلھ یک فروشنده. پس در  پى حفظ حقوق خویش 
تعارضى وجود دارد، میان حق و حق، میان دو حق کھ ھر دو 
بھ یکسان ممھور بھ مھر قانون مبادلھ اند. میان حقوق برابر 
زور حکم مى کند. لذا شاھدیم کھ در تاریخ تولید کاپیتالیستی 
تعیین ضابطھ ای برای تعیین طول روزکار شکل مبارزه ای را 
بخود می گیرد کھ بر سر تعیین حدود این روز میان سرمایۀ 
طبقھ  یعنى  جمعی،  کار  و  سرمایھ دار،  طبقھ  یعنى  جمعی، 

کارگر، در مى گیرد.

۲-ولع کار اضافھ. کارخانھ  دار و بویار۱
از  بخشى  کھ  ھرجا  نیست.  سرمایھ  اختراع  اضافھ   کار 
جامعھ انحصار وسایل تولید را در دست دارد، کارگر، آزاد 
یا غیرآزاد، باید مدت زمان اضافھ ای را بھ مدت زمان کاری 
وسایل  تا  بیفزاید  است  لازم  خودش  بقای  تامین  برای  کھ 
مالک  این  کند، ۷حال  تولید  را  تولید  وسایل  مالک  زندگی 
وسایل تولید یک χαλòς χ’α’γαθός ۲ آتنى باشد، یا یک 
رمى،  شھر نشین  شھروند  یک  اتروریائى، ۳یا  مذھبى  حاکم 
یک  یا  آمریکائى،  برده دار  یک  نورمن، ۴یا  بارُن  یک  یا 
یا  و  [سرمایھ دار]  مدرن  زمیندار  یک  والاشیائى، ۵یا  بویار 
گونھ  ھر  در  کھ  است  روشن  [صنعتی.]اما  سرمایھ دار  یک 
کار  آن وجھ غالب محصول  در  کھ  جامعھ  اقتصادی  سامان   
کار  آنچھ  باشد،  آن  استفادۀ  ارزش  بلکھ  مبادلھ  ارزش  نھ 
اضافھ را محدود مى کند مجموعھ ای، محدودتر یا وسیع تر، 
کار  تملک  بھ  سیری ناپذیری  عطش  ھیچ  و  نیازھاست،  از 
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اضافھ کھ ناشی از خود ذات تولید باشد وجود ندارد. لذا در 
بخود  مدھش  اشکال  ھنگامى  زیاده کاری ۶تنھا  باستان  عھد 
مى گیرد کھ ھدف از آن کسب ارزش مبادلھ در شکل مستقل 
پولیش باشد؛ یعنى در کار تولید طلا و نقره. در این حالت 
شکل برسمیت شناختھ شدۀ زیاده کاری کار اجباری تا ھنگام 
مرگ است. در این باره کافی است نوشتھ ھای دیودوروس 
سیکولوس را خواند. معھذا، اینھا استثنائات عھد باستان را 
تشکیل مى دھند. اما ملت ھائى کھ تولید شان ھنوز در حیطھ 
اشکال پست کار بردگى - مانند بیگاری و امثال آن - جریان 
شیوه  سلطھ  تحت  جھانى  بازار  گرداب  بھ  کھ  ھمین  دارد، 
تولید کاپیتالیستی کشانده می شوند، و از این طریق فروش 
بھ  تبدیل  محصولات  این  صادرکنندگان  بھ  محصولات  شان 
فجایع  ملل،  گونھ  این  میان  در  مى شود،  اصلى شان  منفعت 
متمدنانھ زیاده کاری با فجایع بربرمنشانھ برده داری، سرواژ 
جنوبى  ایالات  در  سیاھان  کار  لذا  می خورد.  پیوند  غیره  و 
کھ  زمانی  امریکا [American Union] تا  اتحادیھ 
اعتدال  بود  محلى  بلافصل  نیازھای  رفع  بھ  معطوف  تولید 
پدرسالارانھ خود را حفظ کرد. اما بھ درجھ ای کھ صادرات 
پنبھ بھ منفعت حیاتى این ایالات تبدیل شد، زیاده  کار کشیدن 
از سیاھان، گاه تا حد مصرف کامل شیره جان شان طی ھفت 
سال، خود تبدیل بھ عاملی در محاسبات یک نظام حساب شده 
آوردن  بدست  بر سر  نھ  آن پس مسالھ  از  و حسابگر شد. 
قِبل برده، بلکھ بر سر  از  مقدار معینى محصولات مصرفى 
تولید خود ارزش اضافھ بود. ھمین واقعیت در مورد بیگاری 
در، بعنوان مثال، شاھزاده نشین  ھای کرانھ   رود دانوب نیز 

صادق است.

مقایسھ ولع کار اضافھ در شاھزاده نشین ھای کرانھ   دانوب 
یافت  انگلیسى  کارخانھ ھای  در  کھ  ولع  ھمان  از  شکلى  با 
مى شود بسیار جالب توجھ است، زیرا نشان می دھد بیگاری 

ھمان شکل مستقل و بلاواسطھ ملموس کار اضافھ است.

فرض کنیم روزکار شامل ۶ ساعت کار لازم و ۶ ساعت کار 
اضافھ باشد. در این صورت کارگر آزاد در ھر ھفتھ ۶× ۶یا 
۳۶ ساعت کار اضافھ بدست سرمایھ دار مى دھد. مثل اینست 
کھ در ھفتھ ۳ روز را برای خود و ۳ روز را بھ رایگان برای 
سرمایھ دار کار کند. اما این واقعیت مستقیما بچشم نمى آید، 
زیرا در این مورد کار اضافھ و کار لازم با یکدیگر مخلوطند، 
و لذا  ھمین نسبت را مى توان فی المثل بھ این صورت بیان 
کرد کھ کارگر در ھر دقیقھ ۳۰ ثانیھ برای خود و ۳۰ ثانیھ 
طور  این  بیگاری  مورد  در  مى کند.  کار  سرمایھ دار  برای 
معاش  تامین  برای  والاشیائى  دھقان  کھ  لازمى  کار  نیست. 
خود انجام مى دھد مشخصا از کار اضافھ ای کھ برای بویار 
انجام می دھد جداست؛ اولى را بر مزرعۀ خود انجام مى دھد 
و دومى را بر ملک ارباب. دو بخش کار بدین ترتیب مستقل 
بیگاری،  مورد  در  دارند.  ھم وجود  بموازات  و  یکدیگر  از 
کار اضافھ بدقت از کار لازم قابل تفکیک است. مع الوصف 
روشن است کھ این [تفاوت در دو سامان اقتصادی] در نسبت 
کمىّ کار اضافھ بھ کار لازم ھیچ تغییری نمى دھد. سھ روز 

بنامیم و چھ کار مزدی  کار اضافھ در ھفتھ را چھ بیگاری 
بھر حال سھ روز کار است کھ بابتش معادلى بدست کارگر 
داده نمی شود. اما ولع تملک کار اضافھ در وجود سرمایھ دار 
بصورت کشش شدیدی بسوی افزایش نامحدود طول روزکار 
بشکل  ساده تر،  بشکلى  بویار  وجود  در  و  مى شود،  ظاھر 
گرایشی بلاواسطھ بھ شکار روزھای ھر چھ بیشتر بیگاری.

انواع  با  بیگاری  دانوب  رود  کرانھ  شاھزاده نشین ھای  در 
اجاره ھای جنسى و دیگر ملحقات و منضمات سرواژ ھمراه 
اما بیگاری ھمواره مھم ترین شکل خراج پرداختى بھ  بود. 
طبقھ حاکم را تشکیل مى داد. در مناطقی  کھ این وضع حاکم 
برعکس،  بلکھ،  شد،  ناشى  سرواژ  از  بیگاری  بندرت  بود 
این سرواژ بود کھ از بیگاری نشات گرفت. شرح ماجرا در 
آنھا  تولید  شیوه  کھ  بود  قرار  این  از  رومانیائى  ایالت ھای 
مبتنى بر مالکیت اشتراکى بود، اما نھ بشکل اسلاو یا ھندی 
آزاد  ملک  بمنزلھ  کمون  اعضای  را  اراضی  از  بخشى  آن. 
خصوصى مستقلا، و بخش دیگر - بنام - ager publicus را 
کار  این  محصولات  از  سھمى  می کردند.  کشت  اشتراک  بھ 
خشکسالی،  با  مقابلھ  برای  ذخیره ای  صندوق  بھ  مشترک 
بھ  دیگری  اختصاص مى یافت، و سھم  دیگر  بلایای  و  آفت 
نوعی خزانھ دولتى برای تامین مخارج جنگ، امور مذھبى 
و دیگر ھزینھ ھای مشترک ریختھ مى شد. بمرور ایام اراضی 
این  قبال  در  تعھدات اعضای کمون  آن  بھمراه  اشتراکى، و 
اراضی، توسط صاحب  منصبان نظامى و مذھبى غصب شد. 
می کردند،  خود  اشتراکى  اراضی  بر  آزاد  دھقانان  کھ  کاری 
را  اراضی  آن  کھ  شد  دزدانى  برای  بیگاری  بھ  تبدیل  حال 
تبدیل  بیگاری  این  کھ  نگذشت  چیزی  و  بودند.  کشیده  بالا 
مناسبات  این  و سرفی] شد.  [ارباب  انقیاد آمیز  مناسبات  بھ 
اگر نھ قانونا، باری عملا و واقعا وجود داشت، تا زمانی کھ 
بھ  آنرا  الغای سرواژ  لوای  ناجى جھان، تحت  این  روسیھ، 
داد. مجموعھ ضوابط بیگاری کھ توسط  ارتقا  قانون  مرتبھ 
کھ  شد، ۷البتھ  اعلام  سال ۱۸۳۱  در  کیسِلفِ  روسى  ژنرال 
از جانب خود بویارھا دیکتھ شده بود. روسیھ بدین ترتیب 
با یک تیر دو نشان زد: ھم سران شاھزاده نشین ھای کرانھ 
دانوب را مغلوب خود کرد و ھم تحسین لیبرال ھای سبک  مغز 

سراسر اروپا را برانگیخت.

عنوان      بیگاری - کھ  ضوابط  مجموعھ  این  طبق 
[ Règlement organiqueنظامنامھ ارگانیک ]بھ آن داده 
شده - ھر زارع والاشیائى علاوه بر انبوھى از پرداخت ھای 
بھ  را  زیر  اقلام  شده ،  مشخص  جزء  بھ  جزء  کھ  جنسى، 
کار  روز  دوازده   -۱ است :  بدھکار  زمین  مالک  باصطلاح 
بطور کلى؛ ۲- یک روز کار در مزرعھ؛ ۳- یک روز ھیزم  
شکنی . اینھا جمعا بھ ۱۴ روز در سال می رسد. اما روزکار، 
با درکى عمیق از اقتصاد سیاسى، نھ بمعنای عادی آن بلکھ 
بمعنای روزی تعریف می شود کھ برای تولید مقدار متوسط 
متوسط  مقدار  آن  و  است،  لازم  معینی  محصول  روزانۀ 
روزانھ نیز بھ چنان شیوه زیرکانھ ای تعیین مى  شود کھ حتى 
نیست.  در ۲۴ ساعت  اتمامش  بھ  قادر  ھم  یک چشم  غول 
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با صراحت خشک و طنز خاص  ترتیب نظامنامھ خود  بدین 
محصولی  کار  روز   ۱۲ از  منظور  کھ  مى  کند  اعلام  روسى 
است کھ از ۳۶ روز کار یدی بدست می آید، منظور از ۱ روز 
کار در مزرعھ ۳ روز چنین کاری، و بر ھمین سیاق منظور 
از ۱ روز ھیزم  کشى در واقع ۳ برابر آنست. جمع اینھا حال 
بدین ترتیب بھ ۴۲ روز بیگاری می رسد. بھ این کار باید کار 
موسوم بھ[  jobbagio ژوباژی] را ھم اضافھ کرد؛ و آن 
خدماتی است کھ باید جھت رفع نیازھای عاجل ارباب برای او 
انجام داد. ھر روستا بھ نسبت جمعیت خود باید سالانھ تعداد 
دھقان  ھر  دارد. سھم  اعزام  ژوباژی  بھ  را  افراد  از  معینى 
تخمین  در سال  اضافى ۱۴ روز  بیگاری  این  از  والاشیائى 
 ۵۶ بھ  قانون  در  مقرر  بیگاری  ترتیب  بدین  مى شود.  زده 
روز کار در سال بالغ مى گردد. اما بعلت بدی آب و ھوا، سال 
زراعى در والاشیا بھ بیش از ۲۱۰ روز نمى رسد، کھ از این 
تعداد ۴۰ روزش یکشنبھ و تعطیلات دیگر است و بحساب 
نمى آید، و بطور متوسط ۳۰ روز آن ھم بعلت نامساعد بودن 
ھوا، یعنى جمعا ۷۰ روزش، بحساب نمى آید. پس آنچھ باقى 
کار لازم  بھ  بیگاری  نسبت  است.  کاری  مى ماند ۱۴۰ روزِ 

است.  ترتیب     یا   درصد  بدین 
از نرخ ارزش اضافھ ای است کھ کار  پائین تر  این بسیار  و 
کارگر کشاورزی یا کار کارگر کارخانھ در انگلستان را نظام 
بر   در  را  قانون  در  مقرر  بیگاری  صرفا  این  اما  مى دھد. 
حتى"لیبرال مآبانھ"تر  روحى  ارگانیک با  مى گیرد .نظامنامھ 
از قوانین کارخانھ در انگلستان توانستھ است راه ھای نقض 
را  روز   ۱۲ آنکھ  از  پس  دھد.  بدست  ھم  را  خود  مقررات 
و  اسمى  روزانھ  کار  خود  مجددا  کرد،  تبدیل  روز   ۵۶ بھ 
رسمىِِ ھر یک از این ۵۶ روز را بگونھ ای تعریف مى کند 
کھ بخشى از آن ناگزیر بھ روز بعد موکول مى شود. بعنوان 
برای  کھ  شود  وجین  باید  زمینى  مقدار  روز  یک  در  مثال، 
انجام آن، بخصوص در مزارع ذرت، دو برابر آن وقت لازم 
است. کار روزانھ قانونى برخى انواع کار زراعى را مى توان 
طوری تفسیر کرد کھ روز مربوطھ در ماه مھ شروع شود 
ایالت  در  یابد.  خاتمھ  بعد]  ماه  [یعنی شش  اکتبر  ماه  در  و 
بویاری  زمانى  است.  سخت تر  اینھم  از  مقررات  مولداوی 
"۱۲روز  سر مست از باده پیروزی بانگ برآورده است کھ 
بیگاریِ نظامنامھ ارگانیک بھ ۳۶۵ روز در سال مى رسد."

نظامنامھ ارگانیک در شاھزاده نشین ھای کرانھ   دانوب ولع 
کار اضافھ را بگونھ اثباتى بیان مى کند، و قوانین کارخانھ در 
انگلستان ھمان ولع را بگونھ نفیى .قوانین کارخانھ با اتکا 
بھ قدرت دولتى طول روزکار را قھرا محدود و از این طریق 
بر گرایش سرمایھ بھ مکیدن نامحدود قوه کار مھار مى زند، 
و  سرمایھ داران  حاکمیت  تحت  کھ  است  دولت  خود  این  اما 
زمینداران قرار دارد. محدود کردن ساعات کار کارخانجات 
جنبش  تھدید آمیزتر  روز  بھ  روز  پیشرفت  از  گذشتھ  را، 
فضلھ  از  استفاده  کھ  کرد  تحمیل  ضرورتى  ھمان  کارگری، 
پرندگان بعنوان کود در مزارع انگلستان را تحمیل کرد. ھمان 

حرص و آز کوری کھ در این مورد سبب فرسایش خاک شده 
بود، در رابطھ با ساعات کار بھ ریشھ ھای جان ملت چنگ 
انداختھ بود. شیوع دوره ای امراض مسری [در بریتانیا] و 
تنزل حد نصاب قبولی قد در ارتش ھای فرانسھ و آلمان این 

واقعیت را بروشنى یکسان نشان مى دھد.

قانون کارخانۀ  ۱۸۵۰کھ اکنون (۱۸۶۷) در حال اجراست 
روزکار متوسط ۱۰ ساعتھ را بعنوان روزکار مجاز بھ این 
شرح معین کرده است: پنج روز اول ھفتھ ۱۲ ساعت، از 
شش صبح تا شش عصر، شامل نیمساعت برای صبحانھ و 
یک ساعت برای ناھار، لذا ۱۰ ساعت و نیم کار؛ و شنبھ 
ھا ۸ ساعت کار، از شش صبح تا دو بعد از ظھر، کھ از آن 
ترتیب  بدین  مى شود.  کسر  برای صرف صبحانھ  نیمساعت 
ھر  برای  نیم  و  ساعت   ۱۰ می ماند:  باقى  کار  ساعت   ۶۰
روز  برای  نیم  و  ساعت   ۷ و  ھفتھ،  اول  روز  پنج  از  یک 
قانون  این  اجرای  ناظرین  بعنوان  کارخانھ  بازرسان  آخر. 
تعیین شده اند و تحت نظر مستقیم وزارت کشور انجام وظیفھ 
می کنند. گزارشات آنان ھر شش ماه یک بار بدستور پارلمان 
منتشر می شود. لذا این گزارشات آماری منظم و رسمى در 

مورد ولع سرمایھ داران برای کار اضافھ بدست می دھند.

فرا  گوش  کارخانھ  بازرسان  سخنان  بھ  لحظھ ای  حال 
دھیم. " کارخانھ دار متقلب کار را یک ربع ساعت - گاه کمتر 
و گاه بیشتر - قبل از ۶ صبح شروع، و یک ربع ساعت - گاه 
کمتر و گاه بیشتر - بعد از ۶ عصر تمام می کند. ۵ دقیقھ از 
اول و آخر نیمساعتى کھ اسما برای صرف صبحانھ در نظر 
گرفتھ شده می زند، و ۱۰ دقیقھ از اول و آخر یک  ساعتى کھ 
اسما برای صرف ناھار ملحوظ شده است. شنبھ ھا نیز یک 
ربع ساعت - گاه کمتر و گاه بیشتر - بعد از دو بعد از ظھر 
کار مى کند. بدین ترتیب جمع عایدات او از این رھگذر بقرار 

زیر است:

دقیقھ۱۵قبل از ۶ صبح
دقیقھ۱۵بعد از ٦ عصر
دقیقھ۱۰از وقت صبحانھ

دقیقھ۲۰از وقت ناھار
دقیقھ۶۰جمع یک روز
دقیقھ۳۰۰جمع پنج روز

   
دقیقھ۱۵شنبھ قبل از ٦ صبح

دقیقھ۱۰از وقت صبحانھ
دقیقھ۱۵بعد از ۲ بعدازظھر

دقیقھ۴۰جمع روز شنبھ
دقیقھ۳۴۰جمع ھفتھ

 

بعبارت دیگر ۵ ساعت و ۴۰ دقیقھ در ھفتھ، کھ اگر آنرا در 
۵۰ ھفتھ کاری سال - در صورتی کھ ۲ ھفتھ برای روزھای 
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کنار  مى آید  پیش  کار  در  گھگاه  کھ  توقف ھائى  و  تعطیل 
بگذاریم  - ضرب کنیم، معادل ۲۷ روز کار است."

 ، ھفتھ ھا  تعداد  در  ضرب  روز،  در  زیاده کاری   دقیقھ  "پنج 
برابرست با دو روز و نیم تولید در سال" ."یک ساعت اضافھ 
در روز، کھ از اجزای کوچک قبل از شش صبح، بعد از شش 
عصر، و در اول و آخر اوقات اسما مختص صرف غذا بدست 

مى آید، تقریبا معادل ۱۳ ماه کار کردن در سال است."

دوره بحران اقتصادی، کھ طى آن تولید دچار وقفھ مى شود 
و کارخانجات "کوتاه وقت" یعنى فقط بخشى از ھفتھ را کار 
می کنند، طبعا تاثیری بر گرایش [سرمایھ بھ] افزایش طول 
کمتری  تولید  بازار،  بد  بعلت وضع  ندارد. ھر چھ،  روزکار 
کھ  تولیدی  مقدار  ھمان  از  باید  بیشتری  سود  گیرد،  انجام 
انجام می گیرد بدست آید. [بعبارت دیگر] ھر چھ مدت زمان 
کمتری کار شود، بخش بزرگتری از آن باید تبدیل بھ مدت 
زمان کار اضافھ شود. بازرسان در مورد بحران ۱۸۵۷-۸ 

چنین گزارش می ھند:

این  بھ  بازار  وضع  کھ  زمانی   در  زیاده کاری  وجود  "شاید 
وضع  بدی  این  خود  اما  بنماید،  متناقضى  پدیده  است  بدی 
را  قانونى  ناصادق حدود  اشخاص  کھ  آن می شود  بھ  منجر 
زیر پا بگذارند و در صدد کسب سود اضافى از آن برآیند". 
لنارد ھورنر در ادامھ می گوید: "در نیمسال گذشتھ در منطقھ 
من ۱۲۲ کارخانھ بالکل بستھ شده و ۱۴۳ کارخانھ از کار 
اینحال زیاده کاری بعد از ساعات قانونى  با  باز ایستاده بود. 
"بعلت کسادی  ادامھ داشت."آقای ھاوِل می نویسد:  ھمچنان 
بازار، در بخش اعظم این دوره بسیاری از کارخانجات بالکل 
کار  کوتاه وقت  بیشتری بصورت  بسیار  تعداد  و  بستھ شده 
می کردند. با اینحال حدودا ھمان تعداد شکایت ھمیشگى بھ 
من می رسید. این شکایات ھمھ در این باره بود کھ بھ اوقات 
استراحت و تمدد اعصاب کارگران دست اندازی و روزانھ نیم  

تا سھ ربع ساعت از  کارگران دزدیده می شود."

ھمین پدیده طى بحران ھولناک پنبھ در سال ھای ۱۸۶۱ تا 
افرادی  گاه  شد" .ھر  تکرار  کوچکتری  در  مقیاس   ۱۸۶۵
یا در ساعات غیر قانونى دیگر در حال کار  در وقت غذا و 
کھ  می آورد  عذر  [کارخانھ دار]  می شوند،  دیده  کارخانھ  در 
اینھا حاضر بھ ترک کارخانھ در ساعت مقرر نیستند و باید 
بھ زور آنھا را وادار بھ توقف کار (تمیز کردن ماشین ھا و 
اما  شنبھ.  روزھای  ظھر  بعد از  در  بخصوص  کرد،  غیره) 
اگر در کارخانھ ای عملھ  جات بعد از توقف ماشین ھا ھمچنان 
مى مانند…و بھ این قبیل کارھا می پردازند بھ این علت است 
کھ وقت جداگانھ ای بمقدار کافى، حال یا قبل از شش صبح [" 
(کذا فی  الاصل!) "] و یا قبل از دو بعد از ظھر در روز شنبھ، 
بھ تمیز کاری و امور مشابھ آن اختصاص داده نشده است."

"بنظر می رسد سود عاید از این (زیاده کاری خلاف قانون) 
توانائی  کھ  آنست  از  وسوسھ انگیزتر  افراد  بسیاری  برای 
مقاومت در برابر آن را داشتھ باشند؛ چنان کھ بر احتمال لو 

نرفتن سرمایھ گذاری می کنند و دل بھ دریا می زنند. و وقتى 
قبلى  محکوم شدگان  کھ  را  ھزینھ ای  و  جریمھ  ناچیز  مقدار 
مجبور بھ پرداختش شده اند مى بینند، بھ این نتیجھ می رسند 
کھ در صورت لو رفتن ھم باز برد کرده اند" ."…در مواردی 
کھ [کارخانھ داران] وقت اضافى را از طریق دزدی ھای کوچک 
  (’by a  multiplication of small thefts’)متعدد
بدست می آورند، بازرسان برای تشکیل پرونده با مشکلات و 

موانع غیر  قابل عبوری مواجھ می شوند."

و  غذا  وقت  از  سرمایھ  کوچک"  "دزدی ھای  این 
"دلھ دزدی  کارخانجات  بازرسان  را  کارگران  استراحت 
  ،" (‹petty pilferings of minutes›)دقیقھ  ھا از 
رفتن"  کش  آنجا  از  دقیقھ  چند  و  اینجا  از  دقیقھ  "چند 
زبان  بھ  یا،  (‹a few minutes snatching›)و 
غذا"  وقت  بھ  سیخونک  و  "ناخنک  کارگران،  خود  فنى 
 (‹nibbling and cribbling at meal-times›)ھم 

توصیف کرده اند.

روشن است کھ در چنین احوالی این نکتھ کھ ارزش اضافھ از 
کار اضافھ بوجود مى آید دیگر چیز اسرارآمیزی در بر ندارد. 
مى گفت:  من  بھ  محترمى  بسیار  کارخانھ دار  کھ  چنان   …"
اگر شما بھ من فقط اجازه ده دقیقھ اضافھ کار کردن در روز 
بدھید، سالى ھزار پوند در جیب من کرده اید" ."لحظات اجزا 

و عناصر سودند."

در این زمینھ ھیچ چیز شاخص تر و خصلت نماتر از اسمی 
کودکان  و  مى کنند  کار  تمام وقت  کھ  کارگرانى  بر  کھ  نیست 
در  کار  ساعت  شش  فقط  اجازه  کھ  سالى  سیزده  زیر 
" (‹full-تمام وقت ھا" است:  شده  گذاشتھ  دارند  را  روز 

"نیمھ وقت ھا.(‹half-timers›) "مى بینیم کھ   (‹timersو 
نیست.  کار  مدت  انسانى  تجسم  جز  چیزی  اینجا  در  کارگر 
میان  کھ  است  تمایزی  کل  "تمام وقت ھا" و "نیمھ وقت ھا" 

افراد گذاشتھ مى شود.
 زیر نویس این بخش:

boyar ۱ یا boyard -  عضو طبقھ اشراف، مالکین ارضی بزرگ وابستھ بھ 
دربار، در رومانى قدیم.

۲ در لغت بمعنای "خوش سیما و خوب"؛ در یونانی باستان کنایھ از فرد متعلق بھ 
طبقھ اشراف  بوده است - ف.

کھ  ایتالیا  غربی  میانھ  ناحیھ  در  واقع  باستانی  کشوری  Etruria ۳ - اتروری. 
قدیم دارای حکومت  آمبریا را در بر می گیرد، و در  تاسکِنی و  امروزه مناطق 

مذھبى (تئوکراتیک) مستقل بوده است.

Norman ۴ -  نورمن؛ نورماندیائى؛ اھل نرماندى، کھ ایالتى در شمال غربى 
فرانسھ در کنار دریاى مانش است.

سال  تا  کھ  امروز  رومانی  شرقی  جنوب  در  ناحیھ ای  Wallacia ۵ - والاشی: 
۱۸۷۱ و الحاق بھ مولداوی شاھزاده نشین مستقلی بود.

با  متفاوت  کاملا  مفھومی  Überarbeit = over-work ۶ - زیاده کاری. 
"اضافھ کاری"، و بمعنای زیادتر از حد متعارف یا مقرر کار کشیدن از کارگر در 
یک چارچوب تولیدی (یا بقول مارکس سامان اقتصادی) معین با ضوابط استثماری 
تفاوت "زیاده کاری" و "اضافھ کارى"  معین است. برای توضیح مارکس درباره 

.۴۰ဃ ۱۰ شمارهဃرجوع کنید بھ پی نویس ھای  فصل
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اشغال  تحت   ۱۸۲۸-۳۴ سال ھاى  فاصلھ  در  کرانھ دانوب  ۷ شاھزاده نشین ھاى 
روسیھ قرار داشتند، و ژنرال کیسلف  [Kiselev] والی آن کشور در این مناطق 

بود - ف.

آنھا  در  کھ  انگلستان  صنعت  از  ۳- رشتھ ھائى 
استثمار محدودیت قانونى ندارد

 

گرگ  ولع  و  روزکار  طول  افزایش  بھ  سرمایھ  شدید  تمایل 
در محدوده ای مشاھده  اینجا  تا  ما  را  اضافھ  کار  بھ   وارش 
بقول  کھ  افسارگسیختھ اش،  تازھای  و  تاخت  کھ  کرده ایم 
کھ  قساوت ھائى  بپای  انگلیسى  بورژوای  اقتصاددان  یک 
نمى رسید،  کردند  امریکا  سرخپوستان  حق  در  اسپانیایى ھا 
خود سرانجام سبب شد تا با زنجیر مقررات قانونى مھارش 
کنند. حال نظری بھ برخى شاخھ ھای تولید بیندازیم کھ در آنھا 
استثمار کار تا امروز ھمچنان لجام گسیختھ ادامھ دارد، و یا 

تا ھمین دیروز چنین بود.

"آقای براتون چارلتون رئیس دادگاه حل اختلاف استان، ۱در 
تالار  در   ۱۸۶۰ ژانویھ   ۱۴ روز  کھ  جلسھ ای  رئیس  مقام 
اجتماعات شھر ناتینگام برگذار شد اظھار داشت: میزان رنج 
و محرومیت موجود در میان آن بخش از مردم ناتینگام کھ 
در صنعت تور بافى بکار مشغولند در سایر نواحی کشور، و 
باید گفت در سراسر جھان متمدن، بی نظیر است …  الحق 
کودکان نُھ سالھ، ده سالھ را در ساعت دو، سھ، چھار صبح 
از رختخواب ھای نکبت گرفتھ شان بیرون مى کشند و در ازای 
یک قوت لایموت تا ده، یازده، دوازده شب بکار وامى دارند. و 
این کاری است کھ در آن عضلات شان آب می شود، قامت شان 
تحلیل می رود، رنگ بھ صورت شان نمى ماند، و انسانیت شان 
ھم  تصورش  کھ  چنان  می شود،  کرخ  بکلی  سنگ  ھمچون 
ھر  یا  مالِت،  آقای  اگر  ندارد  تعجبى  است …  وحشت  مایھ 
کارخانھ دار دیگری، صدای اعتراض شان علیھ این صحبت  ھا 
بلند شود … این نظام ھمان طور کھ کشیش مونتاگو والْپى 
و  اجتماعى، جسمى، روحى  لحاظ  از  گفتھ  اند  آن  در وصف 
معنوی ھمان نظام برده داری است بى ھیچ کم و کاستى … 
این چگونھ شھری است کھ جلسھ عمومى مى گیرد تا امضا 
جمع کند برای اینکھ ساعات کار مردان بھ ھیجده ساعت در 
روز کاھش یابد! … ما در تقبیح اربابان پنبھ کار ویرجینیا 
و کارولینا [در ایالات متحده آمریکا] داد سخن می دھیم. اما 
بازار برده فروش ھا، شلاق زدن ھا، و داد و ستد پوست  آیا 
قربانى  این  از  نفرت انگیزتر  آنھا  جانب  از  انسان  و گوشت 
اینجا صورت می گیرد  انسانیت است کھ در  آرام  آرام  کردن 
برای آنکھ تور سر و تور یقھ تولید شود و سودش بھ جیب 

سرمایھ داران برود؟."

استافوردشایر  چینی سازی]  [یا  سفالگری  کارگاه ھای 
 [Staffordshire]طى بیست و دو سال گذشتھ موضوع سھ 
تحقیق پارلمانى قرار گرفتھ اند. نتایج این تحقیقات در گزارش 
اسکریوِن [Scriven] بھ کمیسرھای  آقای   ۱۸۴۱ سال 

گرین  ھا  دکتر   ۱۸۶۰ سال  گزارش  در  کودکان،  اشتغال 
پزشکى شورای  مسئول  بدستور   [Greenhow]منتشره 
معتمدین سلطنت) مندرج در بھداشت عمومى، گزارش سوم، 
بخش اول، ص ۳-۱۰۲)، و بالاخره در گزارش سال ۱۸۶۲ 
کودکان،  اشتغال  در کمیسیون  لانج [Longe] مندرج  آقای 
گزارش اول، مورخ ۱۳ ژوئن ۱۸۶۳، منعکس شده است. 
از شھادت ھای خود کودکان تحت استثمار  تعدادی  تنھا  نقل 
ما  برای منظور  از گزارش ھای سال ھای ۱۸۶۰ و ۱۸۶۳ 
بھ وضع  کودکان می توان  از وضع  کفایت می کند.  اینجا  در 
از  در رشتھ ای  آنھم  دختران،  و  زنان  بویژه  و  بزرگسالان ، 
صنعت کھ پنبھ ریسى در مقایسھ با آن الحق کار بسیار دلپذیر 

و سالمى می نماید، پى برد.

کھ شروع  بود  ماھش  و ۱۰  سال   ۷" سالھ  نھ  وود  ویلیام 
(یعنى  مى کشید"  "قالب  اول  روزھای  ھمان  از  کرد".  بکار 
چیزھای تازه قالب گیری شده را بھ اطاق خشک کن مى برد و 
بعد قالب خالى را برمی گرداند). ھر روز ھفتھ ساعت شش 
صبح سر کار حاضر می شد و ساعت نھ شب دست می کشید. 
"من شش روز ھفتھ را تا ساعت نھ شب کار می کنم. ھفت، 
ھشت ھفتۀ گذشتھ را این جوری کار کرده ام". پانزده ساعت 
کار برای یک کودک ۷ سالھ! ج. ماری ۱۲ سالھ می گوید: 
"من چرخ می گردانم و قالب می کشم. ساعت شش و بعضى 
تا  را  تمام شب  دیشب  کار.  مى آیم سر  روزھا ساعت چھار 
ساعت شش امروز صبح کار کرده ام. از پریشب تا حالا اصلا 
نخوابیده ام. ھشت، نھ پسر بچھ دیگر ھم دیشب کار می کردند. 
من  کار.  سر  آمده اند  صبح  امروز  یکى،  از  غیر  ھمھ شان، 
بابت شب-  کاری  ھفتھ] می گیرم.  [در  پنى  و ۶  ۳ شیلینگ 
ھیچ پول اضافھ ای نمی گیرم. ھفتھ پیش دو شب کار کردم". 
فِرنیھا [Fernyhough] پسر بچھ ۱۰ سالھ می گوید: "وقت 
ناھارم ھمیشھ یک ساعت  نیست؛ بعضى وقت ھا، روزھای 

پنجشنبھ، جمعھ و شنبھ، ھمھ اش نیمساعت دارم."

بنا بھ گفتھ دکتر گرین ھا طول عمر متوسط در مناطق سفالگر 
وُلستانتون  استوک-آن-ترنت [Stock-on-Trent] و 
 [Wolstanton]فوق العاده پائین است. با اینکھ در منطقھ 
استوک تنھا ۳۶/۶ درصد، و در ولستانتون تنھا ۳۰/۴ درصد 
از مردان بالای بیست سال در سفالگری ھا کار می کنند، در 
منطقھ اول بیش از نصف و در منطقھ دوم نزدیک بھ ۴۰ 
حدود  آن  در  مردان  میان  در  میر  و  مرگ  تعداد  از  درصد 
میان سفالگران  در  ریوی شایع  بیماری ھای  از  ناشى  سنى 
طبابت  ھانْلى  در  بوتروید [Boothroyd] کھ  دکتر  است. 
می کند می گوید: "سفالگران نسل بھ نسل کوتاه تر و نحیف تر 
  [McBean]دکتر مک بین بنام  دیگری  می شوند". پزشک 
ھم می گوید: "از بیست و پنج سال پیش کھ شروع بھ طبابت 
سفالگران  نسل  کھ  بوده ام  شاھد  کردم  سفالگران  میان  در 
این خود را  تباھى می رود، و  بھ  قابل ملاحظھ ای رو  بطور 
بخصوص در کاستھ شدن از طول و عرض قامت  شان نشان 
نقل  دکتر گرین ھا  از گزارش ۱۸۶۰  اظھارات  این  می ھد". 

شد.
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نقل  کمیسرھا   ۱۸۶۳ سال  گزارش  از  را  زیر  اظھارات 
ارشد  آرلج [Arledge] پزشک  ت.  ج.  دکتر  می کنیم: 
طبقھ  "کل  می گوید:  شمالى  استافوردشایر  بیمارستان 
و  ھم جسما  می دھند،  تشکیل  را  تباه شده  سفالگر جمعیتى 
ھم روحا. سفالگران على القاعده دارای رشد کمِ غیر طبیعى، 
اندام معیوب، و بالاتنھ ھای کج و معوج ھستند. دچار پیری 
زودرس می شوند، و عمرشان یقینا کوتاه است. بلغمى مزاج 
و کم خونند، و ضعف بنیھ شان خود را بصورت حملات مکرر 
سوء ھاضمھ (dyspepsia) و اختلالات کبدی و کلیوی، و 
روماتیزم نشان می دھد. اما بیش از ھر چیز مستعد ابتلا بھ 
بیماری ھای ریوی مانند سینھ پھلو، سل ریھ، برنشیت و آسم 
ھستند. یکى از اشکال این بیماری ھا کھ مختص این کارگران 
دارد.  شھرت  سفالگران،  سل  یا  سفالگران،  آسم  بھ  است 
بیماری خنازیر کھ بھ غدد، استخوان ھا و سایر قسمت ھای 
بدن حملھ مى کند، بیماری مبتلابھ دو سوم سفالگران است. 
تدریجی (’degenerescence’) جمعیت  تباھى  آنکھ  دلیل 
مستمر  استخدام  نیست،  آن  موجود  حد  از  بیش  ناحیھ  این 
با  کھ  ازدواج ھائى است  نیز  استان مجاور و  از  افراد جدید 

نژادھای سالم تر صورت می گیرد."

آقای چارلز پارْسونْز کھ تا ھمین اواخر جراح ھمان بیمارستان 
بود، در نامھ ای بھ کمیسر لانج مى نویسد: "آنچھ می گویم نھ 
مبتنى بر اطلاعات آماری بلکھ تنھا مبتنى بر مشاھده شخصى 
است. اما این مانع آن نیست کھ با صراحت اعلام کنم ھر بار 
کھ چشمم بھ کودکان معصوم بینوائى مى افتد کھ سلامت شان 
کارفرمایان شان  یا  والدین  آز  و  ارضای حرص  قربانى  باید 
علل  پارسونز  آقای  فرامى گیرد".  را  وجودم  خشم  شود، 
بیماری ھای سفالگران را برمی شمارد، و سپس ھمھ را در 
یک عبارت خلاصھ می کند: "ساعات کار طولانى". کمیسرھا 
کھ  "صنعتى  کھ  می کنند  امیدواری  اظھار  خود  گزارش  در 
چنین مقام والائى در سراسر جھان یافتھ بیش از این مصداق 
این گفتھ قرار نگیرد کھ موفقیتش با تباھى جسمى، رنج بدنى 
گسترده و مرگ زودرس کارگرانى ھمراه بوده…کھ دستیابى 
نتایج درخشان مدیون کار و مھارت آنھاست." ھمھ  این  بھ 
آنچھ در مورد سفالگری ھای انگلستان صادق است در مورد 

سفالگری ھای اسکاتلند نیز صدق می کند.

کشف  زمان  از  یعنى   ،۱۸۳۳ سال  از  کبریت سازی  صنعت 
شیوه قرار دادن فسفر بر سر خود چوب  کبریت، پا گرفت. این 
شاخھ صنعت از ۱۸۴۵ بھ این سو بسرعت رشد کرده، و از 
بخش ھای پر جمعیت لندن بھ شھرھای منچستر، برمینگام، 
گسترش  گلاسگو  و  نیوکاسل،  ناریچ،  بریستول،  لیورپول، 
را، کھ چنان  بیماری کزاز  کبریت سازی  یافتھ است. صنعت 
در  بخصوص  کرد  کشف   ۱۸۴۵ در  وینى  پزشک  یک  کھ 
میان کبریت سازان شیوع دارد، با خود بھمراه آورده است. 
و  سال   ۱۳ زیر  کودکان  را  رشتھ  این  کارگران  از  نیمى 
جوانان زیر ۱۸ سال تشکیل می دھند. کار کبریت سازی بدلیل 
تنھا  کھ  دارد  بدی  چنان شھرت  بودنش  نامطبوع  و  ناسالم 
بینواترین بخش طبقھ کارگر، بیوه زنان نیمھ  گرسنھ و امثال 

آنھا حاضرند کودکان شان را بھ کبریت سازی بفرستند. اینھا 
کودکانى ژنده پوش، نیمھ گرسنھ و بیسوادند." از شھودی کھ 
است  کرده  استماع  را  وایْت [White] شھادت شان  کمیسر 
ده  زیر  نفر   ۵۰ سال،  ھیجده  زیر  نفر   ۲۷۰ (سال۱۸۶۳) 
سال، ۱۰ نفر ھشت سالھ، و ۵ نفرشش سالھ بوده اند. اگر 
کاری،  شب-  ساعتھ،   ۱۵ و   ۱۴ تا   ۱۲ روزکارھای  دانتھ 
اکثر مواقع صرف غذا در خود  در  نامنظم، و  اوقات غذای 
با ھوای مسموم از غبار فسفر را دیده بود،  اطاق ھای کار 
بدترین عذاب ھای دوزخش را در مقایسھ با این صنعت عقب 

مانده مى یافت.

چاپ  ماشین  با  را  زمخت تر  انواع  کاغذ دیواری،  ساخت  در 
می کنند و انواع ظریف تر را با دست (چاپ گراوُر). در فاصلھ 
اول اکتبر تا آخر آوریل کار از ھمیشھ بیشتر است. در این 
مدت، کار تقریبا بدون وقفھ، ازشش صبح تا ده شب، یا حتى 

دیرتر، ادامھ مى یابد.

می گوید:  چنین  خود  اظھارنامھ  لیچ (J. Leach) در  ج. 
می کردند  کار  اینجا  کھ  دختری   ۱۹ از  گذشتھ  "زمستان 
کار  سر  و  شدند  ناخوش  زیاده کاری  بعلت  ھمزمان  نفر   ۶
دارم  نگھ شان  بیدار  اینکھ  برای  بودم  مجبور  من  نیامدند. 
دیده ام آن مواقعى  "من  دافى می گوید:  داد بکشم".  سرشان 
باز  کار  سر  را  چشمھایش  نمی توانست  بچھ ای  ھیچ  کھ  را 
نمی توانستیم". ج. لایْتبورن  ما  واقع ھیچکدام  در  نگھدارد. 
 … دارم  سال  "سیزده   [J. Lightbourne]مى گوید: 
زمستان قبل تا نھ (شب) کار می کردیم، و زمستان قبلش تا 
ده. زمستان گذشتھ ھر شب از پا درد گریھ می کردم". اسَپْدِن 
 [G. Aspden]می گوید: "این پسر من…۷ سالش بود کھ 
مى گذاشتمش پشت گردنم از توی برف با خودم مى بردمش 
و برش مى گرداندم. آنوقت ھا ۱۶ ساعت در روز داشت … 
خیلى وقت ھا باید زانو مى زدم تا ھمان جور کھ پای ماشین 
ایستاده بود غذا دھنش بگذارم، چون نھ می توانست از سر 
اسمیت  کند".  متوقفش  می توانست  نھ  و  کنار  بیاید  ماشین 
نامی، کھ شریک و مدیر یکى از کارخانھ ھای منچستر است 
می گوید: "ما (منظور ‘عملھ جات’ شان است کھ برای ‘ما’ 
اینکھ کار را برای غذا متوقف  کار می کنند) یکسره، بدون 
کنیم، کار می کنیم تا ده ساعت و نیم کار روزانھ را تا ساعت 
چھار و نیم بعد از ظھر بھ پایان ببریم، و بعد دیگر ھمھ اش 
اضافھ کاری است) ."خود این آقای اسمیت در طول ده ساعت 
و نیم ھیچ غذا نمی خورد؟) "ما (یعنی ھمین اسمیت) بندرت قبل 
از شش بعد از ظھر دست از کار می کشیم (منظورشان اینست 
می کشیم)،  کار"مان"  قوه  ماشین ھای  مصرف  از  دست  کھ 
بطوری کھ ما (یعنى باز ھمین جناب اسمیت) در واقع در تمام 
سال اضافھ کاری می کنیم … برای تمام اینھا، از بچھ و بزرگ 
(۱۵۲کودک و جوان [یعنی افراد سیزده تا ھیجده سالھ] و 
۱۴۰ بزرگسال)، طى ۱۸ ماه گذشتھ کار متوسط دست کمِ کم 
۷ روز و ۵ ساعت، یا ۷۸ ساعت و نیم در ھفتھ بوده. طى 
شش ھفتھ منتھى بھ دوم ماه مھ امسال (۱۸۶۲)، متوسط 
کار بالاتر بود: ۸ روز، یا ۸۴ ساعت در ھفتھ". با وجود این 
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ھمین آقای اسمیت، کھ علاقھ عجیبى بھ ضمیر اول شخص 
جمع شاھانھ دارد، در حالیکھ پوزخند رضایت می زند اضافھ 
می کند: "کار ماشینى چنگى بدل نمی زند". بر ھمین سیاق، 
کارفرمایان رشتھ چاپ گراور مى گویند: "کار دستى سالم تر 
از کار ماشینى است". در مجموع، کارخانھ داران نظر مخالف 
را  "ماشین ھا  کھ  دارند  پیشنھاد  این  مورد  در  غضب آلودی 

لااقل در اوقات صرف غذا متوقف کنند."

آقای آتلى (Otley) مدیر یک کارخانھ کاغذ دیواری در بارو 
ماده  یک  "اگر  می گوید:  لندن)  در   - Borough)ناحیھ  ای 
قانونى وجود داشت کھ اجازه کار بین ساعت شش صبح و نھ 
شب را می داد بھ حال ما خیلی مناسب بود (!)، اما ساعات کار 
کارخانھ ای، شش صبح تا شش عصر، نھ. ما ماشین را برای 
ناھار ھمیشھ متوقف می کنیم (چھ سخاوتى!). این کار چندان 
موجب اتلاف کاغذ و رنگ نمی شود". آقای آتلى با ھمدردی 
اضافھ می کند: "اما من ناخشنودی [ھمکارانم] از اتلاف وقت 
را درک می کنم". در گزارش کمیسیون با لحنی ساده لوحانھ 
اظھار عقیده می شود کھ ترس برخى "شرکت ھای عمده" از 
فوت وقت (یعنى فوت وقت در تملک کار غیر و از آن طریق 
‘فوت سود’) نھ "دلیل کافى" است "برای اینکھ اجازه داده 
 ۱۸ زیر  جوانان  و  سال   ۱۳ زیر  کودکان  ناھار  وقت  شود 
از  تا شانزده ساعت در روز کار می کنند،  سال، کھ دوازده 
بین برود"، و نھ دلیل کافی است برای اینکھ اجازه داده شود 
ناھار آنھا مثل ذغال سنگ و آب کھ بھ ماشین بخار، صابون 
در  (یعنى  داده می شود  بھ چرخ  کھ  یا روغن  بھ چوب،  کھ 
خلال خود پروسھ تولید و صرفا مانند مواد کمکى کھ بھ ابزار 

کار رسانده می شود) بھ آنھا خورانده شود.

ھیچ شاخھ ای از صنعت انگلستان مانند نانوائى تا امروز - اگر 
کنار  را  است  آغاز شده  اخیرا  کھ  ماشین  بوسیلھ  نان  پخت 
ماقبل  تولید  روش  خود،  عتیق  عھد  تولید  بگذاریم - روش 
مسیحیت خود (چنان کھ از اشعار شعرای عھد امپراطوری 
اما سرمایھ، ھمان طور  رم برمى آید) را حفظ نکرده است. 
فنى پروسھ  بھ ماھیت  امر نسبت  بدو  کھ پیش تر گفتیم، در 
بیتفاوت است. سرمایھ در  کاری کھ تحت کنترل در مى آورد 
آغاز پروسھ کار را بھمان صورت کھ مى یابد اتخاذ می کند. 
میزان باور نکردنى تقلب در پخت نان، بخصوص در لندن، 
نخستین بار از جانب کمیسیون تحقیق "در باره تقلب در مواد 
کشف  کتاب تقلب ھای  و  عوام(۶ -۱۸۵۵)  غذائىِ "مجلس 
افشاگری ھا  این  نتیجھ  شد.  فاش  ھاسال  دکتر  شده نوشتۀ 
مواد  در  تقلب  از  جلوگیری  "برای   ۱۸۶۰ اوت   ۶ قانون 
زیرا  ماند،  باقى  کاغذ  روی  کھ  بود،  نوشیدنى"  و  خوراکى 
طبعا متضمن ملاطفت آمیزترین ملاحظات نسبت بھ ابوابجمعى 
"تجارت آزاد" بود کھ در پى "یک لقمھ نان حلال" از راه خرید 
این  خامی  قدری  با  کمیتھ  تقلبى اند. خود  کالاھای  فروش  و 
اعتقاد راسخ را فرمولھ مى کند کھ تجارت آزاد اساسا بمعنای 
خرید و فروش اجناس ناخالص تقلبى، یا بھ بیان نکتھ سنج 
"غامض (sophisticated) "است.  اجناس  انگلیسى ھا 
با  این نوع "غامض گوئى - sophistry[ "سفسطھ گری] در 

واقع بھتر از پروتاغورس می  توان سیاه را سفید و سفید را 
سیاه جلوه داد، و بھتر از حکمای الِْئات مى  شود جلوی چشم 
ھمھ ثابت کرد کھ ھر چیزِ حقیقی در واقع یک چیز مجازی 

محض است۲.

"نان روزانھ" شان و لاجرم  بھ  باری، کمیتھ توجھ مردم را 
شاگرد  فریاد  زمان  ھمان  در  کرد.  جلب  نانوائى  صنعت  بھ 
نانواھای ماھر ۳لندن در اعتراض بھ زیاده کاری در جلسات 
شد  فرستاده  مجلس  برای  کھ  طومارھائى  در  و  عمومى 
برخاست. این فریاد چنان جو اضطراب و اضطراری بوجود 
آورد کھ آقای ترمنھیر کھ عضو کمیسیون ۱۸۶۳ پیش گفتھ 
رسیدگی  سلطنتى برای  تحقیق  سمت کمیسر  بھ  بود،  نیز 
شھادت   بھمراه  کھ  او،  گزارش  شد.  منصوب  وضع  این  بھ 
بھ درد آورد.  نھ قلب کھ معده ملت را  یافت،  انتشار  شھود 
انگلیسی ھا با آشنائى کاملی کھ بھ رموز انجیل دارند خوب 
الھى سرمایھ دار،  بھ فضل خاص  اگر  انسان  کھ  می دانستند 
زمیندار، و یا مواجب بگیر دربار نباشد باید نان روزانھ اش 
باید  کھ  نداشتند  خبر  دیگر  اما  درآورد،  جبین  عرق  بھ  را 
این نان روزانھ را با مقداری عرق بدن، مخلوط با ترشحات 
انواع دمل، تار عنکبوت، سوسک مرده و خمیر ترش گندیده 
آلمانى میل کنند؛ زاج و شن و سایر مواد مطبوع معدنى ھم 
کھ  بجای خود محفوظ. بھ این ترتیب بود کھ صنعتِ تا آنزمان 
"آزاد ۴"نانوائى در اختتام دوره مجلس در ۱۸۶۳، و بدون 
بازرسان  نظارت  تحت  آزاد"،  "تجارت  آیھ شریفھ  بھ  توجھ 
منصوب دولت قرار گرفت، و بر طبق ھمان قانون پارلمانى 
کار از نُھ شب تا پنج صبح برای شاگرد نانواھای ماھر زیر 
خود  قانون  این  آخر  ماده  یک  ھمین  شد.  ممنوع  سال   ۱۸
حدیث مفصل زیاده کاری در این رشتھ سنتى قدیمى و دیر آشنا 

را بازمی   گوید.

حدود  در  على القاعده  لندنى  ماھر  نانوای  شاگرد  یک  "کار 
یازده شب شروع می شود. در این ساعت خمیر را می گیرد، 
کھ خود این کار بستھ بھ مقدار پخت یا کاری کھ صرف خمیر 
ساعت  ربع  سھ  تا  نیم   کھ  است  پر زحمتى  پروسھ  می شود، 
وقت می برد. بعد روی تختھ خمیر مالى، کھ ضمنا سرپوش 
لاوکى کھ خمیر را در آن می گیرند نیز ھست، دراز می کشد، 
و با یک گونى کھ زیرش می اندازد و گونى دیگری کھ لولھ 
می کند و بعنوان بالش زیر سرش می گذارد، یکى دو ساعت 
مى خوابد. سپس بمدت حدودا پنج ساعت درگیر کاری سریع 
و مستمر است - کاری کھ طى آن باید خمیر را درآورد، چانھ 
بگیرد، قالب بزند، در تنور بگذارد، انواع نان ھای ھمبرگری 
و فانتزی بپزد، نان ھای قالبى پختھ شده را از تنور درآورد، 
آنھا را بھ مغازه ھا ببرد، و غیره و غیره. دمای ھوای داخل 
یک نانوائى از حدود ۲۵ تا بالای ۳۲ درجھ تغییر می کند، 
بھ حد  باشد گرمای ھوا معمولا  نانوائى کوچکتر  و ھر چھ 
بالائى نزدیک تر است. وقتى کار پخت نان قالبى، ھمبرگری 
این  بھ  آن شروع می شود، و  توزیع  کار  تمام شد،  و غیره 
ترتیب بخش قابل ملاحظھ ای از شاگردان این رشتھ پس از 
انجام کار سخت شبانھ ای کھ وصفش رفت، ساعت ھا در طول 
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روز سرپا ھستند، سبدھا یا گاری ھای دستى نان را از این 
طرف بھ آن طرف حمل می کنند، یا گاه مجددا در خود نانوائى 
مشغول بھ کار می شوند. در نتیجھ، بستھ بھ فصل سال یا نوع 
از  بعد  بین ساعت یک و شش  استاد کارشان،  کار  مقدار  و 
ظھر دست می کشند، و این در حالی است کھ شاگردان دیگری 
ھمچنان تا نزدیک غروب در نانوائى مشغول نان درآوردن از 
تنور ھستند" … "درطول مدت موسوم بھ ‘فصل کار لندن’ 
شاگردانى کھ در نانوائی ھای ‘تمام قیمت فروشِ ۵ ‘بالای شھر 
کار می کنند معمولا ساعت ۱۱ شب شروع بھ کار می کنند و 
ساعت  کوتاه - تا  خیلى  کوتاه - گاه  استراحت  دو  یکى  بجز 
ھشت صبح روز بعد مشغول پخت ھستند. سپس تمام روز را، 
تا ساعت چھار، پنج، شش و گاه حتى تا ھفت شب، بھ حمل 
بعد  از  ظھر برخی روزھا مجددا  نان مشغولند، و  توزیع  و 
بھ  می کنند.  کمک  بیسکویت سازی  کار  در  نانوائى  خود  در 
این ترتیب ممکن است پس از انجام ھمھ کارھا بتوانند پنج، 
شش، و گاه تنھا چھار پنج ساعت پیش از شروع مجدد کار 
بخوابند. روزھای جمعھ ھمیشھ زودتر دست بکار می شوند -  
تا ساعت  ده [شب - ]و در برخی موارد  بعضی  شان ساعت 
یکشنبھ،  صبح  پنج  چھار،  تا  بیشتر  اما  شب،  شنبھ  ھشت 
یکسره یا نان می پزند یا نان توزیع می کنند. روزھای یکشنبھ 
باید دو سھ بار در طول روز بمدت ۱ یا ۲ ساعت سر کار 
 … کنند  فراھم  را  بعد  روز  پخت  مقدمات  و  شوند  حاضر 
نانشان  فروش - کھ  قیمت  زیر  استاد کاران  برای  کھ  آنھائى 
شد  اشاره  کھ  چنان  می فروشند - و  کامل’  قیمت   ‘ زیر  را 
می دھند - کار  تشکیل  اینھا  را  لندن  نانواھای  چھارم  سھ 
می کنند، نھ تنھا مجبورند بطور متوسط ساعات بیشتری کار 
کنند، بلکھ کارشان تماما محدود بھ داخل خود نانوائى است. 
استادکاران زیر قیمت فروش معمولا نان شان را…در خود 
بدھند، کھ معمولا  بیرون  آنرا  احیانا  اگر  مغازه می فروشند. 
نمی دھند، بھ خواربار فروشی  ھاست، کھ برای آنھم معمولا 
کارگر جداگانھ می گیرند. بردن نان بھ در خانھ ھا شیوه کاری 
آنھا نیست. در روزھای اواخر ھفتھ…کارگران پنجشنبھ شب 
تا  استراحتی  مختصر  با  و  می کنند  شروع  ۱۰ شب  ساعت 

غروب شنبھ یکسره کار می کنند."

حتى بورژوازی ھم، از دید خود، موقعیت "صاحب نانوائى ھای 
زیر قیمت فروش" را درک می کند: "کار بیمزد کارگران ابزار 
رقابت آنھاست." و "نانوای تمام قیمت فروش" رقیب "زیر 
قیمت فروش" خود را نزد کمیسیون تحقیق بعنوان کسی کھ 
می زند  جنس  در  تقلب  بھ  دست  و  می دزدد  را  دیگران  کار 
محکوم می کند. "اینھا وجودشان تنھا مرھون دو چیز است، 
از  کشیدن  کار  ساعت   ۱۸ دوم  و  مردم،  کردن  مغبون  اول 

کارگر در مقابل ۱۲ ساعت مزد."

تقلب در نان، و شکل گیری قشری از نانوایان کھ نان را بھ 
است  تحولاتى  می فروشند،  کاملش  قیمت  از  پائین تر  قیمتى 
کھ در انگلستان در آغاز قرن ھیجدھم بظھور رسید، یعنى 
از زمانی کھ این صنعت خصلت گیلدی ۶خود را از دست داد 
و سرمایھ دار، در ھیئت آسیابان یا عامل آرد، از پشت آنکھ 

دیگر اسما استاد  نانوا بود سر برآورد. و این تحول پایھ تولید 
کاپیتالیستى در این رشتھ، پایھ روزکار نامحدود و رسم شب-
کاری را ریخت؛ ھر چند کھ پدیده دوم حتى در لندن از سال 

۱۸۲۴ ببعد جای پای خود را محکم کرده است.

از آنچھ نقل شد می توان فھمید کھ چرا گزارش  اکنون پس 
کمیسیون شاگرد نانواھا را جزو کارگران کوتھ  عمر، یعنى 
جزو کسانى طبقھ بندی می کند کھ با وجود آنکھ از بخت خوش 
از چنگال مرگ و میری کھ گریبانگیر کودکان طبقھ کارگر 
است گریختھ اند، بندرت بھ ۴۲ سالگى می رسند. مع الوصف، 
رشتھ نانوائى ھمواره مملو از متقاضى کار است. منبع صدور 
این "قوه کارھا" بھ لندن عبارتند از اسکاتلند، نواحى زراعى 

غرب انگلستان، و کشور آلمان.

در فاصلھ سال ھای ۶۰-۱۸۵۸ شاگرد نانواھای ماھر ایرلند 
میتینگ ھای عظیمى بمنظور آژیتاسیون علیھ شب-  کاری و 
یکشنبھ کاری بھ ھزینھ خود برگذار کردند. مردم، بعنوان نمونھ 
در میتینگ ماه مھ ۱۸۶۰ دوبلین، با گرمى خاص ایرلندی 
از آنان حمایت کردند. در نتیجۀ این جنبش موفقیت آمیز، در 
کلنُمل   ،  [Kilkenney]کیلکِنى  ،  [Wexford]وِکسفورد
[Clonmel]، واترفورد [Waterford]  و غیره، تنھا روز- 
  [Limerick]کاری بعنوان قاعده تثبیت شد. "در لیمریک
کھ شاگرد نانواھا بیش از حد درد و شکایت داشتند جنبش 
کھ  آسیا دار  نانوایان  بویژه  و  استاد کاران،  مخالفت  اثر  بر 
سرسخت ترین مخالفین بودند، شکست خورده است. شکست 
  [Tipperary]تیپرری اینیس [Ennis] و  در  لیمریک 
ابراز  شدیدترین  کھ  کورْک   در  شد.  نشینى  عقب  بھ  منجر 
قدرتی  از  استفاده  با  استادکاران  گرفت،  صورت  احساسات 
بھ شکست  را  جنبش  می دھد  آنھا  بھ  کردن  بیکار  اھرم  کھ 
کشاندند. در دوبلین استادکاران سرسختانھ ترین مقاومت را 
تخطئھ  و  تکذیب  با  و  دادند  نشان  از خود  مقابل جنبش  در 
ھر چھ بیشتر شاگرد نانواھای پیشروی جنبش، سایرین را 
علیرغم اعتقادات شان وادار بھ تن دادن بھ یکشنبھ کاری و 

شب-  کاری کردند."

دندان مسلح  تا  ایرلند  در  کھ  دولتى  انگلستان،  کمیتۀ دولت 
و  کورک،  لیمریک،  دوبلین،  ھار  نانوائى دارھای  با  است، 
سایر جاھا صرفا جدل لفظی می کند، آنھم با لحنى سوزناک: 
"کمیتھ بر این عقیده است کھ ساعات کار را قوانین طبیعى 
محدود می کند، و این قوانین را نمی توان بدون مکافات عمل 
از  را  خود  کارگران  نانوائی ھا   صاحبان  اینکھ  نمود.  نقض 
اعتقادات  گذاردن  پا  زیر  بھ  تشویق  اخراج  بھ  تھدید  طریق 
از قوانین کشور  امیال باطنى خود، سرپیچى  مذھبى و نفى 
بھ  اینھا راجع  افکار عمومى می کنند (ھمھ  نادیده گرفتن  و 
کارگران و  ناخشنودی در میان  بھ  یقینا  کار یکشنبھ است) 
بحال  خطرناک  نمونھ ای  زد…و  خواھد  دامن  کارفرمایان 
مذھب، اخلاق، و نظم اجتماعى بدست خواھد داد … کمیتھ 
اعتقاد دارد کھ بیش از ۱۲ ساعت کار ممتد در روز تجاوز 
بھ حدود زندگى شخصى و خانوادگى کارگر است، و بنابراین 
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بھ نتایج اخلاقی فاجعھ  باری خواھد انجامید کھ موجب اخلال 
ادای  از  را  او  کارگر خواھد شد و  در زندگى خانوادگى ھر 
وظایفی کھ بعنوان فرزند، برادر، شوھر و پدر بر عھده دارد 
فراتر  کارِ  کھ  است  اعتقاد  این  بر  کمیتھ  داشت.  خواھد  باز 
از ۱۲ ساعت موجب از دست رفتن سلامت کارگر می شود، 
لطمھ  سبب  و  می انجامد،  زودرس  مرگ  و  پیری  بھ  لذا  و 
دیدن شدید خانواده کارگران، و از این طریق سبب محرومیت 
کھ  ھنگامی  در  خانواده  رئیس  مراقبت  و  حمایت  از  ایشان 

بیشترین نیاز را بھ آن دارند خواھد شد ."

این داستان ایرلند بود. و اما در ساحل مقابل، در اسکاتلند، 
کارگر کشاورزی، این مرد گاوآھن، بھ اعتراض علیھ سیزده، 
چھارده ساعت کار در شرایط سخت جوی، با ۴ ساعت کار 
سَبَتیون ) ۷برخاستھ  بلاد  در  (آنھم  یکشنبھ  روز  در  اضافى 
(یک  راه آھن  کارگر  سھ  لندن  در  حال  ھمان  در  و  است. 
دادگاه  در  سوزن بان)  یک  و  لکوموتیوران  یک  نگھبان، 
محاکمھ می شوند. داستان از این قرار است کھ یک سانحھ 
عظیم قطار صدھا مسافر را راھی آن دنیا کرده. بى مبالاتى 
این  است.  بوده  ناگوار  سانحھ  این  علت  آھن  راه  کارگران 
سھ کارگر در مقابل ھیئت منصفھ یکصدا اظھار می دارند کھ 
بود.  در روز  فقط ۸ ساعت  کارشان  پیش  دوازده سال  ده، 
می گویند طى پنج، شش سال گذشتھ ساعات کارشان بھ ۱۴، 
فشار  کھ  تعطیلات  مواقع  در  و  رسیده،  ساعت   ۲۰ و   ۱۸
مسافر بیش از حد زیاد می شود، و قطارھای توریستى نیز بھ 
برنامھ اضافھ می شود، کارشان بدون ھیچ وقفھ و استراحتى 
تا چھلက پنجاه ساعت ادامھ مى یابد، و آنھا انسانند نھ غول 
یک چشم. در روز سانحھ، در یک لحظھ بھ جائى رسیدند کھ 
قوه کارشان تھ کشید، منگى برشان مستولى شد، مغزشان 
پاسخ اعضای صد در  بازماند.  از دیدن  از کار و چشم شان 
صد "محترم ھیئت منصفھ انگلیسى" در مقابل این اظھارات 
رأیی بود کھ کارگران مزبور را بھ دادگاه عالى استان فرستاد 
تا در آنجا بجرم قتل غیرعمد محاکمھ شوند. این رای حاوی 
متممى است کھ در آن خداپسندانھ اظھار امیدواری می شود 
کھ سلاطین صنعت راه آھن در آینده دست و دلبازی بیشتری 
در خرید "قوه کار" بھ تعداد لازم بخرج دھند، و در دوشیدن 
"خویشتنداری"،  جانب  می دھند  پول  بابتش  کھ  کاری  قوه 

"گذشت" و "صرفھ جوئى" را بیش از این نگاھدارند.

از میان انبوه در ھم کارگران، از ھر رشتھ و سن و جنس 
کرده  احاطھ  ادیسھ ۸را  کھ  کشتگانى  ارواح  از  سمج تر  کھ 
بدون  و  نگاه  یک  با  ما  و  گرفتھ اند،  میان  در  را  ما  بودند 
آثار  دارند می توانیم  بغل  زیر  کھ  بھ کتاب آبى۹ ھائى  مراجعھ 
دیگر  شخصیت  دو  ببینیم،  چھره ھایشان  در  زیاده کاری  را 
انتخاب می کنیم - دو شخصیتى کھ تقابل چشمگیرشان ثابت 
می کند کھ انسان ھا ھمھ در مقابل سرمایھ برابرند. از این دو 

شخصیت یکی دوزندۀ کلاه زنانھ است و دیگری آھنگر.

خبر  لندن  روزنامھ ھای  ھمھ   ۱۸۶۳ ژوئن  آخر  ھفتھ  در 
زیاده کاری  اثر  بر  مرگ  "جنجالى"  عنوان  تحت  کوتاھى 

محض منتشر کردند. خبر حاکى از مرگ کلاھدوزی بود کھ 
می کرد،  کار  لباس  معتبر  و  معروف  بسیار  تولیدی  یک  در 
خبر  می شد.  استثمار  الیزه  دلنشین  نام  با  خانمى  توسط  و 
حکایت از ھمان داستان قدیمى و تکراری داشت. این دختران 
بطور متوسط ۱۶ ساعت و نیم، و در دوره اوج فصل کار 
"قوه کار" رو بھ نقصان  غالبا ۳۰ ساعت، کار می کنند، و 
خود را گاه بھ گاه با نوشیدن یک فنجان قھوه یا یک پیک 
شِری یا پورت حفظ می کنند. باری، بحبوحھ فصل کار بود. 
کارگران باید شعبده می کردند و بسرعت برق و باد لباس ھای 
فاخر بانوان اشراف زاده دعوت شده بھ مجلس رقصی کھ بھ 
افتخار شاھزاده  خانم جدید وارداتى از ویلز ترتیب داده شده 
بود را آماده می کردند. ماری- آن واکْلى  بھ اتفاق ۶۰ دختر 
دیگر، ۳۰ نفر در ھر اطاق، بمدت ۲۶ ساعت و نیم بی وقفھ 
یک  تنھا  مکعب،  فوت  حسب  بر  اطاق،  ھر  بود.  کرده  کار 
سوم مقدار ھوای لازم برای استنشاق آن عده را داشت. یک 
اطاق خواب بوسیلھ پارتیشن ھای چوبی بھ سوراخ ھای تنگ 
خفقان آوری تقسیم شده بود، و در شب ھر دو دختر باید در 
یکی از این سوراخ ھا مى خوابیدند. و تازه این یکى از بھترین 
تولیدی ھای لباس در لندن است. ماری آن واکلى روز جمعھ 
آنکھ - در  بدون  افتاد، و روز شنبھ مرد،  بیماری  بستر  در 
کمال بھت و حیرت مادام الیزه - یک قطعھ ظریف کاری کھ در 
دست داشت را تمام کند. پزشکى بنام آقای کیز (Keys) کھ 
بسیار دیر بھ بالین بیمار محتضر فراخوانده شده بود، در برگ 
شھادت  خود خطاب بھ ھیئت منصفھ دادگاه پزشکى قانونى 
صریحا نوشت: "ماری- آن واکلى بر اثر ساعات کار زیاد در 
اطاق کاری کھ بیش از ظرفیتش کارگر در آن کار می کرده، 
و خوابیدن در اطاق خوابى کھ ھوا در آن جریان نداشتھ و 
تھویھ نمی شده، جان سپرده است". ھیئت منصفھ دادگاه نیز 
برای آنکھ درس آداب دانى و سنجیده گوئى بھ پزشک مذکور 
داده باشد رای خود را چنین صادر کرد: "متوفی بر اثر ابتلا 
بھ بیماری صرع در گذشتھ است، لکن بدلایلى بیم آن مى رود 
کھ مرگ بر اثر زیاده کاری در اطاقى پر ازدحام تسریع شده 

باشد … الخ."

کابدن  آقایان  استار [Morning Star] ارگان  مورنینگ 
کھ:  برآورد  حیرت  بانگ  آزاد،  ھواداران تجارت  برایت،  و 
"بردگان سفید ما، بردگان سفید ما کھ تا دم مرگ جان مى کنند، 

در اکثر موارد در تب محرومیت دق می کنند."

"کار تا حد مرگ تنھا در دستور کار خیاط خانھ ھا قرار ندارد، 
در ھزار جای دیگر ھم رخ می دھد؛ تقریبا در ھر جائى کھ من 
ھمانطور کھ پیش تر گفتھ ام ‘کسب رو بھ رونقى’ باید اداره 
و بھ پیش برده شود … کار آھنگری را بعنوان نمونھ در 
نظر بگیرید. اگر سخن شعرا راست باشد، نباید بتوان کسى 
را بھ شادابى و تندرستى آھنگر یافت. سحرگاه برمى خیزد، و 
پیش از آنکھ خورشید اخگر انگیزد از کوره  جرقھ می افشاند. 
ھیچکس ھمچون آھنگر نمى خورد، نمى نوشد و نمى خسبد. 
اگر بھ اعتدال کار کند در حقیقت از نظر جسمی در یکى از 
بھترین شرایط برای بشر قرار دارد. اما بیائید بھمراه ھمین 
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مقامش  و  او  بر  را  کار  فشار  و  شویم  شھر  راھی  آھنگر 
مریلبون                                                                   در  ببینیم.  بچشم  را  کشور  میر  و  مرگ  آمار  در 
میزان  لندن)  بزرگ  محلات  از   - Marylebone(یکى 
یعنى  ھزار،  در  آھنگران ۳۱  میان  در  سالانھ  میر  و  مرگ 
۱۱ نفر بیش از حد متوسط مرگ و میر مردان بزرگسال در 
مقیاس کل کشور است. این حرفھ، کھ شاید جزئی از ھنرھای 
صنعت  از  شاخھ ای  بمنزلھ  و  باشد،  بشر  غریزی  و  ذاتی 
بشری ایرادی بر آن وارد نیست، صرفا بدلیل زیاده کاری بھ 
نابود کننده بشر تبدیل شده است. آھنگری کھ می تواند در روز 
تعداد معینی پتک بکوبد، از تعداد معینی پلھ بالا رود، تعداد 
معینی نفس بزند، مقدار معینی کار تولید کند، و بدین ترتیب 
مجبور  را  کند  عمر  سال  پنجاه  متوسط  بطور  مثال  بعنوان 
می کنند فلان تعداد بیشتر پتک بکوبد، از تعداد بیشتری پلھ 
این  بھ  و  بزند،  نفس  بیشتر  تعداد  فلان  روزانھ  برود،  بالا 
ھم  او  کند.  تولید  بیشتر  عمرش  چھارم  یک  باندازه  ترتیب 
در مدت زمان معین یک چھارم  اینکھ  نتیجھ اش  و  می کند، 
و ھفت  در سى  پنجاه سالگى  بجای  و  تولید مى کند،  بیشتر 

سالگى جان می دھد  ."
 زیر نویس ھای این بخش:

county ۱ - استان. بزرگترین واحد تقسیمات جغرافیای سیاسی در بریتانیا.

۲ حکمای الِئات (اھل الئا در یونان باستان)، سوفِسطائیان بعدی. سلسلھ فیلسوفان 
یونانی قرن ششم و پنجم قبل از میلاد کھ بدوا بھ سبب دانش و بعلت تبحرشان در 
سخنوری بھ "سوفیست" (دانشور، فرزانھ) معروف بودند. تنھا حقیقت برای ایشان 
خود ھستی بود و ھر چھ غیر از آن را ظاھر و مجاز صرف می پنداشتند، و لذا 
امکان دستیابی بھ حقیقت چیزھا را منتفی می دانستند. صفت پسندیدۀ "سوفیست"، 
کھ رفتھ رفتھ معنای کسی کھ بدلیل دانشوری "غامظ" سخن می گوید  را بخود گرفتھ 
بود، بعدھا (بخصوص از جھت پیشھ وکالت حقوقی کھ حرفھ اصلی آنان بود) کلا 
بار منفی "سفسطھ گر" و معنای کسی را پیدا کرد کھ دغدغھ اش نھ کشف حقیقت 
(کھ خود اساسا امکان آن را منتفی می داند) بلکھ صرفا غلبھ بر طرف مقابل با 
 (Protagoras) است. پروتاغورس (sophistry) توسل بھ غمض ھای کلامی

برجستھ ترین چھره در میان سوفسطائیان بود.

journey man ۳   -  شاگرد ماھر یا "کارآموختھ"، در مقابل شاگرد غیرماھر 
.(apprentice) "یا "کارآموز

قید"  قوانین   " از  ھنوز  کھ  است  نانوائی  مانند خود صنعت  ۴ منظور صنایعی 
کارخانھ  "آزاد" بودند و در آنھا استثمار حد قانونی نداشت.

۵ رجوع کنید بھ پی نویس ھای فصل ۶، شماره ۱۴.

guild ۶ یا gild - اتحادیھ  ھای صنفی پیشھ وران (صنعتگران) و صاحبان حِرَف 
با  داشتند، و  تا قرن ھیجدھم وجود  از قرون وسطی  اروپا  (تجار، و غیره) در 
روابط  برای  تعیین ضوابط  نھادند.  اضمحلال  بھ  رو  بتدریج  سرمایھ داری  رشد 
درونی پیشھ وران و صاحبان حرف در ھر رشتھ، اعمال کنترل محلی بر سطح 
مھارت ھا در ھر رشتھ، تعیین ضوابط قیمت گذاری، حمایت از اعضا در برابر 
رقابت، و احراز و پاسداری از جایگاه حرفھ ای-اجتماعی اعضا، از جملھ اھداف 
نامنعطف  بسیار  روابط  پیشھ وری  گیلدھای  در  بود.  آنھا  اصلی  کارکردھای  و 
استاد - شاگردی برقرار بود. شاگردان در مدت کارآموزی بھ استادکار خود بنا 
بر قرارداد فی مابین حق التعلیم می پرداختند، در مقابل کارشان دستمزد ناچیزی 
از او می گرفتند، و در تمام مدت شاگردی مانند رعایای اربابان فئودال  در انقیاد 
او بودند. از آنجا کھ تعداد استادکاران ھر رشتھ را گیلد مربوطھ تعیین می کرد، 
حتی شاگردان کارآموختھ ممکن بود تا سال ھا موفق بھ تاسیس کارگاه خود نشوند. 
داشتن حداکثر  از طریق مقرر  تا  گیلدی قرون وسطى می کوشید  "نظام  ھمچنین 
بسیار پائینى بر تعداد کارگرانى کھ یک استاد کار می توانست بخدمت درآورد، در 
واقع با توسل بھ زور از تبدیل شدن او بھ سرمایھ دار جلوگیری کند" (کتاب حاضر، 
ص۳۵۱). در انگلستان گیلدھا تا قرن ھیجدھم دیگر رو بھ اضمحلال رفتھ بودند، 
و امتیازات  ویژه شان در سال ۱۸۳۵ رسما لغو شد؛ در فرانسھ بساط  گیلدھا در 

سال ۱۷۹۱ با انقلاب بورژوائی این کشور برچیده شد؛ و در آلمان، اطریش و 
ایتالیا طی قرن نوزدھم بتدریج از میان رفتند. ھمچنین رجوع کنید بھ پی نویس ھای 

فصل ۱۵، شماره ۲۲۶.

۷ سبتیون: معتقدین بھ تقدس سَبَت  (Sabbath)، روز استراحت خدا پس از شش 
روز کارِ خلق جھان، و لذا ایضا معتقدین بھ پیروی از مثال او در تعطیل کار در 

روز ھفتم ھفتھ. در مسیحیت سبت روز یکشنبھ است.

۸ ادیسھ - رھبر یونانیان در جنگ تروا.

۹ رجوع کنید بھ پیشگفتار نشر اول، زیرنویس شماره ۱۵.

۴- روز- کاری و شب  - کاری. سیستم شیفتی
 سرمایھ ثابت یعنى وسایل تولید را وقتى از دیدگاه پروسھ 
تولید ارزش اضافھ در نظر بگیریم تنھا برای این وجود دارند 
کھ کار جذب کنند و، با ھر قطره کار، بھ ھمان نسبت مقداری 
وجودشان  صِرف  کنند  چنین  نتوانند  کھ  مادام  اضافھ.  کار 
"نسبى"]  [یا  نفیی  بمعنای  در حکم ضرر  برای سرمایھ دار 
حکم  در  افتاده اند  باطل  و  عاطل  کھ  مادام  زیرا  است،  کلمھ 
سرمایھ ای ھستند کھ بکار انداختنش فایده ای در بر نداشتھ 
وسایل  این  مجدد  راه اندازی  وقتی  نفیی  ضرر  این  است. 
مستلزم صرف یک ھزینھ اضافھ باشد، تبدیل بھ یک ضرر 
اثباتی [یا "مطلق"] می شود. افزایش طول روزکار تا نقطھ ای 
کھ از حدود روز طبیعى درگذرد و بھ شب کشیده شود، صرفا 
خون آشام  خفاش  دیگر عطش  بعبارت  دارد؛  را  مسکن  اثر 
بھ مکیدن کار زنده را تنھا مختصری فرو مى نشاند. لذا تولید 
در  کار  تملک  بھ  گرایش  طبیعتش  اقتضای  بھ  کاپیتالیستى 
تمام طول شبانھ  روز دارد. اما از آنجا کھ استثمار یک قوه 
کار معین بطور مداوم، در طول شب و در طول روز ھر دو، 
باید بر این  از لحاظ فیزیکى ناممکن است، سرمایھ ناگزیر 
مانع فیزیکى فائق آید. بدین ترتیب تناوبى لازم مى آید؛ میان 
قوه کارھائى کھ سرمایھ در روز بمصرف می رساند و آنھا 
 کھ در شب بمصرف می رساند. این تناوب را بھ طرق مختلف 
کھ  داد  ترتیبى  مثال می توان  بعنوان  می توان عملى ساخت. 
بخشى از پرسنل یک  ھفتھ روز- کار و ھفتھ بعد شب- کار 
باشند. ھمھ می دانند کھ این سیستم کار شیفتی، این تعویض 
پنبھ در  متناوب دو دستھ کارگر، در اوج شکوفائى صنعت 
نیز ھمچنان،  امروزه  انگلستان سیستم کاری غالب بود، و 
در  مسکو  ایالت  در  نخ ریسى  کارخانھ ھای  در  مثال  بعنوان 
روسیھ، رواج روز افزون دارد. این پروسھ ۲۴ ساعتۀ کار 
در  صنعت  "آزاد"  ھنوز  رشتھ ھای  از  بسیاری  در  امروز 
بریتانیا، ۱در کارخانھ ھای ذوب فلز، نورد، تولید ورق فلزی، 
و دیگر صنایع تولید فلزات در انگلستان، ویلز و اسکاتلند 
وجود دارد. در این صنایع پروسھ کار علاوه بر ۲۴ ساعت 
در شش روز ھفتھ، بخش بزرگى از ۲۴ ساعت یکشنبھ را 
زنان، کودکان  این سیستم مردان و  در  بر می گیرد.  در  نیز 
و  کودکان  سن  می کنند.  کار  جنس  دو  ھر  از  بزرگسالان  و 
جوانان تمام طیف از ۸ سال (در برخى موارد از ۶ سال) تا 
۱۸ سال را در بر می گیرد. در برخى رشتھ ھای صنعت زنان 

و دختران بھمراه پرسنل مرد در طول شب کار می کنند.
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جدا از اثرات زیانبار کار شبانھ بطور کلى، استمرار بیوقفھ و 
۲۴ ساعتۀ پروسھ کار فرصت ھای بسیار مناسب و مغتنمى 
برای افزایش حدود روزکار، بعنوان مثال در رشتھ ھائی از 
این  در  مى آورد.  فراھم  رفت،  بالا  در  ذکرشان  کھ   صنعت 
آنھا بخودی خود نیز طاقت فرسا  صنایع، کھ ماھیت کار در 
است، طول روزکار رسمى، خواه در روز و خواه در شب، و 
در مورد ھمھ  کارگران، معمولا بھ ۱۲ ساعت می رسد. اما 
مقدار زیاده کاری کھ تازه در تجاوز از این حد انجام می گیرد 
در بسیاری موارد، بھ توصیف خود گزارش رسمى، "براستى 

ھولناک" است.

در این گزارش آمده است: "ممکن نیست ذھن ھیچ بشری 
انجامش  آمد و  آن ذیلا خواھد  بتواند مقدار کاری کھ شرح 
بر عھده پسران ۹ تا ۱۲ سالھ قرار دارد را درک کند…و 
گونھ  این  بھ  باید  کھ  نشود  نتیجھ  این  تسلیم  بى اختیار 
فورا  کارفرمایان  و  والدین  توسط  قدرت  از  سوء استفاده 

خاتمھ داد."

شب،  در  و  روز  در  کردن  کار  نوبت  بھ  شیوۀ  این  "نفس 
خواه  و  عادی  مواقع  در  خواه  خردسال،  پسران  مورد  در 
موارد  در  و  ناگزیر  است،  زیاد  کار  فشار  کھ  مواقعى  در 
بسیار منجر بھ آن مى شود کھ این کودکان ساعات بیش از 
حد طولانی کار کنند. این تعداد ساعت کار در برخى موارد 
براستی نھ تنھا بیرحمانھ، بلکھ در مورد کودکان اساسا باور 
نکردنى است. و طبعا کم نیست مواردی کھ از میان کودکان 
یکى دو نفر بھ علتى غایب شوند. در این صورت یکى دو 
جای  می کنند  کار  دیگری  نوبت  در  کھ  دیگر  خردسال  پسر 
کارخانجات  از  یکى  مدیر  کھ  از جوابى  می کنند.  پر  را  آنھا 
کھ  دریافت  بروشنى  می توان  داد  من  بھ  ورق   تولید  بزرگ 
این روش تا چھ حد متداول است. مدیر مزبور در جواب من 
کھ پرسیدم جای پسر بچھ ھائى کھ از نوبت کار خود غایب 
می شوند را چطور پر مى کنید، گفت: ‘ قربان، اجازه بدھید 
این  بھ  و   .’ ھم شما  و  می دانم  من  ھم  کھ  ھمانطور  بگویم 

ترتیب واقعیت را تایید کرد."

"در یک کارخانھ تولید ورق آھن کھ ساعات کار اسما از ۶ 
صبح تا ۵ و نیم بعد از ظھر است، پسر بچھ ای تقریبا چھار 
شب ھفتھ را حداقل تا ساعت ۸ و نیم شب کار می کرده…و 
این وضع شش ماه ادامھ داشتھ است. پسر بچھ دیگری در 
نھ سالگى گاه سھ شیفت ۱۲ ساعتھ متوالی، و در سن ده 
سالگى دو روز و دو شب متوالی کار می کرده است". پسر 
بچھ سومى، "کھ اکنون ده سال دارد…سھ روز در ھفتھ از 
۶ صبح تا ۱۲ شب، و بقیھ روزھا از ۶ صبح تا ۹ شب کار 
می کرد". "دیگری، اکنون ۱۳ سالھ،…یک ھفتھ تمام را از 
۶ عصر تا ۱۲ ظھر روز بعد، و گاه یکسره سھ شیفت، یعنى 
مثلا از صبح دوشنبھ تا [شیفت] شب سھ شنبھ کار می کرد". 
در  آھن  نورد  کارخانھ  یک  در  سالھ،   ۱۲ اکنون  "دیگری، 
استاوْلى [Staveley] دو ھفتھ متوالى از ۶ صبح تا ۱۲ شب 
کار کرده، و دیگر نتوانستھ است کار کند". "جرج الَینزورت 

تو  اینجا  پیش  جمعھ  می گوید:  سالھ   [Allinsworth]نُھ 
باید ساعت ۳ دست  فردا صبحش  انبار ذغال شروع کردم. 
بکار می شدیم، منم شب اینجا موندم. تا خونھ مون ۸ کیلومتر 
پیش بند  یھ  خوابیدم.  زمین  رو  کارخونھ  کف  شب  راھھ. 
از  را  دیگھ اش  روز  دو  رواندازم.  کت  یھ  و  بود  زیراندازم 
۶  صبح اینجا بوده ام. آی اینجا گرمھ! قبل از اینکھ بیام اینجا 
تقریبا یھ سالی تو یھ کارخونھ دیگھ مثل ھمین تو روستا کار 
می کردم. اونجام مثل اینجا شنبھ ھا ھمیشھ ۳ صبح دست بکار 
نزدیک - خونھ مون  چسب - یعنی  خیلى  جاش  اما  می شدیم. 
دیگھ شش صبح شروع  بود، می شد خونھ خوابید. روزای 

می کردم و شش ھفت عصر دست مى کشیدم"، و الى آخر.

حال بشنویم کھ سرمایھ خود این سیستم کاری ۲۴ ساعتھ را 
چگونھ می بیند. اشکال افراطى این سیستم، یعنى سوءاستفاده 
از آن در افزایش "بیرحمانھ و باور نکردنى" طول روزکار 
اشکال  از  تنھا  سرمایھ  مى شود.  برگذار  سکوت  بھ  طبعا 

"نرمال" این سیستم سخن می  گوید.

ویکِرز [Vickers] صاحبان  نِیْلور [Naylor] و  آقایان 
صنایع فولاد، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر را در استخدام دارند کھ 
در میان آنھا تنھا ۱۰ درصد افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد. 
و از این عده تنھا ۲۰ پسر بچھ در شیفت شب کار می کنند. 
این آقایان چنین اظھار نظر می   کنند: "پسر بچھ ھا از گرما در 
بین ۳۰  چیزی  گفت  می شود  حرارت  درجھ  نیستند.  زحمت 
عملھ  جات  ورق   و  ذوب  قسمت  در   … است  درجھ   ۳۲ تا 
تمام  در  اما  می کنند،  روز-کاری  و  شب-کاری  تناوب  بھ 
قسمت ھای دیگر فقط در روز کار می کنند، یعنى از ۶ صبح 
تا ۶ بعد از ظھر. در قسمت ذوب ساعات کار از ۱۲ تا ۱۲ 
است. بعضی عملھ    جات فقط شب -کاری می کنند، یعنى بطور 
متناوب در شیفت شب و بعد در شیفت روز کار نمى کنند … 
ما تفاوتى میان سلامت آن دستھ کھ فقط شب - کاری می کنند و 
آنھا کھ فقط روز- کاری مى کنند نمى بینیم، و احتمالا افراد اگر 
تا  بخوابند  بھتر می توانند  باشد  ثابت  استراحت شان  ساعات 
وقتی کھ متغیر باشد … حدود بیست نفر از پسرھای زیر ۱۸ 
سال در گروه ھای شب کار می کنند  … کار ما بدون این بر و 
بچھ ھای زیر ۱۸ سال کھ شب ھا کار می کنند پیش نمى رود. 
[یعنی در غیر این صورت] ھزینھ تولید بالا مى رود … برای 
مى شود،  پیدا  مشکل  و سرعملھ  ماھر  عملھ  قسمت ھا  تمام 
کھ  آنجا  از  اما   … ھست  بخواھیم  چھ  ھر  بچھ  و  بر  ولى 
تعداد پسر بچھ ھائى کھ در استخدام ما ھستند کم است، این 
موضوع (یعنی موضوع محدودیت ھای کار شبانھ است) نھ 
چندان اھمیتى برای ما دارد و نھ چندان علاقھ ای بھ چند و 

چونش داریم."

فولاد  آھن و  تولیدات  الِیس [J. Ellis] از شرکت  آقای ج. 
  (John Brown and Co.)شریک و  بران  جان  آقایان 
دارد  استخدام  در  کارگر  پسر  و  مرد   ۳࿿۰۰۰ حدود  در  کھ 
کار سنگین تر  و  آھن  تولید  کار  مثلا  آن،  عملیات  بعضى  و 
دارد،  ادامھ  شبانھ روز  طول  در  شیفتى  بطور  فولاد،  تولید 
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اظھار می دارد کھ "در کار سنگین تر تولید فولاد، در مقابل 
ھر ۲۰ تا ۴۰ مرد بزرگسال ۱ یا ۲ پسر بچھ کار می کنند". 
این شرکت ۵۰۰ پسر زیر ۱۸ سال در استخدام دارد، کھ از 
این عده یک سوم یعنى ۱۷۰ نفر زیر ۱۳ سال ھستند. آقای 
الیس در مورد طرح تغییر قانون می گوید: "من فکر نمی کنم 
این چندان ایرادی داشتھ باشد کھ مقرر شود ھیچ شخص زیر 
۱۸ سالی بیش از ۱۲ ساعت در شبانھ  روز کار نکند. اما 
بنظر ما نمی شود مشخصا روی عدد ۱۲ خط کشید و گفت 
این حداقل سن برای کار شبانھ است. ما بیشتر راغبیم قانون 
استخدام افراد زیر ۱۳ یا حتى ۱۴سال را بکلی ممنوع کند 
تا اینکھ اجازه کار شبانۀ آنھا را کلا از ما بگیرد. آن دستھ 
از پسر بچھ ھائى کھ در گروه روز کار می کنند باید بھ تناوب 
در شب ھم کار کنند، چون مردان بزرگسال نمی توانند فقط در 
گروه ھای شب کار کنند، آخر این باعث از بین رفتن سلامت 
آنھا خواھد شد … ولى ما فکر نمی کنیم یک ھفتھ شب- کاری 
و یک ھفتھ روز- کاری ضرری برای سلامتی داشتھ باشد. 
(در حالیکھ آقایان نیلور و ویکرز کھ در فکر حداکثر منافع 
موسسھ خود بودند نظری درست عکس این داشتند و معتقد 
بودند تناوب دوره ایِ شب- کاری و روز- کاری ضررش بیش 
از شب- کاری مداوم است.) ما مى بینیم کسانی کھ بھ این نحو 
کار مى کنند حال شان فرقى با آنھا کھ فقط روز- کاری مى کنند 
ندارد و بھمان خوبى است … ایراد ما بھ مجاز نبودن شب- 
کاری کردن افراد زیر ۱۸ سال بخاطر افزایش ھزینھ است 
والا دلیل دیگری برای مخالفت با آن نداریم (خامی و بی چشم 
و روئی با ھم!). ما فکر می کنیم این افزایش ھزینھ بیش از آن 
خواھد بود کھ این صنعت، با توجھ شایستھ ای کھ باید نسبت 
بھ انجام و ادامھ موفقیت آمیز آن مبذول گردد، بھ آسانی تاب 
اینجا  بیان شیوای شکرینى!).  باشد (چھ  داشتھ  را  تحملش 
کارگر کم است، و اگر چنین مقرراتى وضع شود ممکن است 
الیس،  آقای  است  دیگر ممکن  (بعبارت  بیاید  بوجود  کمبود 
کھ  شوند  کشنده  محظور  این  گرفتار  و شریک،  بران  یعنی 

اجبارا بابت قوه کار ارزش کامل آنرا بپردازند  .)

سایکلوپس                                                                                                                                          آھن  و  فولاد  تولید  کارخانجات 
بھ  (Cyclops Steel and Iron Works)متعلق 
ھمان  شریک (.Cammell & Co) در  و  کَمِل  آقایان 
بالا  در  بران و شریک کھ شرحش  مقیاس کارخانجات جان 
رفت کار مى کند. مدیر عامل این شرکت شھادت خود را کتبا 
از  پس  اما  بود.  کرده  تسلیم  دولت،  کمیسر  وایت،  آقای  بھ 
آنکھ شھادتنامھ بمنظور تجدید نظر و حک و اصلاح بھ وی 
بازگردانده شد او بھتر دید نسخھ اصل دستنویس را از بین 
ببرد. ولی آقای وایت حافظھ خوبى دارد و بیاد مى آورد کھ 
شبانھ  کار  آھنگر، ۲ممنوعیت  چشم  یک  غولان  این  برای 
بازماندن  کار  از  معادل  و  "غیرممکن  جوانان  و  کودکان 
کارخانھ خواھد بود"؛ و این در حالى است کھ ایشان صرفا 
 ۱ از  کمتر  و  سال  زیر ۱۸  پسران  درصد   ۶ از  بیش  کمى 

درصد پسران زیر ۱۳ سال در استخدام دارند.

ساندرسون [E. F. Sanderson] از  ف.  ا.  آقای 

شرکت برادران ساندرسون و شریک، سازنده ورق و قطعات 
فولادی در اتَِرکلیف [Attercliffe] در ھمین باره می گوید: 
"ممنوعیت کار شبانھ پسران زیر ۱۸ سال مشکلات بزرگى 
از  ناشى  ھزینھ  افزایش  عمده ترینش  کھ  می آورد،  بوجود 
نمی توانم  من  آنھاست.  بجای  بزرگسال  کارگران  استخدام 
بگویم این افزیش ھزینھ چقدر خوھد بود، اما یحتمل آنقدر 
قیمت  بخاطرش  بتوانند  صنایع  صاحبان  کھ  بود  نخواھد 
فولاد را بالا ببرند، و در نتیجھ این ھزینھ اضافھ بھ گردن 
متقبل  بزرگسال  کارگران  طبعا  چون  افتاد،  خواھد  خودشان 
آن نخواھند شد (عجب آدم ھای کج فھمی ھستند این کارگران 
چقدر  کودکان  بھ  نمی داند  ساندرسون  آقای  بزرگسال!)". 
دستمزد می دھد، اما "پسر بچھ ھای کوچکتر لابد چیزی بین 
۴ تا ۵ شیلینگ در ھفتھ می گیرند… کار پسر بچھ ھا طوری 
است کھ قدرت کودک برای انجامش علی العموم (علی العموم، 
اما طبعا نھ ھمیشھ "علی الخصوص") کافی است، و در نتیجھ 
قدرتِ بیشتر کارگر مرد بزرگسال نفعى در بر ندارد کھ جبران 
ضرر گرانیش را بکند، مگر در موارد معدودی کھ وزن فلز 
وردست  ندارند  خوش  زیاد  بزرگسال  مردھای  باشد.  زیاد 
بزرگسال  مرد  [وردست ھای]  چون  باشند،  نداشتھ  خردسال 
فرمانبرداری شان کمتر است. بعلاوه، پسر بچھ ھا برای اینکھ 
کار یاد بگیرند باید از سنین پائین شروع کنند. فقط درھای 
روز- کاری را بروی بچھ ھا بازگذاشتن وافى بھ این مقصود 

نیست."

چرا نیست؟ چرا بچھ ھا نتوانند در طول روز کار یاد بگیرند؟ 
مردھای  "چون  جواب:  چیست؟  حرف  این  برای  دلیل تان 
[و  روز،  ھفتھ  و یک  می کنند  کار  ھفتھ شب  بزرگسال یک 
بنابراین اگر بچھ ھا فقط روز کار کنند] کارگران مرد بزرگسال 
نیمی از اوقات بدون وردست خردسال خواھند ماند، و در نتیجھ 
نیمى از سودی را کھ از قِبل کار آنھا می برند از دست خواھند 
می دھند  شاگردھا  بھ  بزرگسال  کارگران  کھ  آموزشى  داد. 
می گیرند]  آنھا  والدین  از  بابت  این  از  کھ  حق  التعلیمی  [و 
بخشى از درآمدھای حاصل از کار بچھ ھا را تشکیل می دھد، 
و بنابراین کار آنھا برای بزرگسال ھا ارزان تر تمام می شود. 
بعبارت  این سود را مى خواھد".  ھر کارگر بزرگسال نصف 
دیگر اگر بزرگسال ھا نیمى از اوقات از داشتن وردست ھای 
آنھا  کار  قبل  از  کھ  از سودی  نیمى  محروم شوند  خردسال 
ساندرسون  آقایان  و  داد،  خواھند  دست  از  را  درمی آورند 
مجبور خواھند شد بخشى از دستمزد کارگران بزرگسال را 
جیب  از  بپردازند  کودکان  کاری  شب-  محل  از  آنکھ  بجای 
خود پرداخت کنند، و بدین ترتیب سودشان قدری افت می کند. 
اینست آن دلیل محکم ساخت ساندرسون در جواب اینکھ چرا 
بچھ ھا نمی توانند در طول روز کار یاد بگیرند. از این گذشتھ، 
[ممنوعیت کار شبانھ کودکان] تمام بار کار شبانھ را بدوش 
مردان بزرگسال خواھد انداخت، کھ در حال حاضر بخشى از 
جورشان را پسران خردسال می کشند و اینھا خود بھ تنھائى 
قادر بھ تحمل آن نخواھند بود. در یک کلام، چنان مشکلات 
بزرگى بوجود خواھد آمد کھ بھ احتمال قوی منجر بھ حذف 
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کامل کار شبانھ خواھد شد.  ا. ف. ساندرسون می گوید: "تا 
آنجا کھ بھ خود کار مربوط می شود، اینھم شدنى است، اما…"، 
اما برادران ساندرسون علاوه بر تولید فولاد چیز دیگری ھم 
دارند کھ باید تولید کنند. تولید فولاد صرفا دستاویزی برای 
تولید سود است. کوره ھای فولاد، دستگاه ھای تولید ورق  و 
غیره، ساختمان ھا، ماشین آلات، آھن، ذغال سنگ و الی آخر، 
دھند.  انجام  فولاد  بھ  خود  تبدیل  صِرف  از  بیش  کاری  باید 
اینھا ھمھ برای آنند کھ کار اضافھ جذب کنند، و طبعا در ۲۴ 
ساعت کار اضافھ بیشتری جذب می کنند تا در ۱۲ ساعت. در 
واقع اینھا، بموجب قانون و لطف پروردگار ھر دو، براتى 
برای تملک مدت کار تعداد معینى عملھ در تمام طول شبانھ  
روز بدست برادران ساندرسون می دھند، و بمجرد اینکھ در 
انجام کاری کھ بعھده دارند، یعنى جذب کار، وقفھ ای ایجاد 
و  می دھند،  دست  از  را  خود  بودن  سرمایھ  خصلت  شود 
بدین ترتیب برای برادران ساندرسون تبدیل بھ ضرر خالص 
اینھمھ  مى آید؛ ضرر  پیش  آنوقت ضرر  اما   …" می شوند. 
ماشین آلات گران قیمتى کھ نصف وقت بیکار می مانند، و ما 
با سیستم فعلى می توانیم  انجام ھمین مقدار کاری کھ  برای 
انجام دھیم باید جا و مکان و کارخانھ مان را دو برابر بزرگ 
کنیم، کھ در آن صورت ھزینھ ھا دو برابر خواھد شد". اما 
چرا برادران ساندرسون باید مدعى امتیازی شوند کھ دیگر 
سرمایھ دارانى کھ تنھا طى روز کار می کنند و ساختمان ھا، 
ماشین آلات و مواد خام شان در طول شب "بیکار" افتاده اند، از 
آن بى بھره اند؟ ا. ف. ساندرسون از جانب ھمھ ساندرسون ھا 
جواب می دھد: "درست است کھ این ضررِ ناشى از عاطل و 
باطل ماندن ماشین آلات در کارخانجاتى کھ تنھا در طول روز 
کار می کنند ھم وجود دارد، اما ما چون در کارمان از کوره 
استفاده می کنیم ضرر بیشتری متحمل خواھیم شد. اگر این 
کوره ھا روشن نگھداشتھ شوند سوخت تلف می شود (بجای 
شیره جان کارگران کھ در حال حاضر تلف می شود) و اگر 
روشن نگھداشتھ نشوند آتش کردن و گرم کردن مجدد آنھا 
باعث مى شود وقت از دست بدھیم (در حالیکھ از بین رفتن 
وقت خواب کودکان حتى ۸ سالھ، برعکس، باعث مى شود 
باعث  ضمنا  و  بیاورد)  بدست  کار  وقت  ساندرسون  طایفھ 
می شود خود کوره ھا ھم از تغییر درجھ حرارت آسیب ببینند 
(در حالیکھ خود کوره ھا از تناوب شب- کاری و روز- کاری 

آسیب نمی بینند.")
 زیر نویس ھای این بخش:

است  اختصار بریتانیا) کشوری  بھ  کبیر (غالبا  Great Britain ۱ - بریتانیای 
 United ) مقابل پادشاھی متحده در  اسکاتلند؛  و  ویلز  انگلستان،  از  متشکل 
تشکیل  شمالی  ایرلند  امروزه،  و،  کبیر  بریتانیای  اجتماع  از  کھ   (Kingdom
می شود. نام کامل و رسمی کشور اخیر بدین ترتیب پادشاھی متحده بریتانیای کبیر 
 The :و ایرلند شمالی (و تا قبل از استقلال ایرلند جنوبی در۱۹۲۰، ایرلند) است
 .  United Kingdom of Great Britain And (Northern) Ireland
توجھ بھ تفاوت میان مفاھیم انگلستان، بریتانیا و پادشاھی متحده در این کتاب حائز 

اھمیت است.

Cyclops ۲ - سایکلوپس. ھر یک از غول ھائى کھ بنا بر اساطیر یونان و رم 
فقط یک چشم در وسط پیشانى دارند، و آھنگرانى ھستند کھ رعد و برق مورد 
استفادۀ خدایان از برخورد پتک و سندان آنھا بوجود مي آید. نام شرکت مزبور نیز، 

چنان کھ خواندیم، "کارخانجات آھن و فولاد سایکلوپس" بود، و لذا مارکس اینجا 
صاحبان آن را  "غولان یک چشم آھنگر" می خواند.

 ۵- مبارزه برای روزکار نرمال. قوانین مربوط بھ 
افزایش اجباری طول روزکار از نیمھ قرن چھاردھم 

تا پایان قرن ھفدھم
می تواند  سرمایھ  آن  طى  کھ  مدتى  طول  چیست؟  " روزکار 
قوه کاری را کھ ارزش یک روزش را پرداخت کرده بمصرف 
برساند چقدر است؟ روزکار تا چھ حد می تواند از مدت کار 
لازم برای بازتولید خود قوه کار فراتر رود؟". دیدیم کھ پاسخ 
خود سرمایھ بھ این سوالات چنین است: روزکار شامل تمام 
۲۴ ساعت شبانھ  روز است منھای چند ساعت استراحتى کھ 
بدون آن قوه کار مطلقا قادر بھ از سر گرفتن خدمات خود 
نیست. لذا بدیھى است کھ کارگر چیزی جز قوه کار مادام العمر 
نیست، و بنابراین تمام وقتی کھ در اختیار دارد از نظر طبیعى 
و حقوقى وقت کار محسوب می شود و باید بھ ارزش افزائی 
سرمایھ اختصاص داده شود. وقت برای تحصیل علم، برای 
آمیزش  برای  اجتماعى،  کارھای  انجام  برای  فکری،  رشد 
حتى  روحى،  و  جسمى  استعدادھای  تحقق  برای  اجتماعى، 
برای استراحت روز یکشنبھ (آنھم در بلاد سبتیون  - )!چھ 
اراجیفی! اما سرمایھ با تمایل کور و بى حد و حصر خود، با 
ولع گرگ وارش بھ کشیدن کار اضافھ، نھ تنھا حدود اخلاقى 
می گذارد.  پا  زیر  نیز  را  روزکار  فیزیکى  حدود  حتى  بلکھ 
را  جسمانى  سلامت  حفظ  و  پرورش  رشد،  وقت  سرمایھ 
نور  و  آزاد  ھوای  مصرف  برای  لازم  وقت  می کند.  غصب 
آفتاب را مى دزدد. بر سر وقت غذا چانھ می زند، و در ھر جا 
کھ ممکن باشد آنرا جزئى از خود پروسھ تولید قرار می دھد، 
صرف  تولید  وسیلھ  یک  بمنزلھ  کارگر  بھ  غذا  کھ  بطوری 
افزوده می شود، درست ھمان گونھ کھ ذغال سنگ بھ دیگ 
بخار و گریس و روغن بھ ماشین افزوده می شود. سرمایھ 
قوای  تمدد  و  تجدید  بازیابى،  برای  لازم  وقت خواب خوش 
حیاتى را بھ دقیقا ھمان مقدار حالت لختى و منگى کھ برای 
احیای یک ارگانیزم بکلى در ھم کوفتھ ضرورت حتمى دارد 
کاھش می دھد. اینجا دیگر این حفظ قوه کار در حالت نرمال 
آن نیست کھ حدود روزکار را تعیین می کند بلکھ، برعکس، 
صَرف حداکثر ممکن قوه کار در روز (و مھم نیست تا چھ حد 
بیمارگونھ، اجباری و دردناک) است کھ حدود مدت استراحت 
کارگر را تعیین می کند. برای سرمایھ مھم نیست کھ قوه کار 
خیلی  است  مھم  برایش  کھ  چیزی  تنھا  می کند.  عمر  چقدر 
از  می توان  کار  روز  یک  طی  کھ  است  کاری  حداکثر  ساده 
قوه بھ فعل درآورد. سرمایھ با کوتاه کردن عمر قوه کار بھ 
این ھدف می رسد؛ ھمانطور کھ مزرعھ دار حریص از طریق 

چپاول حاصلخیزی خاک محصول بیشتری از آن مى رباید.

بنابراین تولید کاپیتالیستى، کھ اساسا چیزی جز تولید ارزش 
اضافھ یا جذب کار اضافھ نیست، با افزایش طول روزکار قوه 
کار انسانی را نھ تنھا از ملزومات جسمى و روحى طبیعى 
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رشد و فعالیتش محروم مى کند، و بدین ترتیب موجب تباھی 
آن می شود، بلکھ اسباب فرسایش و مرگ زودرس آنرا نیز 
فراھم می آورد. تولید کاپیتالیستی طول عمر کارگر را کاھش، 
و از این طریق طول مدت تولید او طی یک دوره معین زمانى 

را افزایش می دھد.

اما ارزش قوه کار متضمن ارزش کالاھای لازم برای بازتولید 
یا بعبارت دیگر تداوم موجودیت طبقھ کارگر است.  کارگر، 
پس اگر افزایش غیرطبیعى طول روزکار - چیزی کھ سرمایھ 
با گرایش شدید و بى حد و حصر خود بھ ارزش افزائی الزاما 
در طلبش می کوشد - باعث کوتاه شدن عمر فرد کارگر و لذا 
کوتاه شدن کل مدت موجودیت قوه کار او شود، این فرسایش 
باید با سرعت بیشتری جبران شود. درنتیجھ بازتولید قوه کار 
گران تر تمام خواھد شد؛ ھمانطور کھ یک ماشین ھم ھر چھ 
با سرعت بیشتری مستھلک شود و از میان برود سھمی از 
ارزش آن کھ در یک روز باید بازتولید شود افزایش مى یابد. 
بدین ترتیب بنظر می رسد کھ نفع خود سرمایھ بسوی روزکار 

نرمال اشاره دارد. [موضوع را دقیق تر بررسی کنیم.]

برده دار کارگرش را ھمانگونھ می خرد کھ اسبش را می خرد. 
اگر برده اش را از دست بدھد یک قطعھ  از سرمایھ اش را از 
دست داده است، و برای پر کردن جای آن باید از نو در بازار 
برده فروشان پول خرج کند. اما توجھ کنید: "ضرری کھ برنج 
زارھای جرجیا یا باتلاق ھای مى سى سى پى برای بنیھ انسان 
دارد را شاید بشود کشنده توصیف کرد، اما ضایعات انسانی 
کھ کاشت این نواحى الزاما بدنبال دارد چندان نیست کھ از 
ذخائر سرشار ویرجینیا وکنتاکى قابل جبران نباشد. بعلاوه، 
ملاحظات اقتصادی کھ در یک نظام طبیعى از طریق انطباق 
بردگان  با  انسانى  رفتار  برده،  ابقای  بر  ارباب  منافع  کامل 
با آغاز تجارت برده  تا حدودی تامین و تضمین مى کند،  را 
بھ مجوزی برای کشیدن تسمھ از گرده برده تبدیل می شود. 
زیرا وقتى بتوان جای برده را فورا از محل ذخائر خارجى پر 
کرد، طول عمر او نسبت بھ طول مدت بارآوریش در درجھ 
دوم اھمیت قرار می گیرد. بھمین دلیل یک اصل رفتاری در 
زمینھ اداره بردگان در کشورھای وارد کننده برده اینست کھ: 
کارآترین اقتصاد آنست کھ در کوتاه ترین مدت بیشترین رمق 
موجود در تن این اسباب و اثاثیھ انسانى ۱را بیرون بکشد. 
سودھای  کھ  آنجا  در  استوائی،  نواحى  در  زراعت  کار  در 
سالانھ اعلب با کل سرمایھ بکار افتاده در کشتگاه ھا ۲ برابری 
قربانى  نحو  بى محاباترین  بھ  سیاھان  جان  کھ  است  می کند 
طی  کارائیب  دریای  جزایر  در  کشاورزی  کار  از  می شود. 
قرون متمادی سودھای افسانھ ای بدست آمده. و ھمین کار 
است کھ میلیون ھا تن از نژاد آفریقائى را بکام خود کشیده. 
در کوبا است کھ ھم امروز نیز درآمدھای حاصل از کشتگاه ھا 
سر بھ میلیون می زند، و کشتگاه  داران برای خود سلاطینى 
ھستند در حالیکھ سھم طبقھ برده این کشور پست ترین نوع 
مطلق  نابودی  حتى  و  مداوم،  کار  طاقت فرساترین  خوراک، 

شماری از اعضای این طبقھ در ھر سال است."

 [ Mutato nomine de te fablula narrarurاسم  ھا 
عوض شده، اما حکایت ھمان حکایت توست. ] تجارت برده 
ایرلند  بازار کار، کنتاکى و ویرجینیا را بخوانید  را بخوانید 
را  آفریقا  و  ویلز  و  اسکاتلند  انگلستان،  زراعى  مناطق  و 
بخوانید آلمان! ھمھ شنیده ایم کھ زیاده کاری چگونھ صفوف 
نانوایان لندن را تحلیل برده است. با اینحال انبار بازار کار 
آلمان  از  نانوائى  در  مرگ  داوطلبان  از  پر  ھمواره  لندن 
از  یکى  دیدیم،  کھ  چنان  سفالگری،  است.  دیگر  جاھای  و 
رشتھ ھای صنعت با کوتاه  ترین طول عمر متوسط است. اما 
جْوود  وِِ جازایا  کمبود سفالگر می شود؟  ایجاد  باعث  این  آیا 
کھ  مدرن،  سفالگری   [Josiah Wedgwood]مخترع 
 ۱۷۸۵ سال  در  بوده،  معمولی  کارگر  یک  آغاز  در  خود 
در مجلس عوام اعلام کرد کھ در کل این صنعت ۱۵ الى ۲۰ 
شاغل  جمعیت  سال ۱۸۶۱  کارند. در  بھ  مشغول  نفر  ھزار 
 ۱۰۱࿿۳۰۲ تنھا در مراکز شھری این صنعت در بریتانیا بھ
در مجلس   ۱۸۶۳ در سال  فِراند  [ویلیام  می رسید.  نفر 
عوام گفت]: "صنعت پنبھ  نود سال است بوجود آمده … سھ 
نسل از انگلیسیان آنرا دیده اند، و بعقیده من جانب احتیاط را 
از دست نداده ایم اگر بگوئیم کھ طى ھمین دوره ۹ نسل از 

کارگران کارخانھ را بھ نابودی کشانده است."

کار  بازار  در  تب آلود،  رونق  دوره ھای  در  کھ  است  درست 
عرضھ بنحو قابل ملاحظھ ای از تقاضا عقب مى  افتد - مانند 
سال ۱۸۳۴ بعنوان مثال - اما در عین حال صاحبان صنایع 
نیز بھ کمیسرھای قانون فقرا ۳پیشنھاد کردند "اضافھ جمعیت" 
توضیح  این  با  بفرستند،  بھ شمال کشور  را  نواحى زراعى 
بمصرف  و  کرد  خواھند  را جذب  آنان  "صاحبان صنایع  کھ 
خواھند رساند" ."با رضایت کمیسرھای قانون فقرا عاملینى 
منصوب شدند … در منچستر اداره ای دایر شد، و صورت 
اسامى آن دستھ از کارگران نواحى زراعى کھ متقاضى کار 
بودند بھ این اداره ارسال و اسامى متقاضیان در دفاتر ثبت 
اشخاص  و  مراجعھ  ادارات  این  بھ  صنایع  صاحبان  گردید. 
دلخواه را انتخاب می کردند. پس از انتخاب افرادی کھ منطبق 
بر نیازھایشان بودند دستورالعمل ھای لازم برای ارسال این 
افراد بھ منچستر را صادر می کردند، و آنھا ھم مثل بستھ ھای 
کالا برچسب می خوردند و ارسال می شدند؛ از طریق کانال ھای 
بعدھا  را  بسیاری شان  و  پیاده.  پای  یا  و  گاری،  با  یا  آبى، 
در  گرسنگى  از  و  کرده  گم  را  راه  کھ  کردند  پیدا  حالى  در 
شرف موت بودند. این سیستم بتدریج بھ یک تجارت عادی 
تبدیل شد. باور کردنش شاید برای این مجلس دشوار باشد، 
اما از من قبول کنید کھ این تجارت گوشت و پوست انسانى 
انسان ھا  این  فروش  واقع  در  یافت.  ادامھ  روال  ھمان  بر 
تبدیل شد  اندازه عادی  بھ ھمان  امری  بھ  کارخانھ داران  بھ 
ایالات متحده … در سال  پنبھ کاران در  بھ  برده  کھ فروش 
۱۸۶۰ صنعت پنبھ در اوج رونق خود بود … کارخانھ داران 
بار دیگر خود را با کمبود عملھ روبرو دیدند…و بھ عاملین، 
کھ اکنون بھ عاملین پوست و گوشت معروف بودند، مراجعھ 
کردند. آنھا ھم معاونین خود را بھ صفحات جنوب انگلستان، 
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دِوُن شایر،  جنگلى  مناطق  بھ  دورسِت شایر،  چراگاه ھای  بھ 
بھ نزد گاوداران ویلت شایر بھ جستجو فرستادند. اما بیفایده 

بود. اضافھ جمعیت پیش تر ‘جذب’ شده بود."

از  گاردین [Bury Guardian] پس  روزنامھ بری 
کھ  داد  سر  انگلیس ۴نالھ  فرانسھ-  تجاری  قرارداد  انعقاد 
"لانکاشایر می تواند ۱۰ ھزار عملھ جذب کند، و (بزودی) 
بھ ۳۰ تا ۴۰ ھزار نفر دیگر ھم نیاز خواھد بود". پس از 
مناطق  پوست"  و  گوشت  عاملین  معاون  و  "عاملین  آنکھ 
بھ  نمایندگى  ھیئت  "یک  کاویدند  وجب  بھ  وجب  را  زراعى 
  - Villiers -لندن آمد و بحضور عالیجناب (آقای ویلی یِرز
این نیت  با  رئیس ھیئت نظارت بر قانون فقرا )شرفیاب شد، 
کھ برای دریافت کودکان فقیر از برخى خا نھ ھای کار ۵جھت 
اجازه  کسب  لانکاشایر  بافندگی ھای  و  ریسندگی ھا  در  کار 

کند."

اینست  می دھد  نشان  بھ سرمایھ دار  کلی  بطور  تجربھ  آنچھ 
کھ ھمواره جمعیت مازادی (مازاد بر نیازھای سرمایھ برای 
ارزش افزائی در ھر لحظھ) وجود دارد، ھر چند کھ این سیل 
جمعیت متشکل از نسل ھائى از انسان ھای عقب نگاھداشتھ 
پر  را  یکدیگر  جای  بسرعت  کھ  است  کوتاه  عمر  با  شده 
پرپر می شوند. تجربھ در  بقول معروف نشکفتھ  یا  می کنند، 
کھ  کاپیتالیستى،  تولید  کھ  نشان می دھد  فھیم  ناظر  بھ  واقع 
بھ  سابقھ اش  و  نگذشتھ  عمرش  از  ھم  وقتی  چندان  ھنوز 
دیروز تاریخى ھم نمی رسد، با چھ سرعت و شدت و عمقی بھ 
ریشھ ھای حیات انسان ھا چنگ انداختھ است. تجربھ بھ ناظر 
تباھى جمعیت  روند  آنچھ  کھ  می دھد  نشان  ھم  را  این  فھیم 
صنعتى را کند کرده تنھا جذب مداوم عناصر بکر و طبیعى 
[قوه کار] از روستاست، و نیز نشان می دھد کھ چگونھ حتى 
انتخاب  "اصل  و  سالم  ھوای  رغم  بھ  کشاورزی،  کارگران 
طبیعى"، کھ در مورد آنان با قدرت عمل می کند و تنھا اجازۀ 
بقای قوی ترین افراد را می دھد، ھم اینک رو بھ زوال دارند. 
سرمایھ، کھ برای انکار درد و رنج لشکر کارگران پیرامون 
را  واقعیش  و  عملى  حرکت  دارد،  محکمى"  "دلایل  خود 
و  تباھی  قریب الوقوع  چشم انداز  گرفتن  نطر  در  با  ھمانقدر 
حال  عین  در  و  مى کند،  تعیین  بشر  نسل  کامل  زوال  نھایتا 
نمى کند، کھ با در نظر گرفتن احتمال کون  فیکون شدن یکبارۀ 
دنیا. در ھر یک از عملیات کلاھبردارانھ در بازار سھام ھمھ 
جماعت دست اندرکار می دانند کھ سقوط حتمى است و روزی 
فرا خواھد رسید، اما ھر یک شان پس از آنکھ آب  انبار خود 
را از باران طلا پر کرد و آنرا در جای امنى نھاد، امیدوار 
است کھ دیوار بر سر ھمسایھ  خراب شود. "دنیا پس مرگ 
من چھ دریا چھ سراب!" شعار ھر سرمایھ دار و ھر کشور 
و طول عمر  بھ سلامت  بنابراین سرمایھ  است.  سرمایھ دار 
کارگر وقعى نمی   گذارد، مگر آنکھ جامعھ مجبورش کند. پاسخ 
سرمایھ بھ فریاد اعتراض علیھ تباھى جسمى و روحى، مرگ 
زودرس و شکنجھ ای بنام زیاده کاری اینست: چرا باید دردی 
کھ بر لذت (یعنی سود) ما مى افزاید موجب پریشانى خاطر ما 
شود؟ اما اگر ھمھ اینھا را در کل در نظر بگیریم، پیداست کھ 

بھ نیت فردی سرمایھ داران، خواه نیت خیر و خواه نیت شر 
آزاد، تک سرمایھ دار  رقابت  نظام  در  ندارند.  بستگى  آنان، 
نیروئى جبری و  کاپیتالیستى بصورت  تولید  ذاتى  با قوانین 

خارجى مواجھ می شود.

برقراری روزکار نرمال حاصل قرن ھا مبارزه میان سرمایھ دار 
دو جھت گیری  وجود  مبارزه  این  تاریخ  اما  است.  کارگر  و 
متضاد  گیری ھای  این جھت  می گذارد.  نمایش  بھ  را  متضاد 
مقایسھ قوانین کارخانھ در  از  مثال  بعنوان  می توان  را 
با آئین  نامھ کار انگلستان  امروز  انگلستان 
تا  چھاردھم  قرن  از   [English Labour Statutes]کھ 
کشور  این  در  ھیجدھم  قرن  دوم  نیمھ  آغاز  از  پس  مدت ھا 
برقرار بود دریافت. قوانین کارخانۀ مدرن امروز روزکار را 
با توسل بھ زور کوتاه می کند، حال آنکھ آئین نامھ سابق تلاش 
بلندتر سازد. دعاوی سرمایھ  آنرا  بھ زور  توسل  با  می کرد 
یا تکوینى اش، یعنى مادام کھ نتوانستھ  در آن حالت جنینى 
از نیروی خودِ مناسبات اقتصادی برای تضمین حق خویش 
نسبت بھ جذب کار اضافھ بمقدار دلخواه بھرمند شود بلکھ 
مجبور است بھ قدرت دولت اتکا کند، دعاویش در این شرایط  
باید  بلوغش  در شرایط  کھ  امتیازاتى  با  مقایسھ  در  جنینی، 
بدھد  - البتھ با غر و لند و اکراه - طبعا ناچیز بنظر می رسد. 
قرن ھا باید بگذرد تا بر اثر توسعھ شیوه تولید کاپیتالیستى 
کارگر "آزاد" داوطلبانھ حاضر شود، یعنى شرایط اجتماعى 
وادارش کند، تا سراسر عمر فعالش را، قوه کارکردنش را، 
انسانیش را در  تمام حقوق  در مقابل وسایل عادی زندگی، 
مقابل یک کاسھ آش، بفروشد. پس طبیعى است کھ آن روزکار 
قرن  پایان  تا  چھارده  قرن  اواسط  از  سرمایھ  کھ  بلند تری 
ھفده مى کوشد با اتکا بھ قدرت دولتى بر کارگران بزرگسال 
تحمیل کند با روزکار کوتاه تری کھ دولت در نیمھ دوم قرن 
نوزدھم اینجا و آنجا باجرا گذارده است تا مانع مکیدن خون 
کودکان و تبدیل آن بھ سرمایھ شود، حدودا برابری کند. آنچھ 
اکنون بعنوان مثال در ایالت ماساچوست، کھ تا ھمین اواخر 
حد  بمنزلھ  بود،  شمالى  آمریکای  جمھوری  ایالت  آزادترین 
قانونى کار کودکان زیر ۱۲ سال اعلام شده، در انگلستان، 
حتى در اواسط قرن ھفدھم، روزکار نرمال پیشھ وران قوی 
ھیکل، کشاورزان تنومند و آھنگران غول پیکر بود. نخستین 
"آئین نامھ کارگری" (مصوب بیست و سومین سال سلطنت 
نوع  این  زیرا  علت؛  (نھ  مستمسک   (۱۳۴۹ سوم،  ادوارد 
است  رفتھ  میان  مستمسک ۶از  آنکھ  از  پس  قرن ھا  قوانین 
دوام مى آورند) خود را از طاعون فراگیری کھ بخش عظیمى 
از جمعیت را نابود کرد ۷گرفت. یک نویسنده  توری ۸درباره 
این نابودی جمعیت می نویسد: "دشواری یافتن کارگرانى کھ 
با شرایط معقول (یعنى بھ قیمتى کھ مقدار معقولى کار اضافھ 
بجائى  باشند  کار  بھ  بگذارد) حاضر  باقى  کارفرمایان  برای 
رسید کھ کاملا غیر قابل تحمل بود."مزدھای "معقول" و نیز 
حدود روزکار بدین ترتیب از طریق قانون مقرر گردید. نکتھ 
اخیر، یعنی حدود روزکار، کھ تنھا نکتھ مربوط بھ بحث ما در 
اینجاست، در آئین نامھ ۱۴۹۶ (دوران ھانری ھفتم) تکرار 
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شد. روزکار کلیھ "صنعتکاران (‹artificers›) "و کارگران 
تا  صبح  پنج  از  باید  سپتامبر  ماه  تا  مارس  ماه  از  مزرعھ 
ھفت، ھشت شب مى بود؛ چیزی کھ در عمل ھیچگاه باجرا 
درنمی آمد. معذالک وقت غذا شامل یک ساعت  برای صبحانھ، 
یک ساعت و نیم برای ناھار و نیمساعت برای عصرانھ بود، 
یعنى دقیقا دو برابر ساعات وقت غذا در قوانین کارخانھ ای 
از  باید  کار  زمستان  در  می شود.  گذاشتھ  باجرا  امروزه  کھ 
پنج صبح تا تاریک شدن ھوا، با ھمان فواصل تنفس میانى، 
الیزابت،  ملکھ  عھد   ۱۵۶۲ سال  آئین نامھ  مى یافت.  ادامھ 
دست بھ طول روزکار در مورد کلیھ کارگران کشاورزی کھ 
"در مقابل مزد روزانھ یا ھفتگى اجیر می شوند" نمی زند، اما 
می کوشد فواصل میانى را بھ ۲ ساعت و نیم در تابستان و 
۲ ساعت در زمستان محدود کند. در این آئین نامھ برای ناھار 
نیمساعتۀ  "خواب  و  شده،  گرفتھ  نظر  در  ساعت  یک  فقط 
تا  مھ  ماه  نیمھ  ماھۀ]  [چھار  فاصلھ  در  تنھا  ظھر"  از  بعد 
نیمھ ماه اوت مجاز شمرده شده است. برای ھر ساعت غیبت 
یک پنى از دستمزد کسر می شود. اما شرایط در عمل بسیار 
بیش از آنچھ در متن آئین نامھ آمده است بنفع کارگران بود. 
ویلیام پتى، پدر اقتصاد سیاسى و تا حدودی بنیانگذار آمار، 
در کتابى کھ در ثلث آخر قرن ھفدھم انتشار داد [درباره این 
جریمھ ھا] می نویسد" :فعلھ جات [labouring men] ) این 
لغت در آن زمان بمعنى "کارگران کشاورزی" بود) در روز 
ده ساعت کار می کنند و در ھفتھ بیست وعده غذا می خورند، 
بھ این شرح: سھ وعده در ھر روز کاری و دو وعده در روز 
یکشنبھ. بنابراین روشن است کھ اگر بتوانند جمعھ شب را 
روزه بگیرند، و روزھا غذای خود را بجای دو ساعت، از 
یازده تا یک، در یک ساعت  و نیم بخورند، و از این طریق 
یک بیستم بیشتر کار و یک بیستم کمتر خرج کنند، می توانند 
مالیات [یا جریمھ] مذکور را جبران نمایند." حال آیا حق با 
دکتر اندرو یور نبود کھ قانون ۱۲ ساعت کار سال ۱۸۳۳ را 
بعنوان [سند] عقب گرد بھ قرون وسطی محکوم کرد؟ درست 
آئین نامھ شامل حال  است، مقررات مورد اشاره پتی در آن 
شاگردان کارآموز نیز می شود. اما وضع کار کودکان حتى در 
آخر قرن ھفدھم را از این شکوه می توان دریافت: "جوانان ما 
اینجا، در انگلستان، پیش از آغاز دوره شاگردی مطلقا کاری 
زمانی طولانی - ھفت  کھ مدت  است  لذا طبیعى  و  نمی کنند، 
درآیند ۹."در  کار  از  کاملى  پیشھ وران  تا  دارند  سال - لازم 
از  کودکانش  زیرا  می گیرد  قرار  تمجید  مورد  آلمان  مقابل، 

ھمان گھواره "برای نوعى اشتغال" آموزش مى بینند.

با اینحال، سرمایھ در انگلستان طى بخش اعظم قرن ھیجدھم، 
ھنوز  کارخانھ ای،  بزرگ  صنعت  دوران  فرارسیدن  تا  یعنی 
موفق نشده بود ارزش یک ھفتۀ قوه کار کارگر را بدھد و در 
مقابل اختیار ھمۀ اوقات ھفتۀ او را بدست آورد. (کارگران 
این  می دادند.)  تشکیل  را  استثنائى  میان  این  در  کشاورزی 
واقعیت کھ کارگران می توانستند با دستمزد چھار روز خود 
یک ھفتھ کامل زندگى کنند بنظرشان دلیلى کافى برای آنکھ 
دو روز دیگر را ھم باید برای سرمایھ دار کار کنند نمى آمد. 

جماعتى از اقتصاددانان انگلیسى، در خدمت بھ سرمایھ، این 
خیره سری را بھ خشن ترین نحو تقبیح  کردند، و جماعتى دیگر 
بھ دفاع از کارگران بر خاستند. بعنوان نمونھ، گوش کنیم بھ 
مجادلھ پاستِلْتِویت - ۱۰کھ واژه نامھ تجارت اش در آن زمان از 
  [MacGregor]شھرت آثار مشابھ مک کالاک و مک گرِگور
در زمان حاضر برخوردار بود  - با نویسنده مقالھ ای در باب 

صناعت و تجارت کھ پیش تر از آن نقل قول کردیم.

پاستِلتویت از جملھ سایر مطالب می گوید: "من نمی توانم با 
این چند اظھار نظر تسویھ حساب کنم بدون آنکھ جواب این 
نکتھ پیش پا افتاده کھ در دھان خیلى ھا می گردد را بدھم. و 
آن اینکھ اگر کارگران] - industrious poor the) فقرای 
کنند  تامین  کار زندگى خود را  پنج روز  با  بتوانند  ساعی]) 
نتیجھ  این  از  و  کرد.  نخواھند  کار  کامل  روز  شش  دیگر 
از  را  زندگى  اولیھ  حتى ضروریات  است  لازم  کھ  می گیرند 
تا  کرد  گران   دیگری،  وسیلھ  ھر  یا  مالیات،  وضع  طریق 
تمام  شوند  مجبور  مانوفاکتوری  و  دستى  صنایع  کارگران 
شش روز ھفتھ را بیوقفھ کار کنند. من اجازه می خواھم با 
جاودانھ  و  مستمر  بردگى  کھ  بزرگ  این سیاستمداران  نظر 
 (the perpetual slavery of theکشور این  کارگران 
 (working peopleرا وجھھ ھمت خود ساختھ اند موافقت 
نداشتھ باشم. این سیاستمداران اصطلاح عامیانۀ جان مفت 
آیا  می برند.  یاد  از  کندن (all work and no pay) را 
انگلیسیان ھمواره از ابتکار و مھارت کارگران صنایع دستى 
و  شھرت  کسب  موجب  کنون  تا  کھ  مانوفاکتوری شان،  و 
اعتبار برای کالاھای ساخت بریتانیا بطور کلی بوده است، 
دلیل  مھمترین  بوده؟  چھ  امر  این  دلیل  نبالیده اند؟  خود  بر 
میل  بھ  کارگران  استراحت  خاص  شیوه  گفت،  می توان  آن، 
تمام  را،  تمام سال  بودند  اینھا مجبور  اگر  بوده است.  خود 
شش روز ھفتھ را در تکرار کار ثابتی جان بکنند، آیا حس 
ابتکارشان ضعیف نمی شد، و بجای آنکھ ھشیارتر و ماھرتر 
گردند خنگ  و خرف نمی شدند، و آیا این بردگى مداوم سبب 
نمی شد کارگران ما بجای اینکھ شھرت شان را حفظ کنند آنرا 
از دست بدھند؟ … چھ کیفیتى می توان از کار کسانى انتظار 
داشت کھ مثل حیوان بزور (hard  driven animals)  از 
گرده شان کار کشیده مى شود؟ … بسیاری از آنھا در چھار 
در  فرانسوی  یک  کھ  می دھند  انجام  کار  مقدار  ھمان  روز 
پنج یا شش روز انجام می دھد. اما اگر قرار باشد انگلیسیان 
از  بھ مرتبھ ای پست تر  آن می رود کھ  بیم  بکنند،  مدام جان 
جنگ  در  شجاعت  بھ  ما  ملت  اگر  کنند.  نزول  فرانسویان 
شجاعت  این  کھ  نمی گوئیم  خود  ما  آیا  است،  یافتھ  شھرت 
از یک سو مرھون بیفتک و شیربرنج خوب انگلیسى است 
کھ در معده آنھا قرار گرفتھ، و از سوی دیگر ملھم از روح 
دارد؟  آنان وجود  آزادیخواھى است کھ در نظام مشروطیت 
پس بھ چھ دلیل نگوئیم کھ ابتکار و مھارت برتر صنعتگران 
امور  اداره  در  آزادگى شان  و  آزادی  مرھون  ما  کارگران  و 
را  آنان  ھرگز  ما  امیدوارم  من  است؟  میل خود  بر  بنا  خود 
ھم  و  ابتکار  منشأ  ھم  کھ  خوبى  زندگى  آن  و  مزایا  این  از 
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در  نسازیم." مولف مقالھ ای  محروم  آنھاست  منشأ شجاعت 
یک  تعطیل  "اگر  می گوید:  پاسخ  تجارت در  و  باب صناعت 
اختصاص شش  متضمن  و  الھى  نھادی  روز  ھفت  در  روز 
است،  سرمایھ  بھ  اختصاص  (منظورش  کار  بھ  دیگر  روز 
آنرا  گذاردن  باجرا  باشد،  دید)  خواھیم  بزودی  کھ  چنان 
انسان  کھ  واقعیت  این   … خواند  ظالمانھ  نمی توان  یقینا 
طبعا گرایش بھ راحتى و تن پروری دارد را تجربھ دردناک 
رفتار کارگران صنعتى ما بھ اثبات رسانده است. اینھا بطور 
متوسط بیش از چھار روز در ھفتھ کار نمی کنند، مگر آنکھ 
قیمت ارزاق از قضا بسیار گران باشد … فرض کنیم گندم 
کنیم…یک  باشد، و فرض  فقرا  زندگى  مایحتاج  کل  نماینده 
بوشل [تقریبا معادل ۳۵ لیتر] گندم پنج شیلینگ قیمت داشتھ 
باشد، و فرض کنیم او (کارگر) با کارش روزانھ یک شیلینگ 
درآورد. بدین ترتیب مجبور است تنھا پنج روز در ھفتھ کار 
کند. حال اگر قیمت یک بوشل گندم چھار شیلینگ باشد، او 
آنجا  از  اما  کند.  کار  ھفتھ  در  روز  چھار  است  مجبور  ھم 
قیمت  نسبت  بھ  دستمزدھا  این پادشاھی] انگلستان]  در  کھ 
مایحتاج زندگى بسیار بالاست…کارگر صنعتی کھ چھار روز 
کار می کند پول اضافھ ای در دست دارد کھ با آن می تواند بقیھ 
توانستھ  کافى  بقدر  بخوابد … امیدوارم  و  بخورد  را  ھفتھ 
بردگى  ھفتھ  در  روز  شش  معتدل  کار  کھ  کنم  روشن  باشم 
نیست. کارگران کشاورزی ما اینچنین کار می کنند و ظواھر 
  (labouringامر حاکى از آنست کھ خوشبخت ترین کارگران
این   (poorما ھستند، اما ھلندیان در مانوفاکتورھای خود 
گونھ کار می کنند، و چنان کھ پیداست مردم بسیار خوشبختى 
ھستند. فرانسویان نیز، وقتى تعطیلات در میان نباشد، چنین 
بعنوان  کھ،  باورند  این  بر  ما خلایق  کشور  در  اما  می کنند. 
انگلیسى، از این امتیاز مادر زاد برخوردارند کھ از مردم ھمۀ 
این  حال  باشند.  مستقل تر  و  آزادتر  اروپا  دیگر  کشورھای 
باور تا آنجا کھ بر دلاوری سربازان ما تاثیر می گذارد شاید 
مفید فایده  باشد، اما کارگران صنایع ما ھر چھ کمتر از آن 
یقینا ھم برای خودشان بھتر است و ھم برای  باشند  متاثر 
بالا دست ھایشان  از  را  خود  نباید  ھیچگاه  کارگران  کشور. 
مستقل (independent  of their superiors) بپندارند 
… تحریک عوام  الناس در کشوری تجارت پیشھ مانند کشور 
و  ندارند  مایملکى  یا  مردم  ھشتم  ھفت  شاید  آن  در  کھ  ما، 
است. علاج  بینھایت خطرناک  دارند،  مایملک مختصری  یا 
قطعى و کامل نخواھد بود مگر آنزمان کھ کارگران صنعتى 
ما [our manufacturing poor] رضایت دھند بھ ازای 
ھمین مبلغى کھ امروز در چھار روز درمى آورند شش روز 
کار کنند." اکارتِ  ۱۱سرمایھ بدین منظور، و برای "ریشھ کن 
روحیھ  تقویت  پاش"،  و  ریخت  و  عیاشى  بیکارگى،  کردن 
ما، و  مانوفاکتورھای  در  کار  قیمت  آوردن  "پائین  صنعتى، 
کارگرانى  حبس  آزمودۀ  روش  فقرا"،  عوارض  بار  کاھش 
خلاصھ،  (یعنى،  است  افتاده  جامعھ  عھده  بر  خرج شان  کھ 
می کند.  پیشنھاد  را  "یک خانھ کار ایده آل"  در  مساکین) 
چنین خانھ کار ایده آلى در واقع باید یک "خانھ وحشت" باشد 

نرم  آن خوب بخورند،  "کھ در  فقرا  برای  نوانخانھ ای  نھ  و 
و گرم بپوشند، و مختصر کاری انجام دھند." در این "خانھ 
وحشت"، در این" خانھ کار ایده آل، فقرا روزانھ ۱۴ ساعت 
کار خواھند کرد و وقت کافى برای صرف غذا در نظر گرفتھ 
کار  ساعت   ۱۲ آن  کسر  از  پس  کھ  بگونھ ای  شد،  خواھد 

خالص باقى بماند."

دوازده ساعت کار روزانھ در" خانھ کار ایده آل"، در "خانھ 
وحشتِ" سال ۱۷۷۰! شصت و سھ سال بعد، در سال ۱۸۳۳، 
کھ پارلمان انگلستان روزکار کودکان ۱۳ تا ۱۸ سالھ را در 
داد،  کاھش  خالص  کار  بھ ۱۲ ساعت  رشتھ صنعتى  چھار 
انگار کھ دنیا برای صنعت این کشور بھ آخر رسیده باشد! در 
۱۸۵۲، زمانی کھ لوئى بناپارت برای تحکیم موقعیت خود نزد 
بورژوازی در صدد دستکاری روزکار قانونى برآمد، مردم 
فرانسھ یکصدا فریاد برآوردند "قانون محدودیت روزکار بھ 
۱۲ ساعت تنھا چیز خوبى است کھ از قوانین جمھوری برای 
ما باقى مانده." اکنون در زوریخ کار کودکان بالای ۱۰ سال 
بھ ۱۲ ساعت محدود شده است، در ایالت آرْگا [ی سوئیس] 
در سال ۱۸۶۲ کار کودکان ۱۳ تا ۱۶ سالھ از ۱۲ ساعت و 
نیم بھ ۱۲ساعت کاھش یافت، در اطریش نیز در ۱۸۶۰ از 
کار کودکان ۱۴ تا ۱۶ سالھ بھ ھمان میزان کاستھ شد. حال 
مکآلى می تواند "با مسرت خاطر" فریاد برآورد: "وه کھ چھ 

پیشرفتى از ۱۷۷۰ تا کنون!"

بر پا داشتن "خانھ وحشت" برای مساکین، کھ روح سرمایھ 
در ۱۷۷۰ تنھا رویای آن را در سر می پروراند، چند سال بعد 
در ھیئت یک "خانھ کار" غول پیکر برای خود کارگر صنعتى 
بھ واقعیت پیوست. نام آن کارخانھ بود. و این بار "ایده آل" 

در قیاس با واقعیت شبح رنگ باختھ  ای بیش نمى نمود  .
 زیرنویس ھای این بخش:

ایالات  انسانی؛ کنایھ از "بردگان" در  اثاثیھ  human chattel ۱ -  اسباب و 
برده دار جنوب آمریکا بوده است.

plantation  ۲- کشتگاه. منظور از آنچھ ما "کشتگاه" اصطلاح کرده ایم مزارع 
عظیم کاپیتالیستی است کھ بویژه در آفریقا و مناطق استوائی بھ کشت محصولاتى 
نظیر پنبھ، نیشکر، قھوه، کائوچو، تنباکو، چاى، کاکائو و نظایر آن، کھ مصرف 
بلاواسطھ غذائی ندارند و صرفا بمنظور فروش تولید می شوند (و لذا بعنوان مثال 
این  دارند.  اختصاص  می شوند)  خوانده   cash crops اصطلاحاً  انگلیسی  در 
تعلق  مادر  استعمارگر  در کشور  بھ سرمایھ داران  استعمار  دوران  در  کشتگاه ھا 
اساسا  کارائیب،  دریای  جزایر  مانند  مستعمرات،  این  از  برخی  چنانکھ  داشتند؛ 

plantation colonies (مستعمرات کشتگاھی) خوانده می شدند.

Poor Law ۳ -  قانون مربوط بھ پرداخت مابھ التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد 
دریافتی کارگران، و ھمچنین مدد معاشی کھ از محل "مالیات (یا عوارض) فقرا" 
در ھر بخش از جانب بخشداری بھ کارگران بیکار شده و خانواده ھایشان پرداخت 
می شد. جزئیات عملی این قانون از بند ۴ فصل ۲۴ ببعد در کتاب حاضر تشریح 

شده است.

سال  بازرگانی  -  قرارداد   Anglo-French Treaty of Commerce ۴
۱۸۶۰ کھ بموجب آن تعرفھ ھای گمرکی بر واردات از سوی ھر دو کشور کاھش 

داده شد -  ف.

Workhouse ۵ - نوع خاصی از نوانخانھ (Poorhouse) کھ در آن بیکاران، 
یتیمان، مساکین، بیوگان و غیره در واقع بھ اعمال شاقھ گماشتھ می شدند و در ازای 
آن دستمزدھائی در سطح قوت لایموت می گرفتند. فردریک انگلس شرایط ھولناک 
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حاکم در خانھ ھای کار را در کتاب وضع طبقھ کارگر انگلستان (۱۸۴۵) توصیف 
کرده است. مارکس در فصل ۱۰ کتاب حاضر خانھ کار را مکانی توصیف می کند 

کھ "در آن فقر کیفر داده می شود".

 ဃو مثال طاعون قرن چھاردھم در دنبالھ آن ဃ۶ با توجھ بھ معنای خود این جملھ
بنظر می رسد "علت" درست باشد.

۷ اشاره بھ طاعونی کھ در سال ۱۳۳۴ از قسطنطنیھ سر  برآورد و طی بیست 
بھ کام  آسیا  بھ روایتی سھ چھارم جمعیت را در اروپا و  نفر، و  سال میلیون ھا 

مرگ فرستاد.

Tory ۸ -  عضو حزب توری ، حزب زمینداران بزرگ انگلستان کھ در ۱۶۸۹ 
از  این کشور است  امروزه حزب بورژوازی بزرگ  این حزب کھ  تاسیس شد. 

حدود سال ۱۸۳۲ ببعد بنام حزب محافظھ کار خوانده می شود.

۹ این نھ نقل قول بمعنای اخص کلمھ بلکھ روایت فشرده ای از متنی است کھ در 
پی نویس شماره ۸۸ این فصل آمده است – ف.

Malachy Postlethwayt  ۱۰ - مَلکَی پاستلتویت (۶۷-۱۷۰۷) اقتصاددان 
انگلیسی -  ف.

انسانی  تجسم  کھ  آلمان  وسطای  قرون  افسانھ ھای  در  -  قھرمانی   Eckart ۱۱
وفاداری، و لذا نگھبانی قابل اطمینان بود.

۶ -مبارزه برای روزکار نرمال. قوانین مربوط بھ 
محدود کردن اجباری ساعات کار.

 قوانین کارخانھ در انگلستان طی سال ھای ۱۸۳۳ 
تا ۱۸۶۴

 

قرن  آخر  ثلث  بزرگ   کارخانھ ای  در  صنعت  پیدایش  با 
بود  سرمایھ  کوشیده  کھ  قرن ھا  از  پس  ھیجدھم - یعنی 
روزکار را بھ حداکثر نرمال آن، و از آنھم فراتر تا حد ۱۲ 
و  تعدیات خشن  از  دھد - کوھى  امتداد  طبیعى،  روز  ساعتِ 
لجام  گسیختھ بھمن وار [بر سر طبقھ کارگر] فرود آمد. ھمھ 
حد و مرزھائى کھ از طریق اخلاق و طبیعت، سن و جنس، 
و روز و شب تثبیت شده بود در ھم ریخت. حتى مفھوم روز 
بود  دھقان  فھم  قدیم یک قضیھ ساده  قوانین  در  کھ  و شب 
دچار چنان اغتشاشى گردید کھ یک قاضى انگلیسى در ھمین 
تفسیر  علمای  شیوه  بھ  شد  مجبور   ۱۸۶۰ سال  در  اواخر 
"حقوقى" روز و شب برآید. متون فقھی در تلاش توضیح 

روزھای بره کشان سرمایھ بود.

طبقھ کارگر، کھ در ابتدا از ھیاھو و آشفتگی ھای ناشی از نظام 
جدید تولید دچار بھت و سرگیجھ شده بود، ھمین کھ ھوش 
و حواس خود را تا حدودی بازیافت در صدد مقابلھ برآمد؛ 
نخست در انگلستان کھ زاد بوم صنعت بزرگ کارخانھ ای بود. 
ارباب  از  امتیازاتى کھ طبقھ کارگر طى سھ دھھ  اینحال،  با 
صنایع گرفت امتیازاتى اسمى و ظاھری باقى ماند. از سال 
اما  کرد،  کار تصویب  پنج قانون  پارلمان  تا ۱۸۳۳   ۱۸۰۲
آنقدر زیرکى داشت کھ حتى یک شاھى بمنظور اعِمال جبری 
آنھا، بمنظور تدارک پرسنل اداری لازم برای باجرا درآوردن 
آنھا، و غیره، اختصاص ندھد. لذا این قوانین اسنادی منسوخ 
باقى ماند. "واقعیت اینست کھ پیش از قانون ۱۸۳۳، کودکان 

و نوجوانان را بدلخواه تمام شب، یا تمام روز، یا تمام شب و 
تمام روز، بکار وامی داشتند."

کارخانھ  از قانون  بزرگ  مدرن  صنعت  در  نرمال  روزکار 
 ۱۸۳۳آغاز می شود، کھ شامل حال کارخانجات ریسندگی و 
بافندگی پنبھ، پشم، کتان و ابریشم مى شد. ھیچ چیز خصلت 
روح سرمایھ را بھتر از تاریخ قوانین کارخانھ در انگلستان 

در فاصلھ سال ھای ۱۸۳۳ تا ۱۸۶۴ نشان نمى دھد.

بنا بر قانون ۱۸۳۳ روزکار عادی کارخانجات باید در ساعت 
پنج و نیم صبح شروع شود و ھشت و نیم شب خاتمھ یابد. 
در این فاصلۀ ۱۵ ساعتھ بکار گماردن جوانان (افراد ۱۳ تا 
۱۸ سالھ) در ھر موقع از روز مجاز و قانونى است، مشروط 
یک  ھر  در  ساعت   ۱۲ از  بیش  جوانى  فرد  ھیچ  آنکھ  بر 
روز کار نکند، مگر در موارد خاصى کھ قانون معین می کند. 
در بند شش این قانون آمده است: "در ھر روز باید حداقل 
کھ  اختیار ھر کس  در  غذا  برای صرف  نیم  و  یک ساعت  
ساعات کار او فوقا در این قانون محدود و مشخص گردیده 
است گذاشتھ شود". استخدام کودکان زیر ۹ سال، بھ استثنا 
تا  مواردی کھ ذیلا قید گردیده بود، ممنوع، کار کودکان ۹ 
۱۳ سالھ بھ ۸ ساعت در روز محدود، و کار شبانھ (یعنى، 
بنا بھ تعریف این قانون، کار بین ساعت ھشت و نیم شب تا 
پنج و نیم صبح) برای کلیھ افراد ۹ تا ۱۸ سالھ ممنوع شده 

بود.

قانونگذاران چنان از فکر اخلال در آزادی سرمایھ در استثمار 
بھ دور  "آزادی کار"،  بقول خودشان  یا  کار بزرگسال،  قوه 
بودند کھ نظام ویژه ای خلق کردند تا امکان بروز چنین پیامد 
منتفى ساختھ  پیش  از  ناحیھ قوانین کارخانھ را  از  ھولناکى 

باشند. [بھ این صورت کھ]:

 ۲۸ مورخ  کمیسیون،  مرکزی  گزارش ھیئت  اولین  در 
بزرگترین شر سیستم  ما  "بنظر  است:  آمده  ژوئن ۱۸۳۳، 
کارخانھ ای با ترتیبى کھ در حال حاضر اداره مى شود اینست 
کھ مستلزم برابری طول مدت کار کودکان و بزرگسالان است. 
چنین بنظر می رسد کھ تنھا راه دفع این شر - سوای محدود 
بزرگتر  ما شری  بعقیده  کھ  بزرگسالان  کار  ساعات  ساختن 
دو  آورد  - طرح  خواھد  بوجود  آنست  دفع  پى  در  آنچھ  از 
تحت  "طرح"  این  ترتیب  بدین  است".  کودکان  کردن  گروه 
نام "سیستم تعویض نوبتی - (system of relays›) "لغت 
 relayدر انگلیسى، و نیز فرانسھ، بمعنای تعویض اسب ھای 
چاپار در منزلگاه ھای سر راه است) باجرا درآمد، چنان کھ 
بعنوان مثال یک گروه از کودکان ۹ تا ۱۳ سالھ را از پنج 
مالبند  بھ  مانند اسب  از ظھر  بعد  نیم  و  تا یک  نیم صبح  و 
مى بستند، گروه دیگر را از یک و نیم بعد از ظھر تا ھشت و 

نیم شب، و الی آخر.

کارخانھ داران کھ کلیھ قوانین مربوط بھ کار کودکان کھ طى 
بیست و دو سال پیش از آن بتصویب رسیده بود را با وقاحت 
تمام زیر پا گذارده بودند، حال دستخوش ھم  گرفتند؛ مسھلى 
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کھ باید سر مى کشیدند را برایشان قدری شکر زدند. پارلمان 
چنین مقرر   داشت کھ از روز اول مارس ۱۸۳۴ ھیچ کودک 
زیر ۱۱ سال، از اول مارس ۱۸۳۵ ھیچ کودک زیر ۱۲ سال، 
و از اول مارس ۱۸۳۶ ھیچ کودک زیر ۱۳ سال نباید بیش از 
۸ ساعت در کارخانھ کار کند. آنچھ این "لیبرالیزم" مشحون 
از مراعات حال "سرمایھ" را معنى دارتر می کرد این بود کھ 
دکتر فار، سِر کارلایل، سِر برودی، سِر بِل، آقای گاتری، و 
دیگران، یعنی در یک کلام برجستھ ترین طبیبان و جراحان 
لندن، پیش تر در شھادت خود در محضر مجلس عوام اعلام 
کرده بودند کھ تاخیر متضمن خطر است. دکتر فار از ھمھ 
جھت  قوانینى  فورا  است  "لازم  بود:  گفتھ  تندتر  و  فاش تر 
پیشگیری از مرگ و میر در کلیھ اشکال زودرس آن وضع 
از  یکی  یقین  و  قطع  بھ  کارخانھ ای)  تولید  (شیوه  این  و 

سبعانھ  ترین علل مرگ زودرس شناختھ شود۱."

 " [reformed’ Parliament]ھمین پارلمان "اصلاح شده
کارخانھ داران  بھ  نسبت  خود  ظریف  ملاحظات  با  کھ 
کودکان زیر ۱۳ سال را تا چندین سال بعد بھ ھفتھ ای ۷۲ 
پارلمان،  ھمین  کرد،  محکوم  کارخانھ  جھنم  در  کار  ساعت 
در قانون رھائى) کھ آن ھم آزادی را مانند قطره   چکان قطره 
 ۴۵ از  بیش  کشیدن  کار  ابتدا  ھمان  می چکاند ۲(از  قطره 
ساعت در ھفتھ از بردگان سیاھپوست را برای کشتگاه داران 

ممنوع اعلام کرد.

اما سرمایھ با این نوازش ھا بھیچوجھ آرام نگرفت، و دست 
بھ آژیتاسیون پر سر و صدائى زد کھ مدت ھا ادامھ داشت. 
محور این آژیتاسیون حد نصاب سنى آن گروه از انسان ھائى 
بود کھ تحت نام "کودک" کارشان بھ ۸ ساعت در روز محدود 
درموردشان  اجباری  سواد آموزی  از  معینى  حد  و  می شد، 
انسان شناسى  بر علم  بنا  کودکى،  دوران  بود.  گردیده  مقرر 
سالگى   ۱۱ حداکثر  و  سالگى   ۱۰ سن  در  سرمایھ داران، 
بھ پایان مى رسید. ھر چھ زمان بھ موعد مقرر برای باجرا 
سرنوشت ساز  سال  یعنى  کامل قانون کارخانھ،  درآمدن 
جماعت  سرمایھ دار  خشم  شعلھ  می شد  نزدیک تر   ،۱۸۳۶
شدند  موفق  ھم  سرانجام  کھ  چنان  می کشید،  زبانھ  بیشتر 
تقلیل حد نصاب سن  کھ طرح  کنند  چنان مرعوب  را  دولت 
اما  نماید.  مطرح  را  سالگى   ۱۲ بھ  سالگى   ۱۳ از  کودکى 
شد .مجلس عوام زھره اش  تھدید آمیزتر  بیرون"  از  "فشار 
را باخت، و حاضر نشد کودکان زیر ۱۳ سال را بیش از ۸ 
ساعت در روز ھمچون قربانی بھ زیر چرخ ھای ارابھ مقدس 
سرمایھ بیندازد. قانون ۱۸۳۳ بطور کامل باجرا درآمد، و تا 

ژوئن ۱۸۴۴ بھمان صورت باقى ماند.

طى ده سالى کھ این قانون، در ابتدا بخشا و سپس کلا، ترتیب 
کار در کارخانھ را معین می کرد، گزارشات بازرسان مملو از 
شکوه و شکایت از امکان ناپذیر بودن اجرای آن بود. از آنجا کھ 
قانون ۱۸۳۳ بھ خدایان سرمایھ اختیار می داد تا نقطھ زمانى 
شروع، توقف و شروع مجدد کار ھر "جوان" و ھر "کودک" 
در مدت ۱۵ ساعتِ بین پنج و نیم صبح تا ھشت و نیم شب 

را بھ اختیار خود انتخاب کنند، و ھمچنین از آنجا کھ بھ آنان 
اجازه می داد برای افراد مختلف ساعات صرف غذای مختلف 
تعیین نمایند، طولى نکشید کھ سرمایھ داران سیستم تعویض 
نوبتی جدیدی کشف کردند. در این سیستم جدید اسبان کارگر 
نھ در منزلگاه ھای ثابت و معین بلکھ در مقاطع مختلف از نو 
بھ مالبند بستھ می شدند. ما در اینجا بیش از این در زیبائی ھا 
آن  بھ  باید  زیرا  نمی شویم،  دقیق  این سیستم  و ظرافت ھای 
بازگردیم. اما این قدر را از ھمان نگاه اول می توان تشخیص 
داد: این سیستم نھ تنھا روح قانون کارخانھ [۱۸۳۳] بلکھ 
نص آنرا نیز زیر پا  می  گذاشت. با حساب و کتاب پیچیده  و 
نگاه  برای ھر کودک و جوان  کارخانھ داران  کھ  جداگانھ ای 
می داشتند بازرسان کارخانھ چگونھ می توانستند ساعات کار 
مقرر در قانون را باجرا درآورند، و کارفرمایان را مجبور بھ 
دادن وقت غذای قانونى کنند؟ در بسیاری از کارخانھ ھا ھمان 
رفتارھای ظالمانھ و فضاحت بار سابق دوباره بسرعت ظاھر 
شد، و بدون کیفر قانونی ادامھ یافت. بازرسان کارخانھ در 
مصاحبھ ای با وزیر کشور (۱۸۴۴) بھ او نشان دادند کھ با 
وجود سیستم تعویض نوبتی جدید الاختراع، اعمال ھیچگونھ 

کنترلى ممکن نیست.

کارگران  بود.  کرده  تغییر  بشدت  اوضاع  خلال  این  در  اما 
شعار  را  قانون ده ساعت کار   ،۱۸۳۸ از  بویژه  کارخانھ، 
شعار  و منشور ۳را  اقتصادی،  عرصھ  در  خود  مبارزاتى 
مبارزاتى خود در عرصھ سیاسى - انتخاباتى قرار داده بودند. 
حتى برخى از کارخانھ داران، آنھا کھ کارخانھ ھایشان را بر 
طبق قانون ۱۸۳۳ اداره کرده بودند، با رگبار عریضھ ھای 
مستند شان در افشای "رقابت" غیر اخلاقى "برادران دروغین" 
خود، کھ بھ یمن وقاحت بیشتر یا شرایط مساعدتر محلى توان 
نقض قانون را یافتھ بودند، پارلمان را مستاصل کرده بودند. 
بعلاوه، علیرغم تمایل این یا آن فرد کارخانھ دار بھ رھا کردن 
عنان حرص و آز معمول خود، سخنگویان و رھبران سیاسى 
طبقھ کارخانھ دار بھ آنان امر می کردند شیوه رفتار و نحوه 
گفتارشان با کارگران را تغییر دھند. آخر این سخنگویان و 
رھبران سیاسی مبارزات ضد قوانین غلھ خود را آغاز کرده 
نیاز  پیروزی  بھ  رسیدن  برای  کارگران  کمک  بھ  و  بودند 
داشتند! بنابراین وعده می دادند کھ با ظھور حضرت تجارت 
خواھد  برابر  دو  کارگران  نان  عرض  و  طول  تنھا  آزاد نھ 
شد، بلکھ لایحھ ده ساعت کار ھم بتصویب خواھد رسید.لذا 
تدبیری  با  بھ مقابلھ  اینھا نھ می خواستند و نھ می توانستند 
 ۱۸۳۳ قانون  ھمان  تحقق  صرفا  آن  از  ھدف  کھ  برخیزند 
اجاره  منفعت  شان،  مقدس ترین  کھ  بالاخره توری ھا  و  بود. 
ارضى، بھ خطر افتاده بود، با خشم بشر  دوستانھ علیھ "اعمال 

رذیلانھ" دشمنان خود بھ غرش درآمدند.

این زمینۀ بوجود آمدن قانون کارخانھ الحاقی ژوئن ۱۸۴۴ 
قانون  این  درآمد.  باجرا   ۱۸۴۴ سپتامبر   ۱۰ از  کھ  شد، 
را  سال   ۱۸ از  بالاتر  زنان  یعنى  کارگران  از  جدیدی  گروه 
ھمردیف  لحاظ  ھر  از  را  آنان  می گرفت،  خود  حمایت  تحت 
جوانان [یعنى افراد بین ۱۳تا ۱۸ سالھ] قرار می داد، ساعات 
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برایشان  را  کار شبانھ  و  بھ ۱۲ ساعت محدود  را  کارشان 
کھ  بود  بار  نخستین  این  علیھذا.  قس  و  مى ساخت،  ممنوع 
تبیین  بزرگسالان  کار  بر  دولتى  و  نظارت مستقیم  ضرورت 
قانونى مى یافت. در گزارش کارخانۀ ۵-۱۸۴۴ بھ کنایھ آمده 
است: "تا کنون ھیچ موردی از اعتراض زنان بزرگسال بھ 
بھ اطلاع من نرسیده است." ساعات کار  نقض حقوق خود 
در شرایط  و  نیم،  و  بھ شش ساعت  زیر ۱۳ سال  کودکان 

معینى بھ ھفت ساعت در روز کاھش یافت.

از  کھ  از شر سوء استفاده ھائى  بمنظور خلاصى  قانون  این 
طریق سیستم تعویض نوبتی تقلبی [جدید] صورت مى گرفت، 
می داشت:  مقرر  را  زیر  اھمیت  حائز  تنظیمات  جملھ  از 
"ساعات کار کودکان و جوانان از زمانى محاسبھ می شود کھ 
ھر کودک یا فرد جوان باید کار خود را در صبح شروع  کند"؛ 
بھ این معنا کھ اگرက بعنوان مثالက زید کار خود را ھشت صبح 
و عمرو ده صبح شروع  کند، با اینحال روزکار عمرو باید 
در ھمان ساعتى تمام شود کھ روزکار زید. "تنظیم وقت باید 
با ساعت  انجام گیرد"، مثلا  با یک دستگاه ساعت عمومى 
میزان  آن  با  کارخانھ  کھ ساعت  قطار  ایستگاه  نزدیک ترین 
می شود. کارخانھ دار باید یک آگھى "خوانا" با حروف بزرگ 
توقف ھای  کار و ساعات  چاپى کھ ساعات شروع و خاتمھ 
مقرر برای صرف غذا را اعلام می دارد بھ دیوار نصب کند. 
را  می کنند  بکار  شروع  ظھر  دوازده  از  پیش  کھ  کودکانى 
نمی توان مجددا پس از ساعت یک بعد از ظھر بکار گمارد. 
شیفت بعد از ظھر بدین ترتیب باید از کودکانى غیر از آنھا 
کھ در شیفت صبح بکار گمارده شده اند تشکیل شود. از یک 
ساعت و نیم وقت غذا، "حداقل یک ساعت آن باید پیش از 
داده  در ھمان ساعت  از ظھر…و ھر روز  بعد  ساعت سھ 
شود. ھیچ کودک یا فرد جوان نباید قبل از یک بعد از ظھر 
نیمساعتھ برای  پنج ساعت بدون یک وقفھ حداقل  از  بیش 
صرف غذا بکار گمارده شود. ھیچ کودک یا جوان (یا زنى) 
در  غذا)  صرف  اوقات  در  (یعنى  زمان  آن  در  نمی توان  را 
بکار  دارد  آن جریان  در  تولیدی  پروسھ  کھ ھرگونھ  اطاقى 

گمارد یا اجازۀ ماندن داد."

چنان کھ دیدیم این مقررات فوق العاده دقیق کھ اوقات کار، 
روی  از  و  نظامى  نظم  با  را  استراحت  و ساعات  آن  حدود 
اعضای  مخیلھ  از  بھیچوجھ  می کند،  تنظیم  ساعت  تک تک 
پارلمان تراوش نکرد، بلکھ بمنزلھ قوانین طبیعى شیوه نوین 
و  تعیین  برآورد.  سر  موجود  شرایط  بطن  از  بتدریج  تولید 
و  مقررات  این  بھ  بخشیدن  قانونى  رسمیت  ضوابط،  تبیین 
اعلام آنھا از جانب دولت، حاصل یک مبارزه طبقاتى طولانى 
این مقررات آن  نتایج  باجرا درآمدن  از نخستین  بود. یکى 
عملا  نیز  کارخانجات  در  بزرگسال  مردان  روزکار  کھ  بود 
اکثر  در  کھ  چرا  گرفت؛  قرار  محدودیت ھا  ھمین  مشمول 
پروسھ ھای تولید ھمکاری کودکان، جوانان و زنان با مردان 
در کل می توان چنین  لذا  تولید است.  بزرگسال شرط حتمی 
رشتھ ھای  کلیھ  در   ۱۸۴۴-۷ سال ھای  فاصلھ  در  کھ  گفت 
صنعتى مشمول قانون کارخانھ، روزکار ۱۲ ساعتھ تبدیل بھ 

قاعدۀ واحد سراسری شد.

اما کارخانھ داران این "پیشرفت" را  بدون  جوابက یعنى بدون 
آنان مجلس عوام بمنظور  تحریک  بھ  نگذاشتند.   က"پسرفت" 
تامین و تضمین آن "عرضۀ اضافى کودکان کارگر"، کھ بنا 
بر قوانین زمینى و آسمانى مِلک طلق سرمایھ است، حداقل 

سن کودک قابل استثمار را از ۹ سال بھ ۸ سال کاھش داد.

فاصلھ سال ھای ۷-۱۸۴۶ در تاریخ اقتصادی انگلستان دوره 
سرنوشت سازی است. در این دوره قوانین غلھ لغو گردید، 
تعرفھ ھای گمرکی پنبھ و سایر مواد خام برداشتھ شد، تجارت 
آزاد ستاره راھنمای قانونگذاری اعلام شد و، در یک کلام، 
حضرت قائم سرانجام ظھور کرد. از سوی دیگر، در ھمین 
کار  ساعت  ده  برای  مبارزه  جنبش چارتیستى ۴و  فاصلھ 
این دو جنبش توری ھا را کھ  نیز بھ نقطھ اوج خود رسید. 
متحد  مى سوختند  صنعتی]  بورژوازی  [از  انتقام  عطش  در 
مبارزه  برایش  سال ھا  کھ  لایحھ ده ساعت کار  یافتند.  خود 
ابوابجمعى  از  لشکری  قشریِ  مخالفت  علیرغم  بود  شده 
و  برایت  کارخانھ داران  رھبری  آزاد بھ  دروغپرداز تجارت 

کابدنِ،  ۵سرانجام از تصویب پارلمان گذشت.

قانون کارخانھ جدید، مصوب ۸ ژوئن ۱۸۴۷، چنین مقرر 
می داشت کھ از اول ژوئیھ ۱۸۴۷ روزکار "جوانان" (افراد 
۱۳ تا ۱۸ سالھ) و کلیھ زنان باید در ابتدا بھ ۱۱ ساعت، و 
از روز اول مھ ۱۸۴۸ بطور قطع بھ ۱۰ ساعت محدود گردد. 
سایر مفاد این قانون دیگر چیزی بیش از متممى اصلاحى بر 

قوانین ۱۸۳۳ و ۱۸۴۴ نبود.

از  جلوگیری  برای  کارزاری  مقدمتا  مقطع  این  در  سرمایھ 
باجرا درآمدن کامل قانون در اول مھ ۱۸۴۸، براه انداخت. 
و در این راه کوشید تا کارگران را، تحت این عنوان کھ از 
تجربھ درس آموختھ اند، وادار سازد تا ھر آنچھ رشتھ اند را 
شد.  انتخاب  ماھرانھ  ھم  عمل  لحظھ  کنند.  پنبھ  خود  بدست 
دو  از  بیش  کارخانھ  کارگران  کھ  داشت  بخاطر  باید  "ضمنا 
سال است کھ بر اثر بحران اقتصادی وحشتناک ۷-۱۸۴۶ از 
کوتاه وقت کار کردن بسیاری کارخانھ ھا و بستھ شدن بسیاری 
دیگر رنجی بیحساب برده  اند. بدین ترتیب اکنون شمار قابل 
بسر  شدیدی  تنگدستى  در  باید  قاعدتا  آنان  از  ملاحظھ ای 
ببرند، و متاسفانھ گویا تعداد زیادی زیر بار قرضند، چنان کھ 
پر ناصواب نخواھد بود اگر تصور رود کھ کارگران در حال 
حاضر ترجیح می دھند ساعات بیشتری کار کنند تا بدینوسیلھ 
را  قروض  خود  احتمالا  نمایند،  جبران  را  گذشتھ  ضررھای 
درآورند،  از گرو  را  اثاثیھ منزل شان  و  اسباب  یا  بپردازند، 
یا بجای آنھا کھ فروختھ اند اسباب و اثاثیھ جدید بخرند، و یا 

محتویات صندوقچھ لباس خود و خانواده شان را نو کنند."

با ۱۰  را  اوضاع  این  اثرات طبیعى  کارخانھ داران کوشیدند 
درصد کاھش عمومى دستمزدھا وخیم تر کنند. با این کارشان 
در واقع فرارسیدن عصر جدید تجارت آزاد را بقول معروف 
ساعت   ۱۱ بھ  روزکار  کاھش  بمحض  می گرفتند.  جشن 
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آنکھ  از  پس  و  یافت،  کاھش  دیگر  دستمزدھا    درصد 
روزکار سرانجام بھ ۱۰ ساعت رسید کاھش دستمزدی معادل 
دو برابر مقدار اخیر باجرا گذاشتھ شد. بدین ترتیب ھر جا 
کھ شرایط اجازه می داد دستمزدھا بمیزان حداقل ۲۵ درصد 

کاھش داده شد.

بر متن این اوضاع مساعد بود کھ کارخانھ داران آژیتاسیون 
آغاز  کارگران  میان  در   ۱۸۴۷ قانون  الغای  برای  را  خود 
فروگذار  تھدیدی  یا  تطمیع  فریب،  شیوه  ھیچ  از  کردند. 
نشد. اما ھمھ عقیم ماند. درمورد پنجက شش طوماری کھ در 
آنھا کارگران را واداشتھ بودند از "ظلمى کھ این قانون بر 
در  خود  امضا کنندگان  کنند،  شکایت  است"  داشتھ  روا  آنھا 
تحقیقات شفاھى کھ متعاقبا صورت گرفت اعلام داشتند امضا 
را بھ زور از آنھا گرفتھ اند. "آنھا احساس می کردند کھ مظلوم 
واقع شده اند، لکن از ناحیھ چیزی غیر از قانون کارخانھ."
کھ  آنطور  را  کارگران  نشدند  موفق  کارخانھ داران  اگر  اما 
مایل بودند بھ حرف وادارند، خود در مطبوعات و پارلمان با 
صدائى ھر چھ بلندتر بنام کارگران قیل و قال براه انداختند. 
تبار  از  انقلاب  کمیسر  نوعى  بعنوان  را  کارخانھ  بازرس 
کمیسرھای بیرحم کنوانسیون۶   کھ می خواھد کارگران بیچاره 
را فدای سوداھای خام خود برای اصلاح جھان کند محکوم 
ھورنر،  لنارد  انجامید.  شکست  بھ  ھم  مانور  این  ساختند. 
و  شخصا  چھ  لانکاشایر  کارخانھ ھای  در  کارخانھ،  بازرس 
چھ از طریق بازرسان زیر دستش از شھود متعددی تحقیق 
تحقیق  آنھا  از  کھ  کارگرانى  درصد   ۷۰ حدود  آورد.  بعمل 
شد بھ طرفداری از ۱۰ ساعت کار، درصد بسیار کمتری بھ 
طرفداری از ۱۱ ساعت، و اقلیت کاملا ناچیزی بھ طرفداری 

از ۱۲ ساعت کار قدیم سخن گفتند.

کھ  بود  این  زدند  کارخانھ داران  کھ  دیگری  "دوستانھ"  بدل 
مردان بزرگسال را ۱۲ تا ۱۵ ساعت بکار وادارند، و سپس 
این واقعیت را بعنوان بھترین نشانھ تمایلات قلبى پرولتاریا 
ھورنر،  لنارد  "بیرحم"،  کارخانۀ  بازرس  اما  کنند.  بوق  در 
"اضافھ کاری کن ھا"  اکثر  بود.  حاضر  صحنھ  در  دیگر  بار 
ترجیح  بیشتر  "خیلى  کھ  داشتند   [overtimers]اعلام 
می دھند ۱۰ ساعت کار کنند و مزد کمتری بگیرند. اما چاره ای 
ندارند. تعداد بیکاران بحدی زیاد است - بسیاری از کارگران 
ریسندگى کھ کار بھتری پیدا نکرده اند مجبور شده اند با مزد 
حاضر  اینھا  اگر  کنند - کھ  گره زن۷  کار  بعنوان  پائین  بسیار 
نشوند ساعات کار بیشتر را بپذیرند سایرین فورا جایشان را 
می گیرند، چنان کھ مسالھ برای آنھا در این خلاصھ می شود 

کھ یا کار بیشتر را بپذیرند و یا بالکل از کار بیکار شوند."

کارزار مقدماتى سرمایھ بدینسان بھ ناکامى انجامید، و قانون 
اجرائی  قدرت   ۱۸۴۸ مھ  ماه  اول  روز  در  کار  ساعت  ده 
حزب چارتیست،  اسفبار  سرنوشت  خلال  این  در  اما  یافت. 
شده  متلاشى  تشکیلاتش  و  افتاده  زندان  بھ  رھبرانش  کھ 
بود، اعتماد بنفس طبقھ کارگر انگلستان را در ھم شکستھ 

آن،  خونین  سرکوب  و  پاریس  ژوئن  قیام  بعد  چندی  بود. 
ھمھ جناح ھای طبقات حاکم، از زمینداران و سرمایھ داران، 
ھواداران  خرده پا،  دکانداران  و  سھام  بازار  گرگ ھای 
آزاد، دولت و جناح  تعرفھ ھای حمایتى و طرفداران تجارت 
مخالف دولت، کشیشان و آزاد اندیشان، فاحشھ ھای جوان و 
راھبھ ھای پیر، ھمھ را در انگلستان، ھمچنان کھ در خود خاک 
قاره، تحت لوای مشترک نجات مالکیت، مذھب، خانواده و 
کارگر در ھمھ جا طرد و تکفیر  جامعھ متحد ساخت. طبقھ 
"قانون مظنونین۸"  قرار گرفتھ  شد، چنان کھ گوئى مشمول 
است. کارخانھ داران را دیگر نیازی بھ خویشتنداری نبود، و 
سر بھ شورش برداشتند؛ نھ تنھا بر ضد قانون ده ساعت کار 
بلکھ بر ضد ھمھ قوانینى کھ از ۱۸۳۳ با ھدف محدود کردن 
نسبى استثمار "آزاد" قوه کار بتصویب رسیده بود. این یک 
شورش برده داری طلبانھ۹  در مقیاس کوچکتر بود، کھ متجاوز 
از دو سال با خیره سری کین توزانھ و انرژی تروریستى بھ 
پیش برده شد بدون آنکھ ھزینھ چندانى در بر داشتھ باشد، 
زیرا سرمایھ دار عصیانگر در این میان چیزی جز ھست و 

نیست کارگرانش را مایھ نمی گذاشت.

برای درک آنچھ بدنبال مى آید باید بخاطر داشت کھ سھ قانون 
کارخانۀ۱۸۳۳ ، ۱۸۴۴و ۱۸۴۷ ھر سھ ھمزمان بقوت خود 
باقی و در حال اجرا  بودند، اما تنھا بھ این اعتبار کھ [اولا] 
یکی در حکم اصلاحیھ ای بر دیگری نبود؛ [ثانیا]  ھیچیک 
روزکار کارگران مرد بالای ۱۸ سال را محدود  نمی کرد؛ و 
نیم  و  پنج  از  کارِِ  ھمان ۱۵ ساعت  از سال ۱۸۳۳  [ثالثا] 
صبح تا ھشت و نیم شب در حکم "روز" قانونى باقى مانده، 
و در ھمین محدوده [ی روز ۱۵ ساعتھ] بود کھ ۱۲ ساعت 
(و بعدھا ۱۰ ساعت) کار جوانان و زنان باید تحت شرایط 

مذکور در این قوانین انجام می گرفت.

کارخانھ داران شورش خود را با اخراج ھای پراکنده تعدادی، 
در  کھ  زنانى  و  جوانان  از  نیمى،  موارد  بسیاری  در  و 
استخدام داشتند و سپس، در مورد مردان بزرگسال، با اعاده 
شب- کاری، کھ دیگر تقریبا منسوخ شده بود، آغاز کردند. 
دیگری  چاره   کار  ساعت  ده  قانون  کھ  بود  این  فریادشان 

برایشان باقى نگذاشتھ است.

کارخانھ داران گام دوم  خود را در زمینھ ساعات توقف کار 
بازرسان  بدست  را  کلام  رشتھ  برداشتند.  غذا  صرف  برای 
می  سپاریم: "از زمان محدود شدن ساعات کار بھ ده ساعت، 
کارخانھ داران چنین ادعا می کنند  - ھر چند کھ ھنوز در عمل 
تا انتھای خط پیش نرفتھ اند - کھ اگر فرض کنیم ساعات کار 
از ۹  قبل  دادن یک ساعت   با  باشد،  تا ۷ شب  از ۹ صبح 
صبح و نیمساعت بعد از ۷ شب برای صرف غذا، مفاد قانون 
باجرا درآمده است. ھم اکنون در برخى موارد یک ساعت، 
این  بر  اما در عین حال  ناھار می دھند،  نیمساعت، وقت  یا 
نکتھ تاکید می کنند کھ [از لحاظ قانونى] ھیچ اجباری بھ دادن 
روزکار  طول  در  مذکور  نیم  و  ساعت  یک  از  بخشى  ھیچ 
مدعى  کارخانھ داران  دیگر  بعبارت  ندارند."  را  کارخانھ  در 
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بودند مفاد بدقت تدوین شدۀ مربوط بھ اوقات صرف غذا در 
قانون ۱۸۴۴، بھ کارگران تنھا اجازه خوردن و آشامیدن قبل 
از آمدن بھ کارخانھ و بعد از ترک آن - یعنى در خانھ - را 
می دھد! وانگھی، چھ اشکالى دارد کھ کارگران ناھارشان را 
قبل از ۹ صبح [کذا فی الاصل] بخورند؟ اما دادستان ھا رای 
دادند کھ اوقات صرف غذای مذکور در قانون "باید در خلال 
ساعات کار داده شود، و کار مستمر بدون تنفس از ۹ صبح 

تا ۷ شب غیرقانونى است."

سرمایھ پس از این نمایشات دلپذیر شورش واقعى خود را 
با برداشتن گامى کھ منطبق بر نص قانون بود، و بنابراین 

قانونى، آغاز کرد.

بعد  یک  ساعت  از  بعد  گماردنِ  بکار  بیشک  قانون ۱۸۴۴ 
بکار  ظھر  پیش  از  کھ  سالھ ای   ۱۳ تا   ۸ کودکان  ظھرِِ  از 
گمارده می شدند را ممنوع می ساخت. اما ترتیب شش ساعت 
آن  از  یا پس  کھ روزکارشان ۱۲ ظھر  کودکانى  کار  نیم  و 
شروع می شد را بھیچوجھ روشن نمی کرد. کودکان ۸ سالھ 
را، اگر ظھر شروع بکار می کردند، می شد از ۱۲ تا ۱ (۱ 
ساعت)، از ۲ تا ۴ (۲ ساعت) و از ۵ تا ۸ و نیم (۳ ساعت 
و نیم)، یعنى جمعا ۶ ساعت و نیم قانونى، بکار گرفت! اما 
کارخانھ داران از این بھترش را ھم بلد بودند. برای آنکھ کار 
کودکان و کارگران مرد بزرگسال (کھ تا ھشت و نیم شب کار 
می کردند) را ھمزمان کنند کافى بود کھ تا ساعت ۲ بعد از 
ظھر بھ کودکان کاری ندھند. بھ این ترتیب می شد آنھا را تا 
ھشت و نیم شب، و بدون دادن ساعت استراحت، در کارخانھ 
نگاھداشت. "و حال باید بھ صراحت اذعان داشت کھ از آنجا 
کھ کارخانھ داران مایلند ماشین آلات خود را بیش از ده ساعت 
معمول  انگلستان  در  عمل  شیوه  این  گیرند،  بکار  روز  در 
شده است کھ کودکان را پس از رفتن جوانان و زنان، و اگر 
صاحب کارخانھ بخواھد تا ھشت و نیم شب، در کنار مردان 
بزرگسال در کارخانھ نگاھدارند."کارگران و بازرسان بدلایل 
این  پاسخ سرمایھ  اما  کردند،  اعتراض  اخلاقى  و  بھداشتى 

بود:

"نامھ اعمالم بپای خودم. من بنا بر سندی کھ در دست 
دارم خواستار اجرای قانون، صدور حکم مجازات و تحقق 

موضوع سند خویشم۱." ۰

 ۱۸۵۰ ژوئیھ   ۲۶ روز  در  کھ  آماری  بر  بنا  واقع،  در 
بھ مجلس عوام ارائھ شد، در ۱۵ ژوئیھ ۱۸۵۰ علیرغم ھمھ 
اعتراضات کماکان ۳࿿۷۴۲ کودک در ۲۵۷ کارخانھ گرفتار 
این "شیوه عمل" بودند. اما این ھنوز کافى نبود. سرمایھ با 
چشم تیزبین عقاب وارش کشف کرد کھ قانون ۱۸۴۴ اجازه 
حداقل  استراحت  یک  بدون  پیش  از ظھر  در  کار  ۵ ساعت 
۳۰ دقیقھ ای را نمی دھد اما در مورد کار بعد از ظھر چنین 
چیزی نمی گوید. لذا سرمایھ خواستار این شد، و بھ خواستش 
رسید، کھ کودکان ۸ سالھ نھ تنھا از ۲  بعد از ظھر تا ۸ و 
ھم  گرسنگى  بلکھ  بکنند  جان  برایش  وقفھ  بدون  شب  نیم 

بکشند.

"بلھ، البتھ، از گوشت سینھ اش. سند چنین می گوید."

در زمینھ  قانون ۱۸۴۴  بھ نص  این تشبث شایلاک   وار  اما 
کار کودکان، چیزی جز تدبیری بمنظور فراھم آوردن زمینھ 
قانون  ھمان  کھ  ترتیباتى  علیھ  آشکار  آغاز شورشى  برای 
بخاطر  نبود.  "جوانان و زنان" معین می کرد  کار  در زمینھ 
سیستم  الغای  قانون  این  اصلى  محتوای  و  ھدف  کھ  داریم 
را  خود  شورش  کارخانھ داران  بود.  تقلبی  نوبتی  تعویض 
بسیار ساده چنین آغاز کردند کھ مدعی شدند بخش  ھائى از 
قانون ۱۸۴۴ کھ مانع می  شود کارفرما بى  رویھ و بھ انتخاب 
خود در مقاطع مختلف  روز ۱۵ ساعتھ۱  ۱و ھر بار بھ طول 
مدت  متفاوتی از کار جوانان و زنان استفاده کند، در شرایطى 
بندی]  و  [قید  بھ ۱۲ ساعت محدود می شد  کار  کھ ساعات 
"نسبتا بى ضرر" بود، اما اکنون، با وجود قانون ده ساعت 
کار، آن بخش  ھا "تنگنای دردناکی" بوجود آورده است ۱۱۹.و 
نص  کھ  رساندند  بازرسان  اطلاع  بھ  خونسردی  کمال  در 
اختیار  بھ  را  قبلى  نادیده خواھند گرفت و سیستم  را  قانون 
خود مجددا باجرا خواھند گذاشت. می گفتند این بنفع کارگران 
گمراه شده خواھد بود زیرا "در این صورت ایشان خواھند 
توانست مزدھای بالاتری بپردازند". "این تنھا طرحی است 
کھ از طریق آن می توان، تحت شرایطى کھ قانون ده ساعت 
کار بوجود آورده است، سیادت صنعتى بریتانیا را حفظ کرد". 
"شاید کشف بی انضباطی  ھا تحت سیستم تعویض نوبتی اندکى 
اما خوب، کھ چھ؟ (what of that?) آیا  مشکل تر باشد، 
منافع عظیم صنعتى این کشور را باید بھ مرتبھ ثانوی تنزل 
داد تا بھ این وسیلھ از زحمت بازرسان و معاون بازرسان 

کارخانھ اندکى کاستھ شود؟."

ھیچیک از این ترفندھا و بدل  ھا البتھ موثر نیفتاد. بازرسان 
کارخانھ بھ دادگاه متوسل شدند. اما وزیر کشور، سِر جرج گری 
 [Sir George Grey]بزودی خود را چنان در گرد و غبار 
غلیظ برخاستھ از طومارھای ارسالى از جانب کارخانھ داران 
 ۱۸۴۸ اوت   ۵ تاریخ  بھ  بخشنامھ ای  طى  کھ  یافت  گرفتار 
بھ بازرسان توصیھ کرد "از ارائھ اطلاعات حاکى از نقض 
نص قانون یا حاکی از بکار گماردن جوانان از طریق سیستم 
دلیل  کھ  مواردی  در  کارخانھ داران،  توسط  نوبتی  تعویض 
قانع کننده ای دال بر آنکھ این جوانان واقعا ساعاتى بیش از 
ساعات مقرر بکار گرفتھ شده اند در دست نیست"، خودداری 
این بخشنامھ بازرس کارخانھ ج. استوارت  اتکای  کنند. بھ 
 ۱۵ مدت  طول  بر  مبتنى  نوبتیِ  تعویض  سیستم  داد  اجازه 
ساعتھ کار کارخانھ دوباره در سراسر اسکاتلند برقرار شود، 
کھ عملا ھم بزودی بھمان صورت قدیم در ھمھ جا پا گرفت. 
در مقابل، بازرسان  کارخانجات  در انگلستان اعلام کردند کھ 
وزیر کشور چنین قدرت دیکتاتورمآبانھ ای ندارد کھ با اتکا 
بھ آن قوانین را بحال تعلیق در آورد، و اقدامات حقوقى خود 

علیھ این شورش برده داری طلبانھ را پى گرفتند.

می توانست  سودی  چھ  دادگاه  بھ  کارخانھ داران  احضار  اما 
داشتھ باشد وقتى دادگاه ھا - و در این مورد دادگاه ھای نظم 
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استان [county magistrates] ۱۲۲کارخانھ داران را تبرئھ 
می کردند؟ در این گونھ دادگاه ھا کارخانھ داران خود بر مسند 
  [Eskrigge]قضاوت خود می نشستند. یک نمونھ: اسکریگ
نامى، صاحب کارخانھ ریسندگى وابستھ بھ گروه کِرْشا، لیْس 
و شرکا جزئیات سیستم تعویض نوبتی  را کھ برای کارخانھ 
خود طرح ریزی کرده بود بھ بازرس کارخانھ ناحیھ اش ارائھ 
داد. جواب رد شنید، اما در ابتدا چیزی نگفت. چند ماه بعد 
شخصى بنام رابینسون، ایضا صاحب ریسندگى، کھ اگر آقا 
بجرم  بود،  وابستگانش  از  دستکم  نبود  جمعۀ۱  ۲اسکریگ 
طرحش  اسکریگ  کھ  نوبتی  تعویض  سیستم  ھمان  اجرای 
را داده بود بھ دادگاه بخش استوک پورت احضار شد. ھئیت 
نفرشان صاحب  سھ  کھ  بود  قاضى  چھار  از  مرکب  منصفھ 
ریسندگى بودند، و اسکریگ کذائى ریاست آن را بر عھده 
داشت. اسکریگ رابینسون را تبرئھ کرد، و آنگاه رای داد 
کھ آنچھ برای رابینسون حق است بر اسکریگ ھم رواست. 
و آنگاه، با تکیھ بر رای قانونى خود، سیستم تعویض نوبتی 
این  ترکیب  درآورد.  باجرا  خود  کارخانھ  در  فورا  را  جدید 
ھاوِل  بازرس  بود.  قانون  آشکار  نقض  البتھ  خود  محکمھ 
بانگ برمی آورد کھ "باید بحال این موارد کمیک - تراژیک 
داد  تغییر  بنحوی  را  قانون  باید  یا  اندیشید.  قضائى چاره ای 
بر  را  قانون  مدیریت  باید  یا  و  بخواند،  آرا  گونھ  این  با  کھ 
عھده محاکمى گذاشت کھ پایشان کمتر بلغزد و وقتى چنین 
پرونده ھائى مطرح می شود…تصمیمات شان مبتنى بر قانون 

باشد. صد رحمت بر قاضى غیرافتخاری مواجب بگیر باد."

دادستان ھا  جانب  از  قانون ۱۸۴۸  از  کارخانھ داران  تفسیر 
ترک مقصود  بھ  منجیان جامعھ حاضر  اما  اعلام شد.  باطل 
گزارش  چنین  ھورنر  لنارد  نبودند.  میدان  کردن  خالی  و 
قانون  آوردن  در  باجرا  برای  خود  تلاش  "در  می دھد: 
قانونى در ھفت حوزه  پیگرد  ده مورد  کارخانھ…از طریق 
قضائى، و در حالى کھ تنھا در یک مورد از حمایت قضات 
برخوردار شده  ام…بھ این نتیجھ رسیده ام کھ پیگرد قانونی 
[کارخانھ داران] بجرم طفره رفتن از اجرای این قانون تلاش 
عبثی است. لذا آن بخش از قانون ۱۸۴۸ کھ بمنظور تامین 
در  گردیده…دیگر  وضع  جا  ھمھ  در  کار  ساعات  یکسانى 
یا  باجرا در نمى آید. کمک بازرسان و  ناحیھ من (لانکاشایر) 
کار  شیفتی  بصورت  کھ  کارخانھ ھائى  بازرسى  در  من  خود 
مى کنند بھیچوجھ نمى توانیم خود را متقاعد کنیم کھ جوانان 
بنا   … نمى کنند  کار  روز  در  ساعت   ۱۰ از  بیش  زنان  و 
بر اطلاعات بدست آمده از پرسش نامھ ھای پر شده، در ۳۰ 
کار  شیفتى  بصورت  کھ  کارخانھ ھائى  تعداد   ۱۸۴۹ آوریل 
مى  کنند ۱۱۴ کارخانھ، و این افزایش سریع در ھمین اواخر 
صورت گرفتھ است. ساعات کار کارخانھ ھا افزایش یافتھ و 
بطور کلى بھ ۱۳ ساعت و نیم، از شش صبح تا ھفت و نیم 
شب …و در برخى موارد بھ ۱۵ ساعت، از پنج و نیم صبح تا 
ھشت و نیم شب، رسیده است." لنارد ھورنر پیش از این، در 
دسامبر ۱۸۴۸، لیستى از ۶۵ کارخانھ دار و ۲۹ سرپرست 
تحت  بودند  کرده  اعلام  باتفاق  کھ  داشت  دست  در  کارخانھ 

این سیستم تعویض نوبتی ھیچگونھ سیستم کنترل و نظارتى 
وسیع ترین  در  کھ  زیاده کاری،   پدیده  از  جلوگیری  بھ  قادر 
سطح رواج دارد، نخواھد بود. گاه کودکان وجوانان معینى 
را از سالن ریسندگى بھ سالن بافندگى، و گاه، در طول ھمان 
انتقال  دیگر  کارخانھ  بھ  کارخانھ  یک  از  ساعت،  مدت ۱۵ 
کنترل  را  سیستمى  بتوان  بود  ممکن  مى دادند ۱۲۸.چگونھ 
کرد کھ "در پوشش تعویض نوبتی، در واقع طرحی در میان 
طرح ھای بسیار است برای جابجا کردن مداوم ‘عملھ جات ’ 
و تغییر ساعات کار و استراحت افراد مختلف در طول روز، 
چنان کھ انسان ھیچگاه یک گروه کامل از این عملھ  جات را 
یک سقف  زیر  در  و  یکدیگر  کنار  در  ھمزمان  کھ  نمى بیند 

مشغول بھ کار باشند؟."

این  گفت  باید  زیاده کاری،  پدیده  خود  از  نظر  قطع  حتى  اما 
مخیلھ  تراوشات  از  یکى  نوبتی  تعویض  بھ  موسوم  سیستم 
سرمایھ بود کھ حتى طرح ھای مضحک "سآنس ھای کوتاه" 
اینجا  در  کھ  تفاوت  این  با  نمى رسید.  آن  بپای  فُوریھ۱  ۳ھم 
بعنوان  بود.  شده  سرمایھ  جذابیت  بھ  تبدیل  کار"  "جذابیت 
"جراید معتبر"  نمونھ، بھ طرح ھائى نگاه کنید کھ از سوی 
و  دقت  از  معقولى  درجھ  با  کھ  "چیزی  الگوھای  بمنزلھ 
تمجید  مورد  است"  دستیابى  قابل  کار  در  کتاب  و  حساب 
قرار می گیرد. پرسنل کاری را گاه بھ دوازده تا پانزده گروه 
تقسیم می کردند، و ترکیب خود این گروه ھا را نیز مدام تغییر 
مى دادند. سر مایھ در طول ۱۵ ساعت کار روزانۀ کارخانھ، 
کارگر را گاه نیمساعت و گاه یک ساعت بھ داخل کارخانھ 
داخل  بھ  باز  مى انداخت،  بیرونش  دوباره  بعد  می کشید، 
مانند  می کرد.  پرتابش  بیرون  بھ  باز  و  مى کشید  کارخانھ 
سگ شکاری او را از این کنج بھ آن کنج دنبال می کرد و بھ 
پاره ھای زمانی-کاری جدا از ھم می راندش بدون آنکھ ھرگز 
اجازه دھد قبل از انجام ۱۰ ساعت کار کامل کارخانھ را ترک 
کند. ھمانطور کھ بازیگران ثابتى کھ مجبور باشند بنوبت در 
نمایش ظاھر شوند  پرده ھای مختلف  از  صحنھ ھای مختلف 
پایبند صحنھ اند، کارگران نیز در تمام  در تمام مدت نمایش 
ساعات  آنکھ  بدون  بودند  کارخانھ  پایبند  ساعت   ۱۵ طول 
میانی رفت و آمدشان در جائی بحساب آید. ساعات استراحت 
اجباری می شد، کھ  بیکاری  تبدیل بھ ساعات  ترتیب  این  بھ 
پسران جوان را بھ میخانھ و دختران جوان را بھ فاحشھ خانھ 
می کرد  سوار  روزانھ  سرمایھ  کھ  جدیدی  حقھ  ھر  مى راند. 
بکار  یا ۱۵ ساعت  بمدت ۱۲  را  ماشین ھایش  اینکھ  برای 
گیرد بدون آنکھ تعداد پرسنل را افزایش دھد، معنایش برای 
کارگر این بود کھ امروز باید غذایش را در این ساعت ببلعد 
و فردا در آن ساعت. طی دوره آژیتاسیون کارگران برای ده 
ساعت کار، کارخانھ داران ھوار می کشیدند کھ کارگر جماعت 
امیدوار است با  عریضھ نویسى و جمع آوری امضا ۱۰ ساعت 
را  اکنون خود ورق  اما  بگیرد.  مزد  و ۱۲ ساعت  کند  کار 
برگردانده بودند؛ ده ساعت مزد می دادند و دوازده تا پانزده 
ساعت عنان قوه کار را در دست داشتند ۱۳۰.واقعیت قضیھ، 
اینھا  بود!  این  کار،  ده ساعت  قانون  کارخانھ دارانۀ  روایت 
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کھ  قلبى  آزاد بودند  - با  چرب زبان تجارت  ھوادران  ھمان 
ده سال  آن مى چکید - کھ  از  انسانیت قطره قطره  بھ  عشق 
آزگار، در تمام مدت مبارزه بر ضد قوانین غلھ، با ضرب و 
تقسیم ھای دقیق و تا یک شاھى آخر برای کارگران حساب 
کرده بودند کھ با آزاد شدن واردات غلھ و با ھمین وسایلى 
کھ صنعت انگلستان در اختیار دارد، ۱۰ ساعت کار برای پر 

کردن کیسھ سرمایھ داران کاملا کافى خواھد بود.

رسید.  پیروزی  بھ  سال  دو  از  پس  سرمایھ  شورش  این 
عالى  دادگاه  چھار  از  یکى  کھ  بود  رأیى  پیروزی  تاج 
در  کھ  پرونده ای  مورد  در  خزانھ داری،  انگلستان، دادگاه 
رای  کرد.  مطرح شد صادر  آن  در  فوریھ ۱۸۵۰   ۸ تاریخ 
مذکور حاکی از آن بود کھ عمل کارخانھ داران یقینا بر ضد 
کلماتى  قانون  این  انشای  در  اما  است،  قانون ۱۸۴۴  روح 
وجود دارد کھ آنرا از معنا تھى می کند. "این رای در حکم کَانَ 
لَمْ یَکُن اعلام کردن قانون ده ساعت کار بود." شمار عظیمى 
از کارخانھ داران کھ تا آن زمان از بکارگیری سیستم تعویض 
نوبتی در مورد جوانان و زنان ھراس داشتند، حال مشتاقانھ 

در آن چنگ زدند.

بلافاصلھ ضدحملھ ای  قاطع سرمایھ  پیروزی ظاھرا  این  اما 
بدنبال داشت. تا اینجا مبارزه کارگران، ھر چند سرسختانھ 
کارگران  مقطع  این  در  اما  بود.  منفى  مبارزه  بى امان،  و 
در  خود  اعتراض  ابراز  بھ  یورکشایر۱  ۴دست  و  لانکاشایر 
میتینگ ھای تھدیدآمیز زدند. حرفشان این بود کھ پس قانون 
ده ساعت کار چیزی جز خیمھ شب بازی، چیزی جز فریب 
نداشتھ است!  قانونى ھرگز وجود  نبوده، و چنین  پارلمانى 
بازرسان کارخانھ بھ دولت ھشدار جدی دادند کھ ستیزھای 
طبقاتى بھ درجھ بیسابقھ ای بالا گرفتھ است. برخى از خود 
"آرای  کھ  درآمدند  لند  و  غر  بھ  لب  زیر  ھم  کارخانھ داران 
با  توام  و  غیرطبیعى  یکسره  وضعیتی  دادگاه ھا  متناقض 
ھرج و مرج بوجود آورده. در یورکشایر یک قانون برقرار 
است، در لانکاشایر قانون دیگری. در یک بخش یورکشایر 
یک قانون حکم می کند، در بخش مجاورش قانون دیگری. 
کارخانھ داران شھرھای بزرگ امکان فرار از قانون را دارند، 
در حالیکھ کارخانھ داران مناطق روستائى نمی توانند بھ تعداد 
کافی عملھ برای سیستم تعویض نوبتی پیدا کنند چھ رسد بھ 
جابجائی و انتقال عملھ  از یک کارخانھ بھ کارخانھ دیگر، و 
قس علیھذا". و حال آنکھ در قانون سرمایھ اساسى ترین حق 
عبارت از برابری تمامی سرمایھ داران در استثمار قوه کار 

است.

کارخانھ داران  و  کارگران  میان  کھ  بود  احوالی  چنین  در 
سازشى حاصل آمد، کھ در قالب متمم قانون کارخانۀ  ۵ اوت 
۱۸۵۰ ممھور بھ مھر تایید پارلمان شد. بنا بر این قانون، 
روزکار "جوانان و زنان" از ده ساعت بھ ده ساعت و نیم در 
طول پنچ روز اول ھفتھ افزایش، و بھ ھفت ساعت و نیم در 
روز شنبھ کاھش یافت. کار  باید در فاصلھ شش صبح تا شش 
یک  حداقل  باید  فاصلھ  این  می گرفت.در  انجام  ظھر  از  بعد 

ساعت و نیم وقت غذا داده می شد، و این وقت غذا باید برای 
ھمھ دقیقا در یک زمان و مطابق با مقررات مندرج در قانون 
ترتیب  بدین  نوبتی  تعویض  سیستم  پرونده  می بود.   ۱۸۴۴
برای ھمیشھ بستھ شد.در مورد کار کودکان، قانون ۱۸۴۴ 

بقوت خود باقى ماند.

بار  این  ابریشم،  کارخانھ داران، صاحبان صنایع  از  گروھی 
نیز مانند گذشتھ برای خود حقوق اربابى نسبت بھ کودکان 
پرولتاریا تامین کردند. این اربابان در ۱۸۳۳ تھدیدکنان نعره 
برآورده بودند کھ "اگر آزادی کار کشیدن از کودکان قطع نظر 
از سن و سال آنان از ایشان سلب شود کارخانھ ھایشان از کار 
بازمی ماند." گویا برایشان امکان نداشت از کودکان بالای ۱۳ 
سال بھ تعداد کافى خریداری کنند. امتیازی کھ می خواستند را 
بچنگ آوردند. اما تحقیقات بعدی نشان داد کھ این عذر دروغ 
آگاھانھ ای بیش نبوده است. لکن این مانع آن نشد کھ آقایان در 
طول ده  سال متعاقب آن از خون کودکانى کھ برای کار کردن 
باید چارپایھ زیر پایشان می گذاشتند بمدت ده ساعت در روز 
"آزادی" بکار گرفتن  ابریشم بریسند. قانون ۱۸۴۴ بیشک 
نیم در  کودکان زیر ۱۱ سال بمدت بیش از شش ساعت و 
روز را از کف صاحبان صنعت ابریشم "ربود". اما در عوض 
امتیاز کار کشیدن از کودکان ۱۱ تا ۱۳ سالھ بمدت ده ساعت 
در روز، و امتیاز ملغى کردن سوادآموزی این کودکان - کھ 
برای ھمھ کودکان کارخانھ رو اجباری شده بود - را برایشان 
کھ  پارچھ ای  "لطافت  کھ  بود  این  عذر  بار  این  کرد.  تامین 
این کودکان برای تولیدش استخدام می شوند مستلزم دقت و 
ظرافتى است کھ تنھا از طریق ورود آنان بھ این کارخانھ ھا 
درسنین پائین قابل کسب است." کودکان خیلى ساده بمنظور 
انگشتان ظریف شان سلاخى می شدند؛ ھمانطور  از  استفاده 
کھ در جنوب روسیھ احشام شاخدار بقصد استفاده از پوست 
و چربی شان کشتار می  شوند. امتیاز اعطائى در سال ۱۸۴۴ 
سرانجام در ۱۸۵۰ بھ قسمت ھای ابریشم تابى و کلاف ریسى 
خسارت  جبران  بمنظور  قسمت ھا،  این  در  اما  شد.  محدود 
سرمایھ بابت از دست دادن "آزادی"اش، ساعات کار کودکان 
۱۱ تا ۱۳ سالھ بھ ده ساعت و نیم افزایش داده شد. عذر 
کار در  از  ابریشم بافى  کارخانجات  در  "کار  اینکھ:  مربوطھ 
کارخانجات تولید کننده سایر منسوجات سبک تر، و از سایر 
جھات نیز برای سلامت کمتر مضر است." تحقیقات پزشکى 
میر  و  مرگ  متوسط  "نرخ  برعکس،  کھ،  داد  نشان  بعدی 
زنان  میان  در  و  بالا،  بشدت  ابریشم کار  صنعتى  مناطق  در 
حتى از مناطق صنعتى پنبھ کار لانکاشایر نیز بالاتر است."
علیرغم اعتراضات مکرر (ھر شش ماه یک بارِ) بازرسان، 

این ضایعھ تا امروز بقوت خود باقی  است.

صبح  شش  (از  کارخانھ  کار  ساعت  دوازده   ۱۸۵۰ قانون 
تا شش بعد از ظھر) را جانشین ۱۵ ساعت (از شش صبح 
تا ھشت و نیم شب) کرد، اما تنھا برای "جوانان و زنان". 
نیمساعت  می شد  ھمواره  کھ  کودکان،  وضع  بر  بنابراین  و 
از خاتمھ  نیم پس  این مدت و دو ساعت و  از شروع  پیش 
آن بکارشان گمارد مشروط بر اینکھ کل ساعات کارشان از 



شش ساعت و نیم تجاوز نکند، بى تاثیر بود. طی مدتی کھ این 
لایحھ در دست بحث و بررسى بود بازرسان کارخانھ آماری 
وجود  اثر  بر  کھ  فضاحت  باری  سوء استفاده ھای  زمینھ  در 
این وضع غیرمتعارف ببار آمده بود بھ مجلس ارائھ دادند. 
از  استفاده  نیت  سایھ  می شد  پرده  پس  در  بود.  بیھوده  اما 
کودکان بقصد افزایش اجباری ساعات کار مردان بزرگسال 
متعاقب  سال  سھ  تجربھ  دید.  را  بازار  رونق  سال ھای  در 
از سوی  کھ  مقاومتى  مقابل  در  این تلاش  کھ  داد  نشان  آن 
بود.  شکست  بھ  محکوم  آمد  بعمل  بزرگسال  مرد  کارگران 
بدین ترتیب قانون ۱۸۵۰ سرانجام در ۱۸۵۳ با منع "بکار 
گماردن کودکان پیش از شروع کار جوانان و زنان در صبح 
و پس از خاتمھ کار آنھا در شب" کامل شد. ازآن پس قانون 
کارخانھ ۱۸۵۰، بجز در چند مورد استثنائى، ترتیب روزکار 
کلیھ کارگران در رشتھ ھائى از صنعت کھ مشمول آن واقع 
می شدند را تعیین می کرد. اما اکنون نیم قرن ھم از تصویب 

اولین قانون کارخانھ می گذشت.

پارچھ  قانونى کھ در ۱۸۴۵ در مورد کارخانھ ھای چاپ  با 
مورد  در  قانونگذاری  رسید  بتصویب  باسمھ خانھ ھا]  [یا 
کارخانجات برای نخستین بار از دایره شمول اولیھ خود خارج 
شد. ھر سطر این قانون بیانگر اکراھى است کھ سرمایھ در 
قانون  این  داد.  از خود نشان  "ولخرجى" جدید  این  پذیرش 
بھ ۱۶ ساعت،  را  زنان  و  تا ۱۳ سالھ   ۸ کودکان  روزکار 
از شش صبح تا ده شب بدون ھیچگونھ توقف قانونى برای 
ذکور  گرده  از  می دھد  اجازه  و  می کند.  محدود  غذا،  صرف 
بالای ۱۳ سال در شب یا روز بدلخواه کار کشیده شود. این 

قانون یک ناقص  الخلقھ پارلمانى است.

کارخانجات]  مورد  در  [قانونگذاری  اصل  اینھمھ،  با 
شاخص ترین  کھ  صنعت  از  رشتھ ھائى  در  پیروزیش  با 
بود.  نشستھ  کرسى  بھ  مدرن  اند،  تولید  شیوه  مخلوقات 
توسعھ حیرت آور این صنایع، پابپای بھبود جسمى و روحى 
رویت  قابل  نیز  کم سوترین چشم ھا  برای  کارخانھ،  کارگران 
قانونى  تنظیمات  و  محدودیت  کھ  کارخانھ دارانى  ھمان  بود. 
بھ  سالھ  پنجاه  داخلى  جنگ  یک  و طى  گام  بھ  گام  روزکار 
زور از چنگ شان درآورده شده بود اکنون با تفاخر اختلاف 
وضع موجود میان عرصۀ خود و عرصھ ھای ھنوز "آزاد" 
دورقاب چین  ھای  بادنجان  می کشیدند.  رخ  بھ  را  استثمار 
تازه ای  شناخت  بودند  مدعى  اکنون  نیز  سیاسى"  "اقتصاد 
کھ در زمینھ ضرورت وجود یک روزکار تنظیم شدۀ قانونى 
بدست آمده یک دستاورد شاخص "علم" آنھاست. درک این 
تسلیم  سر  و  دادن  رضایت  از  پس  کھ  نیست  مشکل  نکتھ 
فرود آوردن کارخانھ داران بسیار بزرگ و با نفوذ در مقابل 
واقعیات اجتناب ناپذیر، قدرت مقاومت سرمایھ بتدریج رو بھ 
ضعف نھاد در حالیکھ قدرت تعرض طبقھ کارگر، بر عکس، 
با افزایش تعداد متحدینش در میان آندستھ از اقشار اجتماعى 
کھ نفع آنى در مسالھ نداشتند افزایش یافت. و پیشرفت ھای 
نسبتا سریعى کھ از ۱۸۶۰ ببعد حاصل آمد ناشى از ھمین 

بود.

رشتھ ھای رنگرزی و سفیدگری پارچھ در۱۸۶۰  و توربافى 
و جوراب بافى در ۱۸۶۱ مشمول قانون ۱۸۵۰ قرار گرفتند. 
کودکان(۱۸۶۳) ،  اشتغال  گزارش کمیسیون  اولین  اثر  بر 
فقط  نھ  (و  سفالی  مصنوعات  رشتھ ھای  کارخانھ داران 
فشنگ سازی،  ترقھ سازی،  کبریت سازی،  چینی سازی  ھا)، 
کھ  کارگرانی  کارفرمایان  و  فاستین،  برش  فرشبافى، 
"تکمیل کاری"  نام  تحت  متعددی  تولیدی  پروسھ ھای  در 
 (‹finishing›)مشغول بکار بودند، ھمان سرنوشت را پیدا 
کردند. در ۱۸۶۳ سفیدگری پارچھ با استفاده از ھوای آزاد و 
نانوائى مشمول قوانین ویژه ای قرار گرفتند. این قوانین، در 
مورد سفیدگری با ھوای آزاد، کار شبانھ (از ھشت شب تا 
نانوائى  مورد  در  و  زنان،  و  جوانان  برای  را  شش صبح) 
بکارگماردن شاگرد نانواھای ماھر زیر ۱۸ سال بین ساعات 
نھ شب و پنج صبح را ممنوع می  کرد. ما در جای دیگر بھ 
"آزادی"  کھ  پیشنھاداتی  کمیسیون،  ھمان  بعدی  پیشنھادات 
کلیھ رشتھ ھای مھم صنعت انگلستان (بھ استثنای کشاورزی، 

معدن، و حمل و نقل) را تھدید می کند، باز خواھیم گشت.

زیرنویس ھای این بخش:
 

۱  گزارش کمیتھ رسیدگی بھ [اجرای] لایحھ تنظیم کار کودکان در کارخانھ ھای 
پادشاھی متحده… ۸ اوت ۱۸۳۲، شھادت دکتر ج. ر. فار، ص۶۰۲-۵۹۸ -  ف.

Emancipation Act ۲ - قانونی کھ پس از پنجاه سال مجادلھ بر سر اخلاقی 
بودن یا نبودن و سودآور بودن یا نبودن برده داری در پارلمان انگلستان، سرانجام 
این  یافت.  این سال رسمیت اجرائی  اول اوت  از  در ۱۸۳۴ بتصویب رسید، و 
قانون تغییری در وضعیت نیم میلیون بردۀ بریتانیا در مستعمرات دریای کارائیب 
ابتدائی ترین حقوق  بھ  باید چھار سال دیگر برای دستیابی  ایشان  ایجاد نکرد، و 
انسانی خود صبر می کردند. تنھا بردگانی کھ با تصویب این قانون فورا بھ آزادی 

رسیدند کودکان زیر شش سال بودند.   

است  بیانیھ ای  آن  و   (The People’s Charter) مردم کاملش منشور  ۳ نام 
مشتمل بر خواستھ ھای پارلمانی اقشار مختلف مردم، و منجملھ اتحادیھ کارگران 
لندن، کھ در تاریخ ۸ مھ ۱۸۳۸ بصورت لایحھ ای برای ارائھ بھ پارلمان منتشر 
شد. این بیانیھ (منشور) مشتمل بر مطالبات زیر بود: حق رای برای ھمھ مردان 
انتخاب شدن، رای مخفی،  الغای شرط دارائی برای  بیست و یک سالھ بھ بالا، 
و  پارلمان،  نمایندگان  برای  ماھانھ  حقوق  برقراری  سالانھ،  پارلمانی  انتخابات 
برابری در نمایندگی در میان حوزه ھای انتخاباتی. جنبش چارتیستی طبقھ کارگر 

تا سال ۱۸۴۸ ادامھ داشت.

 ۴ رجوع کنید بھ زیرنویس قبل و متن اصلی مربوط بھ آن.

  ۵ رجوع کنید بھ پیشگفتار نشر دوم، .

 ۶ کمیسرھای کنوانسیون ملی: عنوان نمایندگان کنوانسیون (مجلس ملی جمھوری 
فرانسھ در سال ھای ۵-۱۷۹۲) کھ در نھادھای لشکری و کشوری از اختیارات 

ویژه برای اعمال "حکومت وحشت" برخوردار بودند.

ضمن  کھ  را  الیافی  ریسندگی  کارخانھ  در  کھ  کارگری  گره زن:   -  piecer ۷ 
ریسیده شدن پاره می شود گره می زند.

کسانى  علیھ  سپتامبر ۱۷۹۳  در ۱۷  کھ  -  قانونى   Lois des suspects ۸ 
در کنوانسیون [رجوع  بودند  فرانسھ  در  ضدانقلاب  با  ھمدستى  بھ  مظنون  کھ 
حکومت  قانونى  زمینھ  و  رسید  بتصویب  اول]  زیرنویس  قبل،  صفحھ  بھ  کنید 
"دوران وحشت" را فراھم آورد. اما استعمال نام آن در متن فوق اشاره بھ قوانین 
سرکوبگرانھ اى دارد کھ پس از [شکست انقلابات] ۱۸۴۸ در کشورھاى مختلف 

[اروپا] بتصویب رسید -  ف.

 ۹ توصیف معمول مارکس و انگلس از جنگ داخلی آمریکا (۵-۱۸۶۱) است کھ 
جرقھ آن با شورش ایالات برده دار جنوب علیھ دولت فدرال زده شد.
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شکسپیر  ونیزى اثر  نمایشنامھ تاجر  از  برگرفتھ  بعد  نقل قول  و  نقل قول   ۱۰ این 
(پرده چھارم، صحنھ اول) است. در این نمایشنامھ شایلاک، تاجر ونیزى، مبلغى 
بھ کسى وام مي دھد و در مقابل سندى بھ این مضمون از او مي گیرد کھ ھر گاه 
نتواند دین خود را در موعد مقرر ادا کند شایلاک حق داشتھ باشد در ازای آن یک 

پوند از گوشت تن او را ببرُد.

  ۱۱ منظور "روز"  قانونی ۱۵ ساعتۀ کار کارخانھ، یا بعبارت دیگر ۱۵ ساعتى 
است کھ کارخانھ در حال کار بود و طی آن کارگران در نوبت ھای مختلف بکار 

گرفتھ می شدند، و نھ طول روزکار. رجوع کنید بھ ھمین فصلဃ ھمین بند، .

 ۱۲ "آقا جمعھ" نامى است کھ رابینسون کروزوئھ بھ پسرک بومى کھ در جزیره 
خود یافت و بھ تربیت او ھمت گماشت داد. در زبان ھاى اروپائى کنایھ از "نوچھ" 

است.

زمانى  فواصل  بھ  فرانسوى،]  پرداز  طرح  سوسیالیست   ،] فُوریھ   ۱۳  شارل 
"سآنس ھاى  نام  کنند  کار  او  آرمانى  جامعھ  در  کارگران  بود  قرار  کھ  کوتاھى 
کوتاه" séances (courtes) داده بود. فوریھ ایده این سآنس ھا را از عاطفھ 
"جذابیت"  کار  تنوع،  این  بدون  او  بنظر  بود.  گرفتھ  تنوع طلبى،  بشر،  یازدھم 
 Monde Industriel et Nouveau :خود را از دست مي دھد. رجوع کنید بھ

Sociétaire  نشر دوم، پاریس، ۱۸۴۵، ص۶۷ -  ف.

صنایع  مرکز  یورکشایر  و  پنبھ بافی،  و  پنبھ ریسی  صنایع  مرکز   ۱۴ لانکاشایر 
دو  این  استقرار  مرکز  دو  استان ھا  این  بود.  انگلستان  در  پشم بافی  و  پشم ریسی 

صنعت اصلی کارخانھ ای در آن زمان را تشکیل می داد.

۷-مبارزه برای روزکار نرمال. تاثیر قوانین کارخانھ 
در انگلستان بر سایر کشورھا

 خوانندگان بیاد دارند کھ تولید ارزش اضافھ، یا کشیدن کار اضافھ، 
جوھر و ھدف مشخص تولید کاپیتالیستی را تشکیل می دھد، و این 
کاملا مستقل از ھر آرایش جدیدی است کھ می تواند، بستھ بھ نحوه 

متابعت کار از سرمایھ، در خود شیوه تولید پدید آید. خوانندگان 
این را نیز بیاد دارند کھ از دیدگاھى کھ تا حال بھ آن رسیده ایم این 
تنھا کارگر مستقل و لذا قانونا کبیر است کھ بمنزلھ فروشنده یک 
کالا با سرمایھ دار قرارداد می  بندد. بنابراین اگر در شمای تاریخی 

کھ عرضھ کردیم از یک سو صنعت مدرن نقش برجستھ و ممتاز را 
داشت و از سوی دیگر کار اشخاصی کھ از نظر جسمى و قانونى 

صغیر بودند، باید بگوئیم کھ از نظر ما اولى چیزی جز عرصھ 
خاصى از استثمار کار و دومى چیزی جز مثال بارز خاصى از این 
استثمار نیست. اما تا ھمین جا، بدون پیشگوئى درباره سطوح و 

مراحل بعدی تحلیل، می توان واقعیات تاریخى را صرفا کنار ھم 
گذاشت و نکات زیر را نتیجھ گرفت:

افزایش بیحد و بیرحمانھ طول روزکار نخست   ۱-ولع سرمایھ بھ 
در صنایعى زمینھ ارضا یافت کھ نیروی آب، بخار و ماشین برای 
صنایع  این  کرد.  ایجاد  انقلاب  آنھا  تولید  شرایط  در  بار  نخستین 
پنبھ،  بافندگى  و  ریسندگى  تولید،  مدرن  شیوه  مخلوقات  اولین 
پشم، کتان و ابریشم بودند. دگرگونى شیوه تولید مادی، و متناظر 
امر  بدو  در  تولید کنندگان،  اجتماعى  مناسبات  در  دگرگونى  آن  با 
موجب زیاده روی ھای افسار گسیختھ شد و سپس، در تقابل با این 
زیاده روی ھا، وجود کنترلى از جانب جامعھ را لازم آورد کھ روزکار 
قانونا محدود، منظم و متحدالشکل سازد. بھ  آنرا  و ساعات تنفس 
ھمین دلیل این کنترل طى نیمھ اول قرن نوزدھم شکل قانونگذاری در 
مورد صرفا استثنائات را بخود گرفت. ھمین کھ قوانین کارخانھ کار 
شد  معلوم  رساند  پایان  بھ  را  جدید  تولید  شیوه  اولیھ  قلمرو  فتح 
بھ  را  راه خود  تولید  دیگر رشتھ ھای  از  بسیاری  این خلال  در  کھ 
سیستم کارخانھ ا ی بمعنای درست کلمھ گشوده و بھ آن وارد شده اند. 
معلوم شد مانوفاکتورھای دارای شیوه ھای کم و بیش کھنۀ تولید، 

قدیمى  دستى  صنایع  غیره،  و  شیشھ گری ھا  سفالگری ھا،  مانند 
مانند  خانگى،  بھ  موسوم  صنایع  حتى  بالاخره  و  نانوائى،  نظیر 
سلطھ  تحت  کارخانھ ھا  خود  مانند  کھ  است  زمانی  دیر  میخ سازی، 
در  قانونگذاری  ترتیب  بدین  درآمده اند.  کاپتالیستی  استثمار  شیوه 
زمینھ کارخانجات ناگزیر خصلت استثناگرایانھ اش را بتدریج از خود 
از  قانونگذاری  آن  در  کھ  انگلستان  مانند  کشوری  در  یا،  و  تکاند 
طریق بحث ھای فقھی مطول و ملانقطی بھ سرانجام می رسد ، اعلام 
"کارخانھ" است. داشت ھر خانھ ای کھ در آن کاری انجام می گیرد 

 ۲-تاریخ تنظیمات روزکار در برخى رشتھ ھای تولید، و مبارزه ای 
کھ در سایر رشتھ ھا ھنوز بر سر این تنظیمات جریان دارد، بطور 
قطع و یقین ثابت می کند کھ در شرایطى کھ سرمایھ داری بھ درجھ 
کارگر  منفرد،  کارگر  باشد،  یافتھ  دست  بلوغ  و  رشد  از  معینى 
مقاومتی  قدرت  آنکھ  بدون  خود،  کار  قوه  "آزاد"  فروشندۀ  بمنزلھ 
بدین  نرمال  روزکار  تثبیت  مى آورد.  فرود  تسلیم  سر  باشد  داشتھ 
میان  پنھان  کمابیش  و  طولانى  داخلى  جنگ  یک  حاصل  ترتیب 
این  عرصھ  کھ  آنجا  از  است.  کارگر  طبقھ  و  سرمایھ دار  طبقھ  
صنعت،  این  زادبوم  در  نخست  بود،  مدرن  بزرگ  صنعت  کارزار 
انگلستان  در  کارخانھ  کارگران  رسید.  ظھور  منصھ  بھ  انگلستان، 
بلکھ طبقھ  این کشور  کارگر  قھرمانان طبقھ  پرچمداران و  تنھا  نھ 
تئوریسین ھایشان  کھ  گونھ  ھمان  بودند؛  علی العموم  مدرن  کارگر 
سرمایھ  تئوری  پنجھ  در  پنجھ  کھ  بودند  تئوریسین ھائى  نخستین 
انداختند۱۵۷.ھم از این روست کھ فیلسوف کارخانھ، یور، این را لکھ 
در  کھ  می داند  انگلستان  کارگر  طبقھ  دامان  بر  ناشدنى  پاک  ننگی 
مقابل سرمایھ کھ مردانھ در راه "آزادی کامل کار" مجاھدت می کرد، 
بر بیرق ھای خود عبارت "بردگان قوانین کارخانھ" را حک کردند.

فرانسھ لنگ  لنگان بدنبال انگلستان روان است. قانون دوازده ساعت 
کار در فرانسھ، کھ راه  فرارھایش بسیار بیش از مدل انگلیسى آن 
است، انقلاب فوریھ را لازم داشت تا آنرا بدنیا آورد. با اینحال، شیوه 
انقلابى فرانسوی برتری ھای خاص خود را دارد. این قانون با یک 
ضربت حدود معینى برای روزکار در مورد کلیھ کارگاه ھا وکارخانھ ھا 
بھ یکسان مقرر می دارد. حال آنکھ قانونگذاری در انگلستان ھر بار 
با اکراه در زمینھ ای تسلیم فشار شرایط می شود، و بدین ترتیب اکنون 
می رود تا در کلاف سردرگم قوانین ضد و نقیض گرفتار آید. بعلاوه، 
قانون [کارخانھ] در فرانسھ آنچھ در انگلستان بنام کودکان، صغیران 
و زنان بدست آمده، و تازه اخیرا برای نخستین بار بمنزلھ یک حق 
ھمگانى برسمیت شناختھ شده است را یک اصل پایھ ای اعلام می کند.

بر  ناھمرنگی  وصلھ  برده داری  کھ  مادام  آمریکا  متحده  ایالات  در 
فلج  کارگری  مستقل  جنبش  گونھ  ھر  بود،  جمھوری  این  دامان 
در  کار  کھ  جائی   در  نمی تواند  سفید  پوست  قالب  در  کار  می ماند. 
پى  از  اما  یابد.  دست  رھائى  بھ  می خورد  داغ  سیاه  پوست  قالب 
نخستین  برآورد.  سر  تازه ای  حیات  بلافاصلھ  برده داری  مرگ 
از  کھ  بود  کار  ساعت  ھشت  جنبش  امریکا  داخلى  جنگ  ثمره 
را  کالیفرنیا  نیواینگلند۱  تا  از  آرام،  اقیانوس  تا  اطلس  اقیانوس 
کار                                                                                                                                               عمومى  در نوردید .کنگره  لکوموتیو  برق آسای  سرعت  با 
 ۱۸۶۶ اوت  در  کھ   [General Congress of Labour] 
بزرگترین  و  "مبرم ترین  داشت:  اعلام  شد  تشکیل  بالتیمور  در 
بردگى  از  کشور  این  کارگران  آزادسازی  یعنی  حاضر،  زمان  نیاز 
در  نرمال  آن روزکار  بر  بنا  کھ  است  قانونى  کاپیتالیستی، تصویب 
ھمھ ایالات متحده آمریکا ھشت ساعت باشد. ما عزم جزم کرده ایم 
تا تمامى نیروی خود را صرف حصول این نتیجھ شکوھمند کنیم."
کنگره اتحادیھ بین المللی   (۱۸۶۶ سپتامبر  (اوائل  زمان  ھمان  در 
  [International Working Men’s Association]کارگران
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کل  جانب شورای  از  کھ  را  زیر  قطعنامھ  شد  برگذار  ژنو  در  کھ 
بود  شده  لندن [London General Council] پیشنھاد 
یک  روزکار  محدودیت  کھ  می داریم  اعلام  "ما  رساند:  بتصویب 
شرط مقدماتى است کھ بدون آن ھر گونھ تلاش آتى در جھت بھبود 
وضع و رھائى [کارگران] محکوم بھ شکست خواھدبود … کنگره 

می کند۲."  پیشنھاد  روزکار  قانونى  حد  بعنوان  را  ساعت  ھشت 

اطلس  اقیانوس  سوی  دو  ھر  در  کارگر  طبقھ  جنبش  بدینسان 
رشد  و  روئیده  تولید  مناسبات  خود  بطن  از  غریزی  بطور  کھ 
انگلیسى  کارخانھ  بازرس  سخن  پای  را  خود  مھر  بود،  کرده 
بود:  گفتھ  کھ  ساندِرز [R. J. Saunders] کوبید  ج.  ر. 
امیدی  کوچکترین  کھ  جامعھ  اصلاح  راه  در  دیگری  گام  "ھیچ 
ساعات  اینکھ  مگر  برداشت  نمی توان  باشد  آن  موفقیت  بھ 
شود." گذاشتھ  باجرا  موکدا  مقرر  محدودیت  و  محدود  کار 

باید اذعان کرد کھ کارگر ما از پروسھ تولید با سیمائى متفاوت با 
در  مى آید.  بیرون  داشت  پروسھ  این  بھ  ورود  بھنگام  کھ  سیمائی 
بازار، و بمنزلھ صاحب کالای "قوه کار"، رو در روی صاحب  کالاھای 
دیگر ایستاده بود؛ صاحب کالا در برابر صاحب کالا. قراردادی کھ بنا 
بر آن قوه کارش را بھ سرمایھ دار فروخت، بھ مصداق مثل معروف 
آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل آن بود کھ اختیاردار وجود خویش است. 
اما پس از انجام معاملھ معلوم شد بھیچوجھ "عامل مختار"ی نیست. 
معلوم شد طول مدتى کھ مختار است قوه کارش را بفروشد در واقع 
طول مدتى است کھ  مجبور است بفروشد، و معلوم شد خفاش "مادام 
باقی  استثمار  برای  قطره خون  یا یک  کھ یک عضلھ، یک عصب 
است" دست بردار نخواھد بود. لذا کارگران ناگزیر برای "دفاع" از 
و  گذاشتند  رویھم  را  فکرھایشان  ماردوش  ضحاک  برابر  در  خود 
بصورت یک طبقھ تصویب یک قانون، احداث یک سد اجتماعى از 
ھر نظر توانمند را بھ زور تحمیل کردند  - سدی کھ بتواند آنھا را 
از تسلیم بى قید و شرط خود و خانواده ھایشان بھ بردگى و مرگ 
با  "آزاد"]  باصطلاح  کارگر  [بعنوان  داوطلبانھ  قرارداد  طریق  از 
سرمایھ مصون بدارد. و بدینسان بود کھ طومار بلندبالا و پرطمطراق 
قانونا  کبیر۳  روزکار  بھ منشور  را  "حقوق  لاینفک بشر" جای خود 
کارگر  کھ  "مدت زمانی  کھ لااقل روشن می کند  محدود شده سپرد، 
فروختھ است در کجا بھ پایان می رسد، و مدت زمانی کھ بھ خود او 

تعلق دارد از کجا شروع می شود" ."وه کھ چھ تغییری از آن زمان۴."! 

 

 زیر نویس ھای این بخش:

شمال  در  واقع  زیر،  ایالت  مجموعھ شش  بھ  کھ  نامی    -  New England ۱ 
 New)  نیوھَمپشایر مِیْن  (Maine)؛  می شود:  اطلاق  متحده،  ایالات  شرقی 
Hampshire)؛ وِرمانْت  (Vermont)؛ ماساچوسِت  (Massachusttes)؛ 
.(Rohde Island) آیلند  رود  کِنِتیکِت  (Connecticut)؛ 

 ۲ این قطعنامھ را مارکس خود تدوین کرده بود -  ف. [اتحادیھ بین المللی کارگران، 
کار   ۱۸۶۴ سال  در  است،  کمونیستی مشھور  اول  بھ انترناسیونال  بیشتر  کھ 
کرد.] آغاز  رسما  آن  اول  کنگره  در  مارکس  افتتاحیھ تاریخی  با نطق  را  خود 

در  مشروطیت  تاریخ  سند  معروف ترین  کبیر.  - منشور   Magna Carta ۳ 
انگلستان. منشوری است کھ شاه جان (John) در ژوئن ۱۲۱۵ زیر فشار کلیسا و 
بارن ھای انگلستان، کھ حقوق و دارائی ھای خود را از جانب او در خطر می دیدند 
و از این رو سر بھ شورش برداشتھ بودند، مجبور بھ امضای آن شد. این منشور، 
کھ از حمایت شوالیھ ھا و "شھرنشین" (burgher) ھا، ھمان بورژواھای بعدی، 
نیز برخوردار بود، سندی بدوا ارتجاعی در دفاع از منافع کلیسا و فئودال ھا بود، 
اما اشارات گنگی بھ برخی حقوق متضمن امنیت رعایا داشت. ھمین اشارات بود 
کھ از جانب نسل ھای بعد بھ حقوقی نظیر اصل بر برائت متھم بودن در محاکمات، 
حق محکومان بھ محاکمھ در مقابل ھیئت منصفھ، و غیره، تفسیر شد، و از این 

طریق نقش غیرمستقیمی در استقرار دموکراسی در انگلستان در قرون بعد ایفا کرد. 
مارکس در اینجا اھمیت و جایگاه دستاوردھای طبقھ کارگر در زمینھ محدودیت 
روزکار را بھ اھمیت و جایگاه منشورکبیر در تاریخ انگلستان تشبیھ کرده است.

 ،(Aeneid)  نقل از [منظومھ حماسى]  اینید - Quantom mutatus ab illo ۴ 
-  ف. .م.]  ق   ۷۰-۱۹ رمى،  [شاعر  ویرژیل  اثر   ،۲۷۴ بیت  دوم،  دفتر 
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درباره احزاب بورژوایى
الف: مقدمات

شمارش  مبناى  بر  را  بورژوایى  احزاب  کھ  برخوردى  ۱- شیوه 
مناسبات  درون  در  لایھ بندى ھاى مختلف طبقات حاکمھ  تفکیک  و 
مکانیکى  شیوه اى  میکند،  ارزیابى  و  دستھ بندى  موجود،  تولید 

دارد: را  زیر  نواقص  شیوه  این  است.  مارکسیستى  غیر  و 

یک  در  بورژوازى  سیاسى  احزاب  تنوع  و  تعداد  نیست  - قادر   i
اقتصادى  لایھ بندى ھاى  از  احزاب  اگر  دھد.  توضیح  را  کشور 
این  تعداد  کھ  است  بدیھى  آنگاه  شوند،  استخراج  بورژوا  طبقات 

میکند. تعیین  را  جامعھ  یک  در  احزاب  نوع  و  تعداد  اقشار، 

 ii  - بر تصورى استاتیک از منافع طبقاتى در جامعھ متکى است. 
و  موجود  مناسبات  در  قشر  ھر  موقعیت  بھ  احزاب  وجودى  پایھ 
افق ھاى  فاقد  دیدگاه  این  در  طبقات  مییابد.  تقلیل  تولید  شده  داده 

میشوند. ترسیم  اجتماعى  عمومى  دورنماھاى  و  دینامیک 

بورژوایى  احزاب  وجودى  فلسفھ  و  عملکرد  میان   -  iii
دوره ھاى  با  انباشت،  و  تولید  متعارف  دوره ھاى  در 

نمیشود. قائل  تمیز  سیاسى  و  اقتصادى  بحران 

iv - قطب بندى ھاى بین المللى بورژوازى و تأثیرات آن بر اشَکال 
تحزب بورژوازى در یک کشور معین را در نظر نمیگیرد. این دیدگاه 

میدھد. دست  بھ  سیاسى  احزاب  از  محدود  و  محلى  تصویرى 

بلاواسطھ  و  مستقیما  را  احزاب  ھمھ،  از  مھمتر  -  و   v
کشمکش  و  مبارزه  از  نھ  و  میکند  استخراج  طبقات  از 

جامعھ. یک  در  تاریخى  روندھاى  متن  در  طبقاتى 

۲- احزاب سیاسى منعکس کننده جریانات مادى اجتماعى در متن 
اوضاع و احوال تاریخى معین ھستند. منظور از جریان اجتماعى 
پاسخگویى  براى  کھ  است  طبقھ  یک  توده اى  وسیع  حرکات  آن 
میگیرد.  صورت  معین  دوره  یک  در  طبقاتى  اساسى  نیازھاى  بھ 
اجتماعى  مسائل  دارد،  تکیھ  معین  جھان بینى  بر  کھ  حرکاتى 
معینى را ھدف قرار میدھد، و روش عملى معینى را براى تحقق 
جامعھ  نیازھاى  از  کھ  امپریالیستى  توسعھ طلبى  میکند.  دنبال  آن 
بورژوایى در یک دوره معین ناشى میشود، ھمراه خود طیفى از 
کشورھاى  در  را  عظمت طلب  و  توسعھ طلب  امپریالیست،  احزاب 
ملى،  ترقى خواھى  ترتیب  ھمین  بھ  میآورد.  بوجود  سرمایھ دارى 
تعیین سرنوشت در  یا کسب حق  تثبیت ھویت ملى و  تلاش براى 
است  معینى  اجتماعى  جریان  کولونیالیسم،  و  امپریالیسم  با  تقابل 
کھ در طول تاریخ یک کشور، تشکل ھاى سیاسى متعددى را ایجاد 
اجتماعى  جریان  یک  از  دیگر  نمونھ  یک  سوسیالیسم،  میکند. 
چنین  از  متعددى  نمونھ ھاى  اخیر  قرن  طول  در  است.  طبقاتى 
جریانات و کشش ھاى مادى اجتماعى در کشورھاى مختلف وجود 
احزاب  از  طیفى  بھ  بلکھ  حزب،  یک  بھ  نھ  یک  ھر  کھ  داشتھ اند 
ایران،  بورژوایى  احزاب سیاسى  تحلیل  در  داده اند.  سیاسى شکل 
باید مقدمتا روشن کرد کھ کدام جریانات و کشش ھاى بورژوازى 
و  بورژوا  طبقھ  عمل  و  تفکر  ایران  معاصر  تاریخ  در  اصلى 

نموده اند. ھدایت  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  آن  اقشار مختلف 

بررسى  گونھ  ھر  طبقاتى اند.  جریاناتى  اجتماعى،  جریانات   -۳
احزاب موظف است پایھ مادى این احزاب را در طبقات اجتماعى 
حاشیھ  بھ  سرعت  بھ  پایھ ھایى،  چنین  فاقد  احزاب  دھد.  نشان 
فرمایشى،  احزاب  بھ  و  میشوند  رانده  کشور  یک  در  سیاست 

میگردند. بدل  جامعھ  در سرنوشت سیاسى  بى تأثیر  و  تصنعى 

کشورھا  کلیھ  ادغام  و  سرمایھ دارى  تولید  شدن  جھانى  ۴-  با 
نیز  و  مناسبات  و  روابط  (با  جھانى  سرمایھ دارى  نظام  یک  در 
جریانات  خود)،  درونى  سیاسى  و  اقتصادى  قطب بندى ھاى 
شکل  بیشتر  چھ  ھر  مختلف  کشورھاى  در  بورژوایى  عمده 
المللى،  بین  "عامل"  میگیرند.  بخود  بین المللى  قالبى  و 

دارد. بورژوایى  احزاب  ارزیابى  در  کننده اى  تعیین  جایگاه 

کھ  کرد  توجھ  باید  بورژوایى،  احزاب  پایھ طبقاتى  بررسى  ۵- در 
بورژوازى صرفا نباید بر مبناى موقعیت عینى اقتصادى و از پیشى 
قشرھاى درونى اش، لایھ بندى شود. اختلافات درونى بورژوازى، 
طبقھ  این  درون  در  متنوع  و  متعدد  احزاب  وجود  سرچشمھ  کھ 
است، صرفا ترجمھ مستقیم موقعیت متفاوت قشربندى ھاى درونى 
عمومى  افق  نظیر  دیگرى،  عوامل  نیست.  اقتصادى  لحاظ  از  آن 
بخش ھاى مختلف این طبقھ از نیازھا و آلترناتیوھاى تکامل جامعھ 
بورژوایى (چھ در مقیاس ملى و چھ در مقیاس جھانى) ایدئولوژى 
آن  گسترش  بھ  افق ھا  این  از  یک  ھر  تحقق  کھ  جھان بینى اى  و 
وابستھ است، تناسب قوایى کھ ھر بخش از بورژوازى بین المللى 
یافتھ است، جایگاه کشورھاى مختلف  کارگر کشور خود  با طبقھ 
در تقسیم کار بین المللى، رقابت اقتصادى و سیاسى، و بطور کلى 
اقتصادى،  قطب بندى ھاى  و  اختلاف  موجب  کھ  شرایطى  مجموعھ 
در  باید  میگردد،  بورژوازى  درون  در  ایدئولوژیکى  و  سیاسى 

بگیرد. قرار  توجھ  مورد  طبقھ  این  سیاسى  احزاب  دستھ بندى 

سیاسى  و  اقتصادى  بحران  مسالھ  دیگر،  عامل  بالاخره،  ۶- و 
دورانى  چنین  در  بورژوایى  احزاب  عملکرد  و  بورژوایى  جامعھ 
حول  اساسا  انقلاب  دوره  در  بورژوازى  سیاسى  احزاب  است. 
اینکھ  عین  در  میگیرند.  آرایش  انقلاب  ضد  و  انقلاب  مسالھ 
تحت  را  آنھا  اقتصادى  اختلافات  موجود،  نظام  اساس  حفظ 
کارگر،  طبقھ  و  انقلاب  با  مقابلھ  روش  میدھد،  قرار  الشعاع 
تبدیل  بورژوازى  درون  در  مھمى  و  جدى  اختلافات  مبناى  بھ 
باید  انقلابى  شرایط  متن  در  بورژوایى  احزاب  دستھ بندى  میشود. 

دھد. قرار  خود  اساسى  محورھاى  از  یکى  را  انقلاب  عامل 

برخورد  شیوه  فوق،  عوامل  تمام  بھ  توجھ  با  خلاصھ،  ۷- بطور 
اولا  کھ  است  آن  مستلزم  بورژوازى  سیاسى  احزاب  بھ  صحیح 
و  ملى  مقیاس  در  چھ  بورژوا،  طبقھ  اساسى  اجتماعى  جریانات 
انشعابات  و  فرقھ ھا  و  شوند  بازشناختھ  بین المللى  مقیاس  در  چھ 
درونى این جریانات مد نظر قرار بگیرند. ثانیا بر این مبنا عملکرد 
این احزاب در متن شرایط سیاسى و اجتماعى معین تحلیل شود. 
یک  در  احزاب  حرکت  و  عملکرد  میان  واقعى  رابطھ  ثالثا،  و 
موجود  بین المللى  فشارھاى  و  قطب بندى ھاى  با  معین  کشور 

شود. داده  توضیح  و  شود  ملحوظ  بورژوازى  اردوگاه  در 

ب: احزاب سیاسى بورژوازى در ایران

۱- جریانات سیاسى و اجتماعى اساسى و مادر در درون 
بورژوازى ایران اینھاست:
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اپوزیسیون  و سیاسى  فکرى  بستر  قوى ترین  -   ناسیونالیسم:   i
امروز ھم  بوده است. ھم  اخیر  ایران در طول قرن  در  بورژوایى 
ناسیونالیسم اساسى ترین نقش را در شکل دادن بھ تفکر و عمل 
احزاب سیاسى عمده اپوزیسیون بورژوایى ایران داراست و منشاء 
سیاسى و مشترک طیف وسیعى از سازمانھا و نیروھاى سیاسى، 
اعم از محافطھ کار یا رادیکال در اپوزیسیون غیر پرولترى است. 
تاریخى  فرودست  موقعیت  از  ناشى  ناسیونالیسم  عمومى  قدرت 
ایران در مواجھھ با کولونیالیسم و امپریالیسم بوده است. بھ این 
در  ایران  بورژوایى  اپوزیسیون  سیاسى  گرایشات  کلیھ  اعتبار 
ناسیونالیستى  تأثیر نگرش و سیاست  تاریخ معاصر، عمیقا تحت 
بوده اند. ناسیونالیسم ایرانى امروز بھ شکل عام ابتداى قرن باقى 
نمانده، بلکھ تحت تأثیر عوامل و گرایشات دیگر فرقھ ھاى مختلفى 
لذا  و  میپردازم)  اینھا  بھ  (پایین تر  است  داده  بیرون  خود  از  را 

از احزاب نمایندگى نمیشود. یا تعداد معدودى  با یک و  صرفا 

ii  -   رفرمیسم اقتصادى: ترقى خواھى و صنعت گرایى کاپیتالیستى 
بھ  رفرمیسم،  اما  است.  بوده  ایرانى  ناسیونالیسم  از  جزیى  سنتا 
حاصل  دارد،  نظر  مد  را  ثروت  تعدیل  نوعى  کھ  گرایشى  معناى 
اقتصادى  مدل ھاى  پیدایش  و  یکسو،  از  ایران  کارگر  طبقھ  فشار 
درون  در  شوروى)  بلوک  در  چھ  و  غرب  در  (چھ  دولتى 
نقش  بر  ویژه اى  بطور  رفرمیستى  گرایش  است.  بورژوازى 
سنتا  و  میکند  تکیھ  اقتصادى  توسعھ  در  بوروکراسى  و  دولت 
"و  پایینى  بخش ھاى  کارگران،  سندیکایى  جنبش  حمایت  مورد 
میانھ؟" بورژوازى دولتى و تحصیل کردگان خرده بورژوازى مدرن 
اردوگاه  مجراى  از  اقتصادى  رفرمیسم  پرچم  است.  بوده  ایران 
قرار  ایران  سنتى  چپ  دست  در  عملا  شوروى،  رویزیونیستى 
خرده بورژوایى  اپوزیسیون  احزاب  زیادى  حدود  تا  و  است  گرفتھ 

است. داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  غیرمذھبى)  و  (مذھبى 

بھ  باید  اساس  از  اسلامى  جریان  پان اسلامیسم:  و  -  اسلام   iii  
بیانى براى تمایلات  دو بخش تقسیم شود. بخشى کھ اسلام را بھ 
ناسیونالیستى و یا رفرمیستى بورژوازى و خرده بورژوازى ایران 
ما  دوران  در  سیّد"،  "دو  مشروطیت  انقلاب  (در  است  کرده  بدل 
تیتر  زیر  باید  اساسا  یا حتى خلق مسلمان)  و  شریعتى، مجاھدین 
ناسیونالیسم ایرانى دستھ بندى شود. اما جریان پان اسلامیسم یک 
و  کشورھا  کل  براى  منطقھ اى  حلى  راه  کھ  است  مستقل  جریان 
ملل اسلامى منطقھ) در مقابل بورژوازى قرار میدھد. این جریان 
ھر چند ھمواره بھ عنوان یک گرایش فعال در درون اپوزیسیون 
ابراز  بھ  قادر   ٥۷ انقلاب  تا  است،  کرده  عمل  ایران  بورژوایى 

وجود جدى سیاسى در حد دخالت در امر قدرت سیاسى نشد.

لایتجزاى  و  مکمل  جزء  بعنوان  بدوا  لیبرالیسم  لیبرالیسم:    -  iv
این  رضاخان  دوره  در  لااقل  اما  شد.  مطرح  ایران  ناسیونالیسم 
ارتباط یک بھ یک را با ناسیونالیسم از دست داد. تفوق گرایشات 
ایران،  ناسیونالیسم  درون  در  مستبد  و  دولت گرا  عظمت طلبانھ 
لیبرالیسم را عملا بھ گرایشاتى مربوط بھ اقشار متوسط و ناتوان 
از  جدیدى  اشَکال  اخیر،  دوره  در  کرد.  محدود  ایران  در  سرمایھ 
چھارچوب  در  اروپا،  دمکراسى  سوسیال  تأثیر  تحت  لیبرالیسم، 
"چپ" مطرح گشتھ است، کھ بطور طبیعى حاصل رادیکالیزه شده 
بخشھایى از جبھھ ملى است. این گرایشات جدید بھ نام سوسیالیسم 
و خطاب بھ طبقھ کارگر سخن میگویند، اما در واقع افق عملى شان 

ایران مرتبط میکند. آنان را بھ سرمایھ خصوصى صنعتى در 

 v -   سوسیالیسم! سوسیالیسم بى شک یک جریان اجتماعى بورژوایى 
مجراى  از  بویژه  آن،  رویزیونیستى  روایت  اما  نیست.  ایران  در 
رویزیونیسم روسى، چنین شده است. این سوسیالیسم رویزیونیستى 
و  دولتى  سرمایھ دارى  توسعھ  افق  جز  چیزى  امر  ماھیت  در 
بوروکراتیک و تعدیل ثروت بھ منظور حفظ ثبات و کنترل "..." نیست. 
این جریان تأثیرات جدى اى بر اپوزیسیون خرده بورژوا- رایکال، و 
نیز بر لایھ ھاى معینى از بورژوازى بوروکرات ایران داشتھ است و 

عملا پرچمدار رفرمیسم اقتصادى سرمایھ دارى در ایران است.

۲- این گرایشات در طول تاریخ معاصر ایران با یکدیگر تلاقى و 
برخورد کرده اند و شاخھ ھا و زیرشاخھ ھاى جدیدى در سازمانیابى 
تحول  خود  این  از  مھمتر  اما  آورده اند.  بوجود  ایران  بورژوازى 
اجتماعى در ایران و دوره بندى ھاى آن است. عملکرد این گرایشات 
اصلى و شاخھ ھاى متنوع آنھا در طى این دوره ھا متنوع بوده و ھر یک 
بر حسب "..." جاى معینى را در سیاست بورژوایى در ایران احراز 

کرده اند. این دوره بندى اجتماعى را چنین میتوان خلاصھ کرد:

۱- انقلاب مشروطیت. اجتماعى شدن نیروھاى بورژوایى بھ 
عنوان اپوزیسیون اصلى و غلبھ افق بورژوازى بر جامعھ 

(مبارزه ضداستعمارى- ضدفئودالى)

۲- یک کاسھ شدن قدرت سیاسى و تشکیل دولت متمرکز توسط 
رضاخان. مسالھ انقلاب اکتبر

۳- دوران بحران پس از جنگ دوم و فیصلھ یافتن نھایى آن پس از جنبش 
ملى شدن صنعت نفت و کودتاى ۲۸ مرداد (تفوق بین المللى آمریکا).

۴- اصلاحات ارضى سالھاى ۱۹٦۲ تا ٦۷ و تثبیت سرمایھ دارى 
در ایران

۵- شکوفایى نفتى و رونق اقتصادى

۶- بحران و انقلاب ٥۷ (بحران حکومتى امپریالیسم)

احزاب سیاسى بورژوایى امروز ایران حاصل گذار این گرایشات 
اساسى بورژوازى از مجراى این تحولاتند.

و  اسلامى  ناسیونالیسم  لیبرالیسم،  ناسیونالیسم،  اول  دوره  در 
تفکیک  بدون  و  مرکب  مجموعھ  یک  در  را  اقتصادى  رفرمیسم 
دمکراسى  سوسیال  کھ  اینجاست  جالب  میکنیم.  مشاھده  بنیادى 
انقلابى ایران نیز عملا با این گرایش عمومى اپوزیسیون بورژوایى 
(جنبش ملى ضداستبدادى) ھمسو است. بدنبال انقلاب مشروطھ و 
بویژه پس از انقلاب اکتبر، سوسیال دمکراسى انقلابى عمیقا راه 
خود را از اپوزیسیون ناسیونالیستى ایران جدا کرد و یک گرایش 
تفکیک  اولیھ  ھستھ ھاى  داد.  تشکیل  را  اپوزیسیون  در  مستقل 
ناسیونالیسم ایرانى بھ شاخھ ھاى لیبرال و دولت گرا بوجود آمد. با 
ناسیونالیسم  در  انشعاب جدى  اولین  دولت رضاخان  آمدن  بوجود 
ناسیونالیسم  از  لیبرالى  ناسیونالیسم  جدایى  صورت  بھ  ایرانى، 
عظمت طلب و دولت گرا بوجود آمد. اولى بعدھا بھ معناى شکل گیرى 
و  خصوصى  سرمایھ  سخنگوى  عنوان  بھ  ملى  جبھھ  طیف  کل 
متوسط تبدیل شد و دومى مبناى اولیھ استبداد سلطنتى و مدرنیستى 
آریامھرى را ساخت. دوران پس از جنگ دوم دوره ظھور احزاب 
فقط  نھ  است.  بورژوایى  اپوزیسیون  در  آنھا  رشد  و  رفرمیست 
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تحت عنوان  توده ایستى،  اندیشھ ھاى  نفوذ  بلکھ  توده،  نفوذ حزب 
و  بورژوا  روشنفکران  میان  در  شدت  بھ  واقعى"  "ناسیونالیسم 
با  رفرمیسم  تقابل  یافت.  اشاعھ  کارگران  سندیکایى  جنبش  نیز 
پایھ اقتصادى خود  لیبرالى برجستھ شد. دومى عملا  ناسیونالیسم 
رفرمیسم  با  تمایز  (در  کرد  برجستھ  و  تفکیک  را  آزاد)  (اقتصاد 
دولت گراى طیف توده اى). ھر دو جریان، بھ علاوه، مرزبندى ھاى 
و  عمیق تر  را  مذھب  با  رفرمیسم  و  لیبرالیسم  میان  موجود 
در  و  شد  دور  ناسیونالیسم  از  اسلامى  جریان  کردند.  برجستھ تر 
عمل بھ عنوان عنصر ثالثى در جدال دو جریان عمده اپوزیسیون 
بورژوایى ظاھر شد. جبھھ ملى و حزب توده در عین حال منعکس 
بودند.  بین المللى  سطح  در  جدیدى  امپریالیستى  قطب بندى  کننده 
کاھش نفوذ انگلستان بھ نفع آمریکا پس از جنگ دوم، و قد علم 
معادلات  جھان،  تقسیم  اصلى  پاى  یک  عنوان  بھ  شوروى  کردن 
بین المللى حاکم بر اپوزیسیون ایران را تغییر داد. در بحران ملى 
تعلق  این جدال روشن شد. اصل  نھایى  تکلیف  نفت  کردن صنعت 
ایران بھ منطقھ نفوذ آمریکا، عملا بر خلاف تناسب قواى واقعى 
بھ  آمریکا  قھرآمیز مسجل شد.  بھ طور  ایران  در  نیروھا  موجود 
عنوان قدرت فائقھ بورژوازى بزرگ ایران، و ناسیونالیسم عظمت 

طلبانھ، استبدادى و دولتى در ایران را مورد حمایت قرار داد.

موقعیت ناسیونالیسم لیبرالى بشدت تضعیف شد. لیبرالیسم (و نھ 
پرچم  دیگر  قطب  در  داد.  دست  از  را  خود  کارآیى  ناسیونالیسم) 
رفرمیسم اقتصادى با رسوایى حزب توده، از دست این جریان خارج 
شد. نقد لیبرالیسم و جدایى جریان رفرمیسم از حزب توده (کھ بیش 
میکرد)  سقوط  شوروى  منافع  صرف  مدافع  موقعیت  بھ  پیش  از 
را  ایران  در  رادیکال  اپوزیسیون  از  جدیدى  نوع  فکرى  پایھ ھاى 
بوجود آورد کھ دیگر نھ بھ بورژوازى بلکھ بھ خرده بورژوازى 
ایران متوسل میشد. با اصلاحات ارضى و استقرار سرمایھ دارى در 
مقیاس وسیع، بھ میدان آمدن کارگران و استیصال خرده بورژوازى 
را  خود  موضوعیت  اپوزیسیون  سنتى  گرایشات  یکسو  از  سنتى، 
ناسیونالیسم و رفرمیسم ماتریال  از سوى دیگر  دادند و  از دست 
اجتماعى جدیدى یافت. این ناسیونال رفرمیسم پایھ جنبش چریکى 
و جریان پوپولیستى در ایران است. شکوفایى نفتى و رونق وسیع 
انباشت  بھ  از صحنھ سیاست  را  ایران  بورژوازى  اقتصادى عملا 
و انباشت "..." معطوف کرد. بحران انقلابى سالھاى ٥٦ و ٥۷ 
سازمان نیافتگى و ناآمادگى سیاسى بورژوازى ایران را بھ نمایش 
گذاشت. سقوط سلطنت، نیروھاى سیاسى اپوزیسیون غیرپرولترى 
را بار دیگر فعال کرد. جریان پان اسلامیستى بھ عنوان تنھا آلترناتیو 
واقعى بھ حل مسالھ انقلاب (پس از آنکھ لیبرالیسم بورژوایى بھ 
کل  از  نیابت  بھ  کرد)  اثبات  را  خود  ناتوانى  و  شد  آزموده  عبث 
بورژوازى قدرت را در دست گرفت. حزب توده بر مبناى محاسبات 
بین المللى اش (تنھا محاسبات واقعى اش) بھ حمایت از رژیم پرداخت. 
ناسیونالیسم  و  لیبرالیسم،  ناسیونال-  رفرمیسم،  ناسیونال  اما 
یک  و  گرفتند  قرار  اپوزیسیون  در  دیگرى  از  پس  یکى  اسلامى 
بھ یک کوبیده شدند. سرکوب نھایى حزب توده نشانھ اعلام تعلق 
اردوگاھى رژیم در سطح بین المللى بود. نیروھاى واقعى اپوزیسیون 
در  وقایع  این  حزبى  ماحصل  بودند.  شده  قمع  و  قلع  قبلا  داخلى 

ترکیب اپوزیسیون بورژوایى موجود در ایران چنین بوده است:

۱-  سلطلنت طلبان، ناسیونالیستھاى عظمت طلب و کل استبداد 
ناسیونالیست مدرنیستى ایرانى براى اعاده اوضاع قبل از انقلاب 

تلاش میکنند.

۲- جریان لیبرال- ناسیونالیستى جبھھ ملى، کل موضوعیت سیاسى 
و اقتصادى و نفوذ فکرى خود را از دست داده و بھ طیفى از محافل 
ناسیونال- اسلامى  نیروھا کھ فاصلھ سلطنت طلبان و جریانات  و 

در داخل و خارج حکومت موجود را میپوشانند بدل شده است.

۳- ناسیونالیسم اسلامى بھ عنوان اپوزیسیون دولت اسلامى (و تحت 
رھبرى جناح پان اسلامیست) در داخل و خارج دولت شکل گرفتھ 
است. این جریان برحست موضع خود در قبال شیوه "..." دولت 
موجود و نیز بر حسب دیپلماسى بین المللى خود بھ دستجات معینى 
تقسیم میشود. مجاھدین جناح افراطى این بخش را تشکیل میدھند کھ 
ضمن تعلق عمومى بھ اردوگاه غرب، خواھان مناسبات دوستانھ و 
حتى درجھ اى از اتکاء بھ بلوک شرق ھستند. بعلاوه مجاھدین بطور 
اخص تحت تأثیر رفرمیسم اقتصادى- دولتى کھ از بحران حزب توده 
و اردوگاه رویزیونیسم بر اپوزیسیون بورژوایى افراطى ایران تأثیر 
گذاشتھ است. نھضت آزادى جناح محافظھ کار ناسیونالیسم اسلامى 
امپریالیسم  با  علنى  و  بنیادى  پیوند  در  و  میدھد  تشکیل  را  ایران 

آمریکا و اروپاى غربى است و تمایلات جدى ضد روسى دارد.

۴- با قطبى شدن طیف پوپولیسم رادیکال توسط مارکسیسم از یکسو 
ناسیونال  این طیف،  دیگر و اضمحلال  از سوى  لیبرالیسم چپ  و 
رفرمیسم عملا توسط چپ طرفدار اردوگاه شوروى نمایندگى میشود. 
کارگر،  راه  نظیر  سازمانھایى  جدى  بطور  ناسیونالیسم  عنصر 
اقلیت و حتى کشتگرى ھا را از جناح "انترناسیونالیست" اردوگاه 
یعنى حزب توده (کھ صرفا منافع سیاست خارجى  رویزیونیستى، 
شوروى را دنبال میکند) جدا میکند. از لحاظ آلترناتیو سیاسى و 
سرمایھ دارى  است.  یکى  رفرمیست  طیف  کل  حل  راه  اقتصادى، 
دولتى و بوروکراتیک، تعدیل ثروت، کنترل دولتى بر حیات و کارکرد 
سرمایھ در کشور، اجزاء ثابت برنامھ اقتصادى تمام سازمانھا و 

جریاناتى استکھ ناسیونال رفرمیسم ایران را نمایندگى میکنند.

۵- لیبرالیسم چپ. این حاصل رادیکالیزاسیون جبھھ ملى در جھت 
سوسیال دمکراسى است. لیبرالیسم چپ میتواند منشاء شکل گیرى 
بھ  توجھ  با  اما  باشد.  ایران  در  مدرن  دمکراسى  سوسیال  نوعى 
فقدان یک پایھ سندیکایى در جنبش کارگرى کھ بتواند با این طیف 
در ارتباط نزدیک قرار بگیرد و نیز با توجھ بھ عدم کارآیى نھادھاى 
انتخابى و دمکراسى بورژوایى در جامعھ تاکنونى ایران، شکل گیرى 
نامحتمل  بسیار  این جریان  قدرتمند حول  دمکراسى  یک سوسیال 
بنظر میرسد. لیبرالیسم چپ لاجرم بصورت یک جنبش روشنفکران 
و عامل فشار براى بھ سازش کشیدن کمونیسم در ایران با جناحھاى 
بخش  میکند.  عمل  ایران  بورژوازى  ناسیونالیست  و  صنعت گرا 

وسیعى از جریانات تروتسکیستى در این طیف قرار میگیرند.

۶- کلیھ گرایشات مائوئیستى، ھمانطور کھ عملکرد آنھا در طول 
انقلاب نشان داد، شاخھ ھاى افراطى ناسیونالیسم ایرانى با تمایلات ضد 
روسى جدى ھستند. این گرایشات کھ عملا بھ بحران و تشتت افتاده اند، 
فراکسیونھاى  کنار  در  مداوما  کھ  داشت  نخواھند  این  جز  گریزى 

بگیرند. قرار  ایران  در  غیراسلامى  و  اسلامى  ناسیونالیستى 

رنجبران  و  توده  حزب  نوع  از  احزابى  بھ  باید  بالاخره  و   -۷
نمایندگى  از  را  خود  وجودى  فلسفھ  جریانات  این  کرد.  اشاره 
عنوان  بھ  و  میگیرند  ایران  در  خود  بین المللى  اردوگاه  کردن 
تلاش  اردوگاھھا  این  خارجى  سیاست  پیشبرد  براى  مؤسساتى 
بر  را  خود  داخلى  مؤتلفین  احزاب  این  داخلى  عرصھ  در  میکنند. 
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حسب نیازھاى روز اردوگاھھاى متبوع خود جستجو میکنند.

نوعى دسته بندى احزاب

۱- سلطنت طلبان.

سیاسى  نماینده  ھار،  کمونیستِ  آنتى  انقلابى،  ضد  جریان 
در  آمریکا  امپریالیسم  طبیعى  متحد  ایران،  بزرگ  بورژوازى 

ایرانى شووینیسم  و  طلبى  عظمت  سیاسى،  ثبات  شرایط 

۲- ناسیونالیسم اسلامى.

مجاھدین: آنتى کمونیست با گرایشات شدید ضد انقلابى، طرفدار 
غرب با حفظ توازن در سیاست خارجى و دیپلماسى، طرفدار 

سرمایھ دارى بوروکراتیک دولتى

نھضت اسلامى: آنتى کمونیست، ضد انقلابى، نماینده سیاسى بخش 
خصوصى سرمایھ، طرفدار اقتصاد رقابتى، طرفدار علنى آمریکا

۳- ناسیونال رفرمیسم.

اردوگاه  طرفدار  اکثریت،  از  شاخھ ھایى  اقلیت،  کارگر،  راه 
رویزیونیستى، برمبناى منافع ملى با اردوگاه و احزاب رسمى آن 

در تقابل قرار میگیرند، مدافع سرمایھ دارى بوروکراتیک دولتى

۴- لیبرال ناسیونالیستى.

نشریات  و  محافل  (برخى  سوم)،  (نیروى  سوسیالیست ھا  جامعھ 
اند،  داده  دست  از  را  خود  موضوعیت   ،"..." و  دیده ام  کھ 
طرفدار  تر،  پوشیده  کمونیسم  آنتى  روسى،  ضد  غرب،  طرفدار 

آن از  بعد  و  جھانى  سھ  ھاى  مائوئیست   - آزاد  اقتصاد 

۵- لیبرالیسم چپ.

وحدت کمونیستى، اتحاد چپ، شاخھ ھایى از تروتسکیستھا،        
چپ  نویى ھا

۶- احزاب اردوگاھى.

حزب توده، رنجبران

نادر

تایپ شده از روى کپى نوشتھ دستنویس

٭ کلمات بین دو علامت "  " خوانده نشده اند.

بحران آخر:
ریشه هاى سیاسى بن بست اقتصادى رژیم اسلامى

این واقعیت کھ رژیم اسلامى از نظر اقتصادى بھ بن بست رسیده و 
نتایج مورد نظر منجر نشده  سیاست اقتصادى جناح رفسنجانى بھ 
برنامھ  نمیشود.  انکار  ریزان رژیم چندان  برنامھ  توسط خود  حتى 
اصلى  محورھاى  بھ  نسبت  دودلى  و  ناباورى  از  فضایى  در  دوم، 
کردن  شناور  ھا،  کردن  نظیر خصوصى  رفسنجانى،  اولیھ  سیاست 
و  واردات  کردن  آزاد  سوبسیدھا،  حذف  ریال،  کردن  نرخى  یک  و 
ارائھ  وقت  دفع  و  اقتصادى  بقاء  براى  برنامھ  یک  بعنوان  غیره، 
دولتگراھاى  نھ  دیگرى،  جناح  ھیچ  کھ  اینست  واقعیت  است.  شده 
جناح  در  خصوصى  بخش  مدافع  افراطیون  نھ  و  سابق  الله  حزب 
بھ  آلترناتیوى  نمیکنند  اى  و حتى تلاش جدى  نیستند  قادر  رسالت 
در  اسلامى  جمھورى  کنند.  پیشنھاد  جارى  اقتصادى  سیاستھاى 
ھمھ  را  این  است.  گرفتار  اقتصادى  قلمرو  در  اى  برنامھ  فلج  یک 
از عاقبت سیاسى  را  بھ طرق مختلف وحشتشان  و  اند  کرده  حس 
روندى کھ ھیچیک راھى براى توقف آن سراغ ندارند ابراز میکنند.

غالبا در تجزیھ و تحلیل بن بست اقتصادى رژیم و در نقد ریشھ ھا و 
نتایج آن، تکیھ یکجانبھ و بھ اعتقاد من فرمال و نابجائى بر پارامترھاى 
"سیاست  عملى  اجزاء  بر  بارزتر  آن  از  و  ایران  درون  اقتصادى 
رفسنجانى" گذاشتھ میشود. بنظر من ریشھ بن بست اقتصادى رژیم 
اساسا اینجا نیست. فاکتورھاى بنیادى ترى خارج از قلمرو "اقتصاد 
ایران" و روندھا و تضادھاى داخلى آن، رژیم اسلامى را بعنوان یک 
"پروژه اقتصادى" بھ شکست محکوم کرده اند. این فاکتورھا جھانى 
و استراتژیکى اند، در اقتصاد سیاسى دوران حاضر ریشھ دارند و بھ 
ماھیت و جایگاه خاص جمھورى اسلامى و جنبش اسلامى در جھان 
کھ  نیست  رفسنجانى  این سیاست  دیگر  بعبارت  برمیگردند.  امروز 
اقتصاد جمھورى اسلامى را بھ بن بست رسانده است، بلکھ برعکس 
این بن بست جمھورى اسلامى است کھ سیاست اقتصادى رفسنجانى 
را بھ شکست کشانده است. خروج سرمایھ دارى ایران از این سیر 
"درست"  اقتصادى  سیاست  غلبھ  یا  کشف  بھ  منوط  نیز  قھقرایى 
نیست. راه خروج بورژوازى ایران نیز اساسا راھى سیاسى است.

شکست "پدیده رفسنجانى"

ریاست  بھ  اول  دور  در  پلاتفرم مشخص  یک  مبناى  بر  رفسنجانى 
بازار  محدوده  در  اقتصادى  حرکت  یک  صرفا  او  رسید.  جمھورى 
آن  بھرحال  یا  و  رفسنجانى،  پلاتفرم  نمیکرد.  نمایندگى  را  داخلى 
ایران  صنعتى  بورژوازى  چھ  و  غرب  چھ  کھ  افقى  و  جھتگیرى 
بود: متکى  زیر  ارکان  بر  میکرد،  جستجو  رفسنجانى  سیماى  در 

۱- انتقال از اقتصاد نیمھ دولتى، دستورى و مدیریت شده و اضطرارى 
حاصل دوران خمینى بھ یک اقتصاد بورژوایى متعارف متکى بر بازار.

سرمایھ.  براى  ادارى  و  حقوقى  امنیت  و  ثبات  ۲- ایجاد 
تعرض  از  سرمایھ  بودن  مصون  و  مالکیت  تقدس  اعاده 
متفرقھ. اسلامى  نھادھاى  و  دولت  اقتصادى  ماوراء 

متعارف.  کشورھاى  جامعھ  بھ  پیوستن  غرب.  با  رابطھ  ۳- بھبود 
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اقتصادى  توسعھ  مجاز  حوزه  در  گرفتن  قرار  طریق  این  از 
منابع  فروش،  و  خرید  بازار  بھ  دسترسى  سرمایھ،  صدور  و 
جھانى. بازار  در  تخصص  و  تکنولوژى  گذارى،  سرمایھ 

۴-  درجھ اى از تخفیف در فشار فرھنگى و اخلاقى اسلام و رژیم اسلامى 
بھ مردم براى دادن نماى یک جامعھ متعارف و قابل تحمل براى بورژوازى.

مستقل از اینکھ رفسنجانى و مھره ھاى اصلى این جناح خود تا چھ 
حد صریح یا سربستھ مواد این پلاتفرم را بیان میکردند، این تصویرى 
بود کھ دول غربى، جمھوریخواھان و ملیون ایرانى در خارج کشور و 
مردم بھ عصیان آمده کشور از جناح رفسنجانى ساختھ بودند. عبارت 
"جناح معتدل" کھ در میان دول غربى رواج یافت بر ھمین خصلت 
کھ  بود  بھ ھمین عنوان  باز  بود.  متکى  از جناح رفسنجانى  نمایى 
رفسنجانى در میان اپوزیسیون ملى و لیبرال ایرانى در خارج کشور 

طرفدار پیدا کرد و براى توده مردم ایران سمبل "شر کمتر" شد.

حتى  یا  و  ایران  مردم  آمریکا،  کنیم  فکر  اگر  است  اندیشى  خام 
رفسنجانى  پدیده  بھ  اپوزیسیون  در  ملیون  و  جمھوریخواھان 
یک  ھر  و  ھمھ،  براى  مینگریستند.  خود  در  آلترناتیو  یک  بعنوان 
بازگشت  تغییر  پروسھ  یک  آغاز  مبین  رفسنجانى  جناح  نوعى،  بھ 
یا  دور  اى  آینده  در  آن  نھایى  نفى  و  اسلامى  جمھورى  در  ناپذیر 
شروع  را  روندى  پلاتفرم  این  مبناى  بر  رفسنجانى  بود.  نزدیک 

نمیبرد. پایان  بھ  را  آن  اسلامى  رژیم  نھ  و  او  نھ  اما  میکرد. 

این تبیین چند مشکل اساسى داشت.

اولا بنا بھ ماھیت جمھورى اسلامى، موقعیتش در معادلات جھانى و 
نیز ترکیب جناحھاى داخلى اش، این سیر حرکت نمیتوانست تدریجى 
تغییرات  کند.  طى  آرامش  در  را  اش  اولیھ  مراحل  حتى  یا  و  بماند 
تکان  اسلامى  جمھورى  براى  رفسنجانى  جامع  پلاتفرم  در  مستتر 
دھنده تر از آن بود کھ بدون کشمکش حاد و تعیین تکلیف بنیادى در 
رژیم جلو برود. رفسنجانى براى پیاده کردن پلاتفرم خویش میبایست 
در قدم اول، و نھ حتى در قدم دوم، بھ یک نبرد سیاسى سرنوشت 
ساز بر سر خود جمھورى اسلامى، اسلام و ولایت فقیھ و جایگاه 
بھ  توجھ  با  کھ  نبردى  بشود.  وارد  ایران  در ساختار سیاسى  اینھا 
ترکیب و موقعیت نیروھاى سیاسى بورژوازى حاکم در ایران ھرگاه 
بود. خواھد  خونین  و  قھرآمیز  بشدت  شود،  آغاز  طرف  ھر  از  و 

ایران  رژیم  قدرت  حیطھ  در  ریل  تغییر  این  از  بخشى  اساسا  ثانیا، 
مثال،  براى  غرب،  با  رابطھ  در  اسلامیت  و  اسلام  موقعیت  نبود. 
اسرائیل،  و  اعراب  مسالھ  نمیشود.  تعیین  ایران  رژیم  توسط  تنھا 
برویم،  تر  عقب  نخواھیم  اگر  غیره،  و  اسلامى  تروریسم  مسالھ 
پیشرفتھ  ھاى  دارى  سرمایھ  میان  ترى  استراتژیک  ھاى  جدایى 
آمریکا و اروپا با کشورھاى بھ اصطلاح مسلمان نشین خاورمیانھ 
مستقل  زده،  اسلام  کشورھاى  است.  کرده  ایجاد  آفریقا  شمال  و 
این عصر  در  رھبرانشان،  کشیدنھاى  آب  جانماز  و  جھد  و  جد  از 

نیستند. غربى  تکنولوژى  و  سرمایھ  انکشاف  مساعد  حوزه 

ثالثا، براى اینکھ سرمایھ بھ صنعت پا بگذارد، بخصوص صنایع سنگین 
کھ دور گردش سرمایھ در آنھا طولانى است و حتى راه اندازى و بھ سود 
رساندن آنھا بھ طول میانجامد، ثبات سیاسى و امنیت سیاسى سرمایھ 
اسلامى  براى جمھورى  است.  اقتصادى لازم  مدت  دراز  براى یک 
دادن چنین تصویرى از خود چھ بھ سرمایھ دار داخلى کھ فعلا تجارت 

و دلالى میکند و چھ بھ سرمایھ دار خارجى، بسادگى مقدور نیست.

موجود  شکل  در  و  نتوانست،  عملا  رفسنجانى  اعتبار  این  بھ 
"سیاست  اقتصادى  بعد  کند.  پیاده  را  خود  پلاتفرم  نمیتوانست، 
بود.  آن  بعد  ترین  توافق  مورد  و  ترین  ساده  قضا  از  رفسنجانى" 
آزاد کردن  ماندند.  باقى  ناکام  این سیاست عملا  از  ھرچند وجوھى 
رابطھ ریال و دلار بھ ثبات قیمتھا و کاھش ارزش دلار منجر نشد، 
براى بنگاھھاى دولتى مشترى پیدا نشد، علیرغم کاھش شدید سطح 
بھ  اى  جدى  تحرک  آنھا،  دلارى  معادل  بھ  بخصوص  دستمزدھا، 
سرمایھ  نشد.  مشاھده  ایران  در  صنعتى  بخش  در  گذارى  سرمایھ 
تجارى پا بھ قلمرو صنعت نگذاشت. دلالى و معاملھ گرى، بخصوص 
بازى با ارز، سودآورترین قلمرو براى سرمایھ در بازار داخلى باقى 
مشکل  نبود.  سیاستھا  این  خود  در  ھا  ناکامى  این  علت  اما  ماند. 
بود. رفسنجانى  پلاتفرم  دیگر  ابعاد  اجراى  در  توفیق  عدم  سر  بر 

جمھورى اسلامى در بن بست است، زیرا در عصر کمبود سرمایھ 
مبتنى  توسعھ  ھاى  استراتژى  در عصر شکست  جھانى،  در سطح 
بازار داخلى، در عصر جھانى شدن سرمایھ و نقش  از  بر حمایت 
عصر  در  صنعتى،  تولید  در  غربى  تکنولوژى  و  سرمایھ  کلیدى 
بازار آزاد و رقابت تکنولوژیک براى بازارھاى فراملى، ھنوز یک 
"جمھورى اسلامى" است. کارگر ایرانى، با توجھ بھ سطح عمومى 
دنیاست.  در  ھا  ارزانترین  فنى و عملى اش، جزو  و  توان صنعتى 
اما حتى اگر مزد را بھ صفر برسانند و اعتصاب را با اعدام جواب 
ارگانیک  رابطھ  داراى  اقتصادى  حوزه  یک  بھ  ایران  باز  بدھند، 
نظیر  ایران  رژیم  مشکل  نمیشود.  تبدیل  غربى  دارى  سرمایھ  با 
دارى  است. مشکل سرمایھ  روسیھ شبیھ  بھ  نیست.  برزیل  مشکل 
است. حکومتى  و  ایدئولوژیکى  سیاسى،  نیست،  اقتصادى  ایران 

بھاى  کاھش  نیست  تر  معقول  آیا  ایم؟  نیانداختھ  قلم  از  را  نفت  آیا 
دو  بھ  من  بنظر  بشناسیم.  برسمیت  رژیم  بست  بن  در  را  نفت 
نفت  قیمت  سقوط  نفس  اولا،  نیست.  محورى  فاکتورى  نفت  دلیل 
بھ  مستقیما  نفت  بازار  در  ثبات  ایجاد  از  کنندگان  تولید  ناتوانى  و 
اوضاع سیاسى در خاورمیانھ و بافت حکومتى آن ربط دارد. رونق 
نفتى سالھاى ھفتاد میلادى بدون وجود یک ایران و یک عربستان 
با  نفتى  کشورھاى  از  طیفى  و  غربى  و  آمریکایى   - پرو  سعودى 
جمھورى  وجود  نبود.  عملى  آمریکا،  مشترى  و  متحد  دولتھاى 
اسلامى و تکاپوى اسلامى و تضادھا و کشمکشھاى اساسى میان 
با  مقایسھ  در  نفت  قیمت  سقوط  در  ترى  مھم  فاکتور  منطقھ،  دول 
اشباع انبارھاى اروپاى غربى است. ثانیا، در غیاب این فاکتورھاى 
اقتصاد  کلمھ)  روزمره  معناى  (بھ  اقتصادى  غیر  و  استراتژیکى 
ایران حتى در بدترین حالت بھ یک سوبسید چند میلیارد دلارى از 
استراتژى  کھ  کشورھایى  از  بسیارى  کھ  دارد  دسترسى  نفت  محل 
ثبات  از  لااقل  یا  اند،  برده  پیش  موفقیت  با  نسبتا  را  صنعتى شدن 
اند.  بوده  محروم  آن  از  اند،  شده  برخوردار  ترى  بادوام  رشد  و 
بھاى نفت مھم است و حتى از نظر عددى حیات و ممات رژیم بھ 

نیست. رژیم  امروز  بست  بن  مبناى  اما  است،  خورده  گره  آن 

بحران آخر

شکست سیاست رفسنجانى و شروع تجدید نظر در ابعاد اقتصادى 
سیاست  نظر  از  اسلامى  رژیم  فلج  گویاى  من  بنظر  سیاست،  این 
اقتصادى است. این البتھ دوران "نظم نوین" است و باید جا را براى 
غرب،  در  شکاف  بسا  چھ  گذاشت.  باز  تحولات  ترین  محیرالعقول 
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ظھور یک آلمان از ناتو جستھ و اتمى و در تدارک جنگ با رقبا کھ 
دنبال متحدى در منطقھ میگردد، نھ فقط جمھورى اسلامى بلکھ اسلام 
بطور کلى را برھاند. اما بر مبناى فاکتورھاى قابل پیش بینى دنیاى 
امروز، بنظر بن بست اقتصادى جمھورى اسلامى بن بست آخرش 
شاید  وقت  دفع  و  صبر  اقتصاد  سازماندھى  و  نظرھا  تجدید  است. 
انفجار سیاسى محتوم را چند صباحى بھ عقب بیاندازد. اما مرحلھ مھم 

بعدى در سرنوشت جمھورى اسلامى، مرحلھ اى سیاسى است.

اوضاع سیاسى ایران
میزگرد پرسش شماره 1

چیست؟  ایران  در  اسلامى  حاکمیت  فعلى  بحران  مبانى  پرسش: 
ارزیابى ات از جایگاه این بحران چیست؟ بحرانى دیگر یا بحران آخر؟ 
آیا رژیم از این بحران جان سالم بدر خواھد برد؟ چگونھ؟ با تکرار 

۱۷ شھریور، خرداد ٦۰ یا "جامعھ مدنى"؟ کدامیک؟ ھیچکدام؟

حکومت  شد.  متولد  بحران  با  اساسا  اسلامى  رژیم  حکمت:  منصور 
ایران  بیستم  قرن  جامعھ  فرھنگى  و  تاریخى  مشخصات  با  اسلامى 
اسلامى  شیوه  بھ  نمیتوان  ایران  مردم  بھ  دارد.  ماھوى  تناقض 
تا  آغاز  از  اسلامى  رژیم  بحرانھاى  ھمھ  منشاء  این  کرد.  حکومت 
امروز است. پیدایش رژیم اسلامى در ایران حاصل پیروزى سیاسى 
سال  آستانھ  در  اسلامى  جنبش  از  نبود.  ایران  در  اسلامى  جنبش 
٥۷ پوستھ اى بیش باقى نمانده بود. ۷۰ سال قبل از آن یک جامعھ 
بھ مراتب سنتى تر، مذھبى تر و عقب مانده تر، در انقلاب مشروطیت 
دست رد بھ سینھ حرکت مذھبى زده بود و دخالت مستقیم و علنى 
از  را  سیاسى  مُرده  این  آنچھ  بود.  نپذیرفتھ  را  در حکومت  مذھب 
کرد،  تحمیل  ایران  مردم  زندگى  بھ  اینطور  و  کشید  بیرون  گور 
بین المللى  احوال  و  اوضاع  بخصوص  و   ٥۷ خیزش  ویژه  شرایط 
بود. اسلامیون در متن جنگ سرد بھ قدرت رسیدند. انقلاب در یک 
با  پرو آمریکایى،  پلیسى  رژیم  یک  با  آمریکا،  نفوذ  حوزه  کشور 
محاسبھ ھر ناظرى میرفت کھ بھ یک حکومت چپگرا شکل بدھد. اما 
براى قدرتھاى غربى این امرى ممنوعھ بود. بخصوص در ایران، 
در  و  فارس  خلیج  نفتى  منابع  فراز  بر  سوق الجیشى  اھمیت  آن  با 
ھمسایگى شوروى. واضح است کھ با شروع تلاطم سیاسى در ایران 
اسلامیون ھم مانند بقیھ جریانات فعال میشدند، اما آنچھ آنھا را بھ 
داد،  قرار  آنھا  کف  در  را  قدرت  نھایتا  و  کشید  قدرت  جنگ  مرکز 
پدید آمدن یک ائتلاف عظیم بین المللى براى انتقال قدرت بھ جریان 
اسلامى در مقابل چپ، و لاجرم کرنش لیبرالیسم و ناسیونالیسم در 
و  مرتجع  و  عامى  آخوند  یک  از  بود.  جریان  این  بھ  کشور  داخل 
عمدتا ناشناختھ یک رھبر ساختند. بحث من این نیست کھ پیدایش 
رژیم اسلامى "توطئھ غرب" یا "کار آمریکائیھا" بود. منظورم ابدا 
تئورى توطئھ نیست. بھ نظر من رژیم اسلامى بر دو رکن اساسى 
مشترک  خمیره  کھ  غرب ستیزى  و  شرقزدگى  عنصر  اول  شد.  بنا 
"چپ" خلقى، جامعھ روشنفکرى و جنبش اسلامى در ایران بود. 
رسانھ ھایشان،  و  غربى  دول  دیپلوماتیک  و  تبلیغاتى  توان  دوم  و 
براى چھره ساختن از جریان اسلامى و رھبرانش و اعِمال نفوذ بھ 
نفع آن در صحنھ داخلى. انقلاب ایران مقارن شروع عصر مدیاى 
ماھواره اى و غلبھ بازار بین المللى تولید افکار بر بازارھاى داخلى 
دنیاى  موجود  داده ھاى  بین  از  توانست  غرب  من  نظر  بھ  است. 
بھ  و  بسازد  نوین  نیروى مرتجع دست راستى  ایران، یک  سیاسى 

عنوان رھبر بھ یک اپوزیسیون فلکزده و بى افق کھ دنبال یک راه 
بفروشد.  میگشت  شاه  غربى  اصلاح  بھ  رژیم  مقابل  در  شرقى 

و نھایتا ھم خود دولت آمریکا بود کھ آدم فرستاد تا ارتش رژیم شاه 
را بھ حمایت از جریان اسلامى جلب کند. بھ این اعتبار رژیم خمینى 
تاریخى اش  رسالت  بود.  کرده  را  عمرش  آمدنش  کار  سر  روز  از 
سرکوب انقلاب بھ نام انقلاب بود و بھ درجھ اى کھ در این امر توفیق 

مییافت، بھ ھمان درجھ فلسفھ وجودى خود را نیز تخریب میکرد.

جامعھ  وجودى  و  فرھنگى  و  زیستى  مشخصات  با  اسلام  حکومت 
ایران در سال ٥۷ خوانایى نداشت. ایران در مغز استخوان خود یک 
جامعھ غربى است. شرق زدگى و شرع زدگى نھ فقط امروز، بلکھ در 
ھمان بیست سال قبل، در میان مردم شھرنشین نشان عقب ماندگى 
و تحجر بود و استھزاء میشد. آخوند بى شخصیت ترین و منفورترین 
تیپ اجتماعى بود. و اگر یادتان باشد، خود رژیم اسلامى در ابتدا نھ 
بھ عنوان حکومت آخوندھا و خمینى بلکھ بھ عنوان حکومت جناح 
نمازخوان جبھھ ملى و با قصد برقرارى یک نظام پارلمانى پا پیش 
گذاشت. وقتى معلوم شد کھ دولت بازرگان از کنترل جنبش مردم کھ 
ناتوان است،  انقلاب ھنوز حقشان را میخواستند  بھ خیال پیروزى 
آخوندى-  رژیم  و  برکنار شد  بازرگان  آمد،  تھران  بھ  قم  از  خمینى 

شد. پایھ گذارى  است،  کار  سرِ  اکنون  کھ  شیوه اى  بھ  مذھبى، 

سرِ  جامعھ،  پیکر  بر  ناجور  وصلھ  یک  عنوان  بھ  اسلامى،  رژیم 
کار آمد تا انقلابى کھ رژیم شاه در سرکوبش مانده بود را خفھ کند 
و چپ را بکوبد. اسلامیون در این حرکت موفق شدند. اما ساختن 
یک دولت متعارف و ماندگار امر دیگرى است. رژیم اسلامى بنا بھ 
ماھیت خود نمیتواند چنین دولتى باشد. مردم ایران، جامعھ ایران، 
را  اسلامى  حکومت  یک  وجودى اش  مشخصات  و  عادات  بر  بنا 
نمیپذیرد. نسل ما و نسلى کھ بخصوص امروز پا بھ عرصھ دخالت 

در زندگى جامعھ میگذارد، اسلام و حکومت دینى را نمیپذیرد.

اگر من بر اسلامیت رژیم بھ عنوان اساس بحران سیاسى دائمى اش 
مردم،  وسیع  توده ھاى  فقر  کھ  نیست  معنى  این  بھ  میکنم،  تاکید 
و  سیاسى  اختناق  و  فرد  سیاسى  بیحقوقى  طبقاتى،  عمیق  شکاف 
توحش و سرکوبگرى ھر روزه رژیم علل اصلى انزجار مردم از این 
جوامع  ھمھ  مشخصھ  دولت،  از  مردم  انزجار  اما  نیست.  حکومت 
ممکن  کھ  است  راستى  دست  وحشى  رژیمھاى  ھمھ  و  استبدادى 
است بعضا ثبات ھم داشتھ باشند و یا لااقل در طى دوره ھایى کم و 
بیش طولانى بحران نداشتھ باشند. رژیم اسلامى، بھ دلیل ناخوانایى 
عمیق حکومت دینى با جامعھ معاصر در ایران، تا چھ رسد بھ دنیاى 
اندازه  بھ  حتى  نمیتواند  یکم،  و  بیست  قرن  آستانھ  سرمایھ دارى 

باشد. داشتھ  تعادل  و  ثبات  پلیسى  "متعارف"  دیکتاتورى  یک 

رژیم  در  کھ  میدھند  تشکیل  جوانانى  را  ایران  جمعیت  نیم  از  بیش 
اسلامى چشم بھ حیات گشوده اند و بسیار طبیعى است کھ آنچھ را 
این  کنند.  مقایسھ  خود  زمانھ  مردم  متعارف  زندگى  با  میبینند  کھ 
نسل جمھورى اسلامى را نمیخواھد. این نسل جنگ خود را با رژیم 
اسلامى نکرده است. این جنگ تازه دارد آغاز میشود. مردم، مردم 
این نسل، حکم بھ رفتن رژیم داده اند. این پیام را ھمھ گرفتھ اند. جدل 
جناحھاى حکومتى در رژیم، دیگر بر سر مسائل قدیم نظیر اقتصاد 
دولتى یا خصوصى، مکتب یا تخصص، رابطھ با غرب، توسعھ طلبى 
اسلامى یا اسلام در یک کشور غیره نیست. بلکھ صاف و ساده بر سر 
استراتژى بقاء رژیم اسلامى در این شرایط است. آیا رژیم میتواند با 
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درجھ اى سازش و تعدیل، بھ عنوان یک جمھورى اسلامى نوع دوم 
کھ نوعى "قانونیت" را مبناى کار خود قرار داده است، بر عمر خود 
بیافزاید، کھ این خط خاتمیون است، و یا اینکھ ھر تعدیل بھ روزنھ اى 
براى گسترش تحرک مردم علیھ کلیت رژیم منجر میشود و لذا باید 
زد و ماند، کھ این خط خامنھ اى و مخالفان خاتمى است. بھ نظر من 
ھیچیک از این دو استراتژى حاصلى براى اینھا ندارد. ھر نوع سازش 
براى  مبارزه  گسترش  و  مردم  بیشتر  ناسازگارى  بھ  واقعا  رژیم، 
آزادى و سرنگونى کل رژیم میانجامد. از سوى دیگر دوره "زدن و 

ماندن" گذشتھ و چنین سیاستى از پیش محکوم بھ شکست است.

اتفاقات  این مسیر  روند برچیدن رژیم اسلامى آغاز شده است. در 
گوناگونى رخ میدھد و دوره ھاى مختلفى طى میشود. کودتا، ضد کودتا، 
دوره ھاى فلج سیاسى رژیم و گشایش سیاسى عملى، دوره ھاى بگیر 
و ببند و رجزخوانى. اما یک چیز بھ نظر من مسلم است، و آن این 
است کھ نقطھ تعادل جدیدى کھ در آن جامعھ با رژیم اسلامى حاکم بر آن 
نوعى ثبات نسبى و روال متعارف بخود بگیرد وجود نخواھد داشت. 

این چرخ، از ھر طرف کھ بچرخد، قدر مسلم از حرکت باز نمیایستد.

پرسش: سرنوشت خاتمى را چگونھ میبینید؟ آیا خاتمى گورباچف 
این رژیم است؟

منصور حکمت: این کھ جایگاه گورباچف در روند تحولات شوروى چھ 
بود خود جاى بحث جدى است. بھ نظر من مقایسھ ایران امروز با 
شوروى آن روز مقایسھ محدود و فرمالى است. بھ نظر من خاتمى 
شخصیت گذرایى در تاریخ جارى ایران خواھد بود. اوضاع، از ھر 
طرف کھ بچرخد، از خاتمى و پدیده خاتمى فراتر میرود. خاتمى فقط 
در یک حالت میتواند اھمیت دیرپاترى پیدا کند و آن در صورتى است 
کھ یک جمھورى اسلامى از نوع دوم، یک جمھورى اسلامى تعدیل 
شده بھ عنوان نظام دیرپا و ماندگار، امکان وجود داشتھ باشد. و 
این یک غیر ممکن تاریخى است. بادکنک را نمیتوان کمى سوراخ 

کرد. ھر سوراخى در رژیم اسلامى یعنى انفجار و نابودى است.

ھر  کھ  نیروھایى  و  رژیم  طرفدار  اپوزیسیون  سرنوشت  پرسش: 
و  کنونى  تحولات  در  را  میشوند  پرتاب  اپوزیسیون  صف  بھ  روز 

میکنید؟ ارزیابى  چگونھ  را  فردا  تحولات  در  موقعیتشان 

زیادى  تند پیچ ھاى  آتى  سیاسى  اوضاع  روند  در  حکمت:  منصور 
عوض  رنگ  بارھا  رژیم  امروز  طرفداران  بود.  خواھد 
و  انزوا  البتھ  واروھا  و  پشتک  این  نتیجھ  کرد.  خواھند 

بود. خواھد  جامعھ  در  واقعى  سیاست  بھ  بى ربطى شان 

پرسش: تاریخچھ و اھداف فعلى جنبش قانونگرایى ("جامعھ مدنى") 
کنونى را چگونھ میبینید؟ این جنبش امروز داراى چھ جایگاھى در 

تحولات اجتماعى است؟ چگونھ باید بھ این جنبش برخورد کرد؟

منصور حکمت: بھ نظر من کل این مبحث جامعھ مدنى در ایران امروز 
با  اسلامى  رژیم  انتقاد  خانگى  و  مجاز  نیمھ  خجولانھ،  روش  یک 
ھدف تعدیل آن است. بسیارند کسانى کھ با مشقت زیاد سعى میکنند 
بھ این مبحث یک رنگ عمیق فلسفى تاریخى بزنند. نمیدانم تاریخ 
روسیھ با کلمات گلاسنوست و پرسترویکا چھ کرد و امروز چند نفر 
حتى یک سطر از آن کتابھاى قطور و اظھار فضل ھاى پر طمطراق 
در شرق و غرب درباره این مقولات را بیاد دارند. جامعھ مدنى ھم 
مانند آن کلمات یک اسم رمز و لفظ مخفّفھ است براى خواست تعدیل، 
پاسخى  فقاھتى.  کمتر  اسلامى  جمھورى  یک  از  گفتن  سخن  براى 

است از یکسو در مقابل افراطى گرى اسلامى جناح مسلط و از سوى 
تاریخ  وقتى  مردم.  طلبى  و سرنگونى  مقابل سکولاریسم  در  دیگر 
جامعھ از این مرحلھ عبور کند، کھ بزودى میکند، این عبارت، ھمراه 

شد. خواھد  سپرده  فراموشى  بھ  وطنى اش،  بى مایھ  شیفتگان 

شما  نظر  بھ  اسلامى  جمھورى  کشیدن  بزیر  پروسھ  پرسش: 
یا  سیاسى  قدرت  کسب  گرفت؟  خواھد  خود  بھ  اشَکالى  چھ 
سناریویى  یا  انتخابات  انقلاب؟  سیاسى؟  قدرت  جابجایى 

چیست؟ شما  ارزیابى  ممکنند؟  سناریوھا  کدام  دیگر؟ 

منصور حکمت: بھ نظر من جمھورى اسلامى نھایتا با خیزش انقلابى 
مردم و بھ شیوه اى قھرآمیز سرنگون خواھد شد. رژیم اسلامى نھ 
نھ  بھ زبان خوش کنار میرود و  نھ  بخودىِ خود مضمحل میشود، 
باید سرنگون شود.  تبدیل شود.  دیگرى  بھ چیز  تدریج  بھ  میتواند 
آتى  سیاسى  تحولات  سیر  در  اول  ایستگاه  نھ  سرنگونى  این  اما 
است و نھ ایستگاه آخر. بھ این معنى کھ در سیر بالا گرفتھ بحران 
سیاسى اى کھ بھ سقوط رژیم اسلامى منجر میشود، نقطھ عطف ھا 
داشت:  خواھد  وجود  بردید  اسم  شما  کھ  نوعى  از  رویدادھایى  و 
حکومت نظامى، کودتاى بخشھایى از خود حکومت، انتخابات ھایى 
بھ قصد آرام کردن مردم و دست بدست کردن قدرت میان جناحھا، 
بھ  باید  ناگزیر  مراحل  این  اما  و غیره،  داخلى  نظامى  درگیرى ھاى 
رفتن رژیم اسلامى منجر شود. از سوى دیگر سقوط رژیم ھنوز بھ 
معناى آغاز یک دوره با ثبات سیاسى نخواھد بود. پیدایش حکومت 
چھ  و  کِشدارتر  و  پیچیده تر  مراتب  بھ  روند  یک  من  نظر  بھ  بعدى 

بود. اسلامى خواھد  رژیم  جریان سقوط  از  دشوارتر  حتى  بسا 

شما  نظر  بھ  اجتماعى  تحولات  سیر  بھ  توجھ  با  پرسش: 
کارگرى  حکومت  محتملند؟  حکومتى  آلترناتیوھاى  کدام 
یا  دمکراتیک  جمھورى  پادشاھى؟  سلطنتى  حکومت  یا 

اسلامى؟ دمکراتیک  جمھورى  یا  دمکراتیک  جمھورى 

ایران  حکومت  عنوان  بھ  حکومت  کدام  پرسید  باید  حکمت:  منصور 
شانس ماندن دارد. ھر کدام از این اشَکال ممکن است در سیر پُر 
پیچ و تابى کھ اوضاع سیاسى ایران در پیش دارد، در گوشھ اى از 
آن کشور پھناور آزموده شود. اگر حکومت کارگرى در تھران سرِ 
کشور  شرق  در  مذھبیون  و  جنوب  در  آمریکا  بسا  چھ  بیاید،  کار 
براى دوره اى پادشاھى و حکومت اسلامى خود را دایر کنند. اما بھ 
بیشترین  سوسیالیستى،  جمھورى  یک  کارگرى،  حکومت  من  نظر 
شانس را براى پیروزى نھایى و یکپارچھ کردن قدرت خود دارد. 
حکومت مذھبى، از ھر نوع، رفتنى است. از ھم اکنون سقط شده 
ھیچ شکلى  در  اسلام،  از  و  دین  از  مردم  انزجار  متن  در  و  است 
عنوان عروسک  بھ  میتواند  فقط  پادشاھى  نیست. حکومت  ماندنى 
بھ  باشد،  داشتھ  مدل  این  بھ  تمایلى  اصلا  غرب  اگر  تازه  غرب، 
گوشھ  یک  در  ملل"  سازمان  "قطعنامھ  و  موشک  و  بمب  ضرب 
مملکت سر کار آورده شود. حکومت پارلمانى مدل غرب، تا وقتى 
کسى سایھ اسلام و ناسیونالیسم و شرق زدگى را از سر آن مردم 
اوباش  کھ  تصویر  این  است.  سیاسى  مدل  ذھنى ترین  نکرده،  کم 
سیاسى پس مانده دو رژیم پلیسى سلطنتى و اسلامى از فردا ابزار 
مجلس  بھ  و  میزنند  پاپیون  و  میکنند  آویزان  را  شکنجھ  و  قتل 
در  است.  فکاھى  کنند،  "اوبستراکسیون"  و  بدھند  راى  تا  میآیند 
طلب  مساوات  عنصر  انساندوست،  عنصر  پیشرو،  عنصر  ایران، 
اعِمال  با  را  ارتجاع  باید  آزاداندیش و مدرن،  آزادیخواه، عنصر  و 
از کمونیسم و کارگران برمیآید،  این فقط  بِدَر کند.  از میدان  قدرت 
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یعنى یک جمھورى سوسیالیستى. کارگرى،  یعنى حکومت  این 

پرسش: بھ نظر شما سیر مناسبات نیروھاى متفاوت اپوزیسیون چگونھ 
خواھد بود؟ کمونیستھا؟ مجاھدین؟ لیبرالھاى ملى، سلطنت طلبان در 
رویى ھاى  در  رو  و  ھمسویى ھا  گرفت؟  خواھد  قرار  مناسباتى  چھ 

محتمل از چھ نوع و در چھ ارتباط و بر سر چھ مسائلى خواھد بود؟

بر  را  ایران  سیاسى  نیروھاى  نباید  من  نظر  بھ  حکمت:  منصور 
صرفا  حتى  یا  کرد،  دستھ بندى  امروزى شان  گروھبندى ھاى  حسب 
نیروھاى تحزب یافتھ را نگاه کرد. حزب سیاسى نوک سازمان یافتھ 
بر بستر یک جنبش سیاسى واحد، مثلا  یک جنبش سیاسى است. 
و  طلبى  استقلال  جنبش  دمکراسى،  سوسیال  کمونیستى،  جنبش 
بسیار  ترکیب حزبى جامعھ  گوناگون شکل میگیرند.  احزاب  غیره، 
متغیر است، احزاب میآیند و میروند، حال آنکھ جنبشھایى کھ این 
حزب بندى ھا بر آنھا بنا شده اند دیرپاتر و تاریخى ترند. بھ نظر من 
سھ جنبش سیاسى اصلى در آینده ایران نقش اصلى بازى خواھند 
در  باید  را  ایران  کارگرى  کمونیسم  کارگرى،  کمونیسم  اول،  کرد. 
جنبش عمل مستقیم کارگرى و بخصوص جنبش شورایى کارگران 
ایران و در حزب کمونیست کارگرى جستجو کرد. کمونیسم کارگرى 
مھمى  بخش  و  زنان  جنبش  اجتماعى،  تلاقى  یک  در  من  نظر  بھ 
از حرکت تجدد طلبانھ و جنبش خلاصى اخلاقى، کھ جوانان عنصر 
فعالھ اصلى آن در ایران امروز ھستند، را با خود خواھد داشت. بھ 
بھ یک  تبدیل شدن  براى  زیادى  کارگرى شانس  کمونیسم  نظر من 
ایران  آتى  و  جارى  تحولات  سیر  در  قوى  بسیار  اجتماعى  حرکت 
دارد. جنبش دوم، جنبش ناسیونال رفرمیسم ضد غربى ایران است، 
بخش اعظم گروھھاى موسوم بھ چپ، یعنى گروھھایى مانند شعبات 
کارگر  راه  بعدى اش،  برگھاى  و  و شاخ  توده  فدایى، حزب  مختلف 
تعلق  سنت  این  بھ  سازمانى شان  مرزکِشى ھاى  ھمھ  با  امثالھم  و 
دارند و نھ سنت کمونیسم. اما این احزب نیروى اصلى این جنبش 
نیستند. بخش اصلى جامعھ روشنفکرى و ادبى و دانشگاھى ایران، 
بخشھایى از خود حرکت اسلامى، بخش وسیعى از الیت سیاسى و 
ادارى جامعھ بھ این طیف و این افق اجتماعى تعلق دارند. یک قطب 
دولت گرا، تجدد گریز، سنت پرست، با نیم نگاھى بھ تعدیل ثروت. این 
اصلى  دو جریان  از اضمحلال  ناشى  اساسا رسوبات سیاسى  طیف 
بر  در  را  ملى  جبھھ  و  توده  حزب  یعنى  ایران،  سنتى  اپوزیسیون 
اصلى  من یک سنگر  نظر  بھ  ناسیونالیسم شرق زده،  این  میگیرد. 
از  اما  بود  خواھد  اسلامى  رژیم  سقوط  از  پس  کھنھ  نظم  مقاومت 
نظر داشتن داعیھ قدرت در ایران بھ نظر من کمتر از ھمھ شانس 
اپوزیسیونى است. و  این یک جریان پخمھ، بى افق و ماھیتا  دارد. 
بالاخره، جنبش سوم، ناسیونالیسم کنسرواتیو و طرفدار غرب است، 
کھ رژیم شاه سمبل آن بود. این جنبش نھ فقط سلطنت طلبان، بلکھ 
تعداد زیادى از محافل وابستھ بھ جبھھ ملى و جریانات جمھوریخواه 
و موسوم بھ "لیبرال" را در بر میگیرد. این قطبى است کھ از نظر 
اقتصادى بشدت دست راستى و ضد کارگر، از نظر سیاسى عظمت 
طلب و مستبد و از نظر فرھنگى رو بھ غرب و تا حدودى تجدد طلب. 
جامعھ محصول دست اینھا در بھترین حالت چیزى شبیھ ترکیھ از آب 
در خواھد آمد. جدال اجتماعى در ایران بھ نظر من نھایتا میان این 
سھ قطب است. در این تقسیم بندى من جنبش اسلامى را نشمردم، 
اسلامى خود  دارودستھ ھاى  و  تمام شده  نظر من عمرش  بھ  چون 
را در گوشھ اى از جریان دوم، یعنى ناسیونالیسم شرق زده خواھند 
من  نظر  بھ  نبردم، چون  اسمى  لیبرالیسم  از  دیگر  از طرف  یافت. 
در ایران مدتھاست جنبش لیبرالى نداریم. جریانات و کسانى کھ در 
اپوزیسیون ایران معمولا لیبرال اطلاق میشوند، نھ فقط سر سوزنى 

بھ لیبرالیسم ربطى ندارند، بلکھ عمل سیاسى و دیدگاھھایشان صد 
و ھشتاد درجھ خلاف لیبرالیسم است و از نظر پلاتفرم اقتصادى و 
سیاسى و فرھنگى خویش، حتى با راست افراطى در اروپا ھم سنخى 
یعنى  غرب،  دنیاى  مھم  قطب  یک  ترتیب  ھمین  بھ  دارند.  بیشترى 
سوسیال دمکراسى، نیز بنا بھ دلایل تاریخى مختلف مابھ ازاء ایرانى 

نداریم. ایران  در  دمکراسى  سوسیال  نوع  از  جنبشى  ندارد. 

ھم  از  اساسا  سیاسى  نظر  از  شمردم  کھ  جنبشى  سھ  رو  ھر  بھ 
و  دورى  شکل گیرى  شاھد  طیف  ھر  درون  در  مستقلند.  و  جدا 
سازمانى  اتحاد عمل ھاى  و  جبھھ ھا  و  وحدت ھا  و  نزدیکى ھا 
وجود  زیادى  مشترک  فصل  جنبش  این سھ  میان  اما  بود،  خواھیم 

است. ماھوى  و  عقیدتى  عمیق،  شدت  بھ  اختلافات  ندارد. 

صحنھ  کجاى  غرب  بورژوازى  نیروھاى  شما  نظر  بھ  پرسش: 
غرب  آیا  گرفت؟  خواھند  قرار  ایران  در  فردا  احتمالى  تحولات 
دفاع  اسلامى  جمھورى  از  آتى  رادیکال  تحولات  قبال  در 
وجود  ایران  فرداى  سر  بر  یکسانى  توافق  آیا  کرد؟  خواھد 

شد؟ خواھد  تکرار  گوادالوپ  کنفرانس  آیا  داشت؟  خواھد 

منصور حکمت: بھ نظر من دولتھاى غربى بھ شدت پراگماتیستى عمل 
خواھند کرد. ھم جانب دولت موجود را میگیرند و ھم بھ آلترناتیوھاى 
رژیم  غرب،  براى  ایده آل  شرایط  یک  در  میدوزند.  چشم  احتمالى 
طرفدار  مذھبى  غیر  محافظھ کارھاى  بھ  را  خود  جاى  باید  اسلامى 
غرب بدھد. اما اگر این انتخاب باز نباشد، خواھند کوشید از شرایط 
موجود بیشترین امکانات را بدست بیاورند. تا وقتى خاتمى ھست از 
خاتمى حمایت میکنند و اگر مسجل شد رژیم رفتنى است، او را ھم 
کنار خواھند انداخت. امکانات غرب براى دخالت در فضاى سیاسى 
جنبش  قدرت  و  رشد  سرعت  بھ  بستگى  کاملا  من  نظر  بھ  ایران 
مردم براى سرنگونى خواھد داشت. ھر چھ جنبش مردم قوى تر و 
جھت دارتر باشد، فضا براى تحمیلات سیاسى دول غربى کمتر خواھد 
بود. دنیا خیلى عوض شده است. قدرتھاى غربى اھرمھاى سھ دھھ 

ندارند. دیگر  جوامع  سیاسى  اوضاع  در  دخالت  براى  را  قبل 

پرسش شماره  - 1دى 1377 - دسامبر 1998

دانلود کنیددانلود کنید

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf
http://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf


بستر اصلی شماره 62                                  دوره جدید                                          دسامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 39

درباره رویدادهاى سیاسى ایران
مصاحبه با نشریه انترناسیونال

انترناسيونال: درگیریھاى درونى رژیم اسلامى ھر روز حادتر مى شود 
و ابعاد بھ مراتب گسترده ترى بھ خود مى گیرد. تبیین رایج در میان 
خود جناحھاى حکومت از ماھیت این اختلافات روى مقولات ولایت 
فقیھ، قانون و جامعھ مدنى دور میزند. از نظر شما این تعابیر چقدر 
در شرایط حاضر  را  رژیم  درون  اختلافات  واقعى  و محتواى  ماھیت 

چیست؟ سر  بر  واقعا  حکومتى  جناحھاى  اختلاف  میکنند.  بیان 

در  چھ  حاکمھ،  ھیات  درون  اختلافات  از  رایج  تبیین  حکمت:  منصور 
اپوزیسیون،  در  نشریات خاتمیون  در  رسانھ ھاى خود رژیم، و چھ 
ماست.  روى  جلوى  کھ  است  واقعیتى  از  کننده  گمراه  تعبیر  یک 
بر  رژیم  درون  مختلف  دستجات  و  محافل  میان  در  کھ  نیست  شک 
است،  اى  پدیده  چھ  اسلامى  حکومت  چیست،  اسلام  اینکھ  سر 
باید مشروعیتش را بھ چماق  آیا  ولایت فقیھ چھ چھارچوبى دارد و 
ایدئولوژیک اسلام متکى کند یا بھ انتخابات، قانون چیست و آخوند 
اما جستجو  دارد.  زیادى وجود  اختلافات  دارد و غیره  چھ جایگاھى 
کشمکشھاى  و  اسلامى  رژیم  حکومتى  بحران  ھاى  ریشھ  کردن 
دیدگاھى  اختلافات  نوع  این  در  امروز  ایران  در  حکومت  جناحھاى 
تاریخى  واقعیات  و  حقیقت  از  افتادن  پرت  حاکمھ،  ھیات  درون  در 
است. علل بحران و تنش امروزى حکومت اسلامى حقایق اجتماعى 
روبروست  آن  با  حکومت  این  کھ  است  اى  اقتصادى  و  سیاسى  و 

آن. درون  استراتژیکى  حتى  و  عقیدتى  و  فقھى  اختلافات  نھ  و 

این تعبیر از بحران حکومتى در ایران، یعنى تعبیرى کھ منشاء این 
قانون  و  فقیھ  ولایت  سر  بر  جناحھا  اختلافات  در  را  ھا  کشمکشھا 
جستجو میکند، یک اشکال کوچک دارد و آن اینست کھ مردم و تاریخ 
مادى جامعھ را از تصویر بیرون میگذارد. از نظر تاریخى، جمھورى 
اسلامى ایران یک پروژه شکست خورده است. از نظر سیاسى، مردم 
این  نمیخواھندش.  اند  کرده  اعلام  و  اند  داده  آن  رفتن  بھ  علنا حکم 
میلیون  و ٦۰  تاریخى  روند  کھ  است. حکومتى  این وضعیت  منشاء 
مردمى کھ زیر سیطره اش زندگى میکنند پایان عمرش را اعلام کرده 
و  بالفعل  شکاف  ھر  از  افتد،  مى  داخلى  کشمکش  و  بحران  بھ  اند، 
بالقوه از ھم گسستھ میشود و اجزاء و جناحھاى متشکلھ اش بھ جان 
ھم میافتند. این روند شروع شده است. اختلافات درونى حکومت بر 
سر ولى فقیھ و غیره منشاء این بحران نیست، بلکھ، برعکس، این 
بالا گرفتن بحران حکومتى و طرح مسالھ بقاء رژیم است کھ باعث 
اوجگیرى این اختلافات شده است. بحث اختیارات ولى فقیھ و محدود 
ماندن و نماندنش بھ قانون، یعنى ولایت فقیھ مشروطھ یا استبدادى، 
ھمانقدر بھ اوضاع امروز مربوط است کھ بحث مشروطھ بودن و نبودن 

ھیچ. یعنى  سال ٥۷،  اوضاع  بھ  شاه  اختیارات  دامنھ  و  سلطنت 

این تبیین قلابى از چند سرچشمھ معین آب میخورد. اول، جناحھایى 
از خود رژیم. اینھا میخواھند بحث در محدوده حکومت اسلامى بماند 
و دامنھ اعتراض مردم در حاد ترین حالت ھم بھ اصلاح و تعدیل نظام 
محدود بماند و کل رژیم اسلامى زیر سوال نرود. خاتمى فرح پھلوى این 
رژیم است. و واقعا خیال رژیم شاه چقدر راحت میشد اگر جنبش ضد 
سلطنتى از ابتدا ھدف خود را اجراى قانون اساسى سلطنت مشروطھ 
و محدود شدن دامنھ اختیارات شاه تعریف میکرد و با شعار "زنده 
باد دکتر فرح پھلوى" بھ میدان میامد. بھ ھر درجھ این فرمول قلابى 
امروز باب بشود، بھمان درجھ جمھورى اسلامى زمان سقوطش را 
عقب انداختھ است. دستھ دیگرى کھ بھ این تبیین دامن میزنند اخراجى 

ھا و منتظر خدمت ھاى خود رژیم و محافل سیاسى شریک در روى 
کار آوردن و بقاء حکومت کثیف اسلام اند. اینھا طرفداران تعدیل رژیم 
و طرد "انحصار طلبى" و محدودیت اختیارات جناح حاکم ھستند تا 
بلکھ بتوانند بھ دوران خوش و شیرین "ھمھ با ھم" گذشتھ برگردند. 
رژیم اسلامى رژیم اینھا بود و ھنوز ھست. منتظرى راست میگوید، 
او یکى از معماران ولایت فقیھ است. بنى صدرھا، سروش ھا، یزدى 
ضرب  بھ  کھ  ھایى  ھیچکس  وسیع  طیف  کل  و  ھا  نبوى  بھزاد  ھا، 
حاکمیت شلاق و چوبھ دار اسلام "رجال" سیاسى شدند، آرزویشان 
اینست کھ سر و تھ ماجرا با بحث حاکمیت قانون اساسى رژیم اسلامى 
برگردند.  پستشان  سر  و  بیاید  ھم  اى  خامنھ  اختیارات  محدودیت  و 
طیف دیگر، افراد و سازمانھا و محافلى ھستند کھ اگرچھ رسما و از 
نظر سیاسى بخشى از رژیم نبودند، اما سمپاتى ھاى جدى اجتماعى، 
اما  نمیخواھند  آخوندى  حکومت  دارند.  رژیم  با  فرھنگى  و  سیاسى 
براى سھم  میدانند و  از ھویت فرھنگى و ملى خود  اسلام را جزئى 
گیرى از غرب بھ آن نیاز دارند، با این بساط شنیع قلع و قمع زنان 
را  اش  برابرى  و  دارد  را  سازمانش  کھ  آزادى  زن  از  اما  مخالفند، 
میخواھد و میگیرد بیشتر میترسند. مقنعھ را چندان نمیپسندند، اما از 
جین و مینى ژوپ و تى شرت نفرت ملى - فرھنگى و آریایى -اسلامى 
از وضعیتى کھ کمونیستھا  اما  اند،  ناراضى  انحصار طلبى  از  دارند. 
بھ  بتوانند  کارگرى  تشکلھاى  و  بکنند  را  کارشان  علنى  و  قانونى 
تصمیم خود تولید را بخوابانند و حقشان را بگیرند مو بر اندامشان 
راست میشود. جماعت زیادى از ضد کمونیست ھا، ضد مدرنیست ھا، 
اند. از امیرخسروى  ضد زن ھا و شرق زده ھا متعلق بھ این طیف 
را  نامھ سرگشاده شان  کھ ھنوز  نگھدارھایى  فرخ  فتاپورھا و  و  ھا 
بھ خامنھ اى مینویسند و براى آینده تشیع دل میسوزانند تا گلشیرى 
ھا و معروفى ھا و بقیھ جماعت بى ذوق و بى مایھ اى کھ بھ صرف 
ابتیاع نوشت افزار خود را "ھم صنف" بالزاک و جویس و چخوف 
تصور میکنند و براى خود "معافیت ھنرى" از آزادیخواھى و حتى از 
شعور روزمره قائلند، متعلق بھ این طیفند. لحن زننده اینھا در برابر 
با نیش بازشان  کمونیستھا و مدافعین بزیر کشیدن رژیم اسلامى را 
ھنگام سخن گفتن از "دکتر خاتمى" مقایسھ کنید تا جایگاه اجتماعى 
و حوش  اینھا، چیزى حول  مطلوب  اجتماعى  نظام  دریابید.  را  اینھا 
ھمین مشروطھ اسلامى خاتمى است. اینھا دلشان آنجاست. آرمانشان 
ھمان است. براى اینھا ھم مسالھ دقیقا تعدیل جمھورى اسلامى است. 

میدھند. ترجیح  رژیم  سرنگونى  از  ناشى  احتمالات  بھ  را  این 

ولایت  سر  بر  جدال  قالب  در  امروز  اوضاع  تفسیر  در  جریانات  این 
فقیھ کاملا ذینفعند. منتھا بحشھایى از اپوزیسیون باصطلاح چپ ھم 
ھستند کھ این فرمولبندى را لابد از سر پراگماتیسم و "پلتیک" زنى 
نظرى  و  سیاسى  روشن  اصول  نداشتن  بدلیل  واقع  در  و  تاکتیکى، 
میکنند.  تکرار  جامعھ،  قبال  در  مستقل  برنامھ  و  حرف  نداشتن  و 
فکر میکنند با چسبیدن بھ این مقولات و بازى کردن در این زمین، 
سیاسى تر و دست اندرکار تر و بى بى سى پسند تر ظاھر شده اند. 
از حوادث  آنھا  دنبالھ روى  این صرفا سند  کھ  این است  واقعیت  اما 

و رقصیدن بھ ساز ژورنالیسم سطحى و مغرض در غرب است.

صورت مسالھ در اختلاف امروز میان جناحھاى حکومت اینست کھ 
مشترک  منفعت  این  بیابند.  اسلامى  رژیم  بقاء  تضمین  براى  راھى 
ھمگى شان است. ھمگیشان میدانند مردم ناراضى اند و حکم بھ رفتن 
رژیم اسلامى داده اند. نسلى کھ از ضد انقلاب اسلامى شکست خورد 
این نسل نبود. بیست سى میلیون آدم جدید پا بھ حیات سیاسى گذاشتھ 
اند کھ دلیلى نمیبینند بخاطر آنچھ بر پدران و مادرانشان رفتھ است، 
مطیع این توحش و عقب ماندگى باشند. دارند دنیا را میبینند و چیز 
دیگرى میخواھند. نخستین مصاف اجتماعى و سیاسى واقعى این نسل 
با جمھورى اسلامى در راه است. در مقابل این نیروى تازه نفس و 
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خوشبین بھ قدرت خود، یک رژیم از نفس افتاده داریم کھ نسل اول 
براى  حتى  را  مشروعیتش  و  میشوند  خارج  دور  از  دارند  بانیانش 
زورآزمایى،  این  از  ھراس  در  است.  داده  دست  از  خوارانش  جیره 
میکند  فکر  ھرکس  اند.  افتاده  تکاپو  بھ  رژیم  درون  مختلف  محافل 
ممکن  رژیم  بقاء  آن  در  کھ  میشود  یافت  تعادل طلایى  نقطھ  یک  کھ 
است. اصلاح طلبان این نقطھ تعادل را یک رژیم اسلامى تعدیل شده 
کند.  کنترل  و  ھضم  را  ھا  فشار  این  بتواند  کھ  میدانند  مشروطھ  و 
معتقدند یک رژیم فوق قشرى و الھى مردم را بھ نبرد رویاروى فرا 
مطلقھ  ولایت  مدافعان  مقابل،  جناح  میکند.  را  خود  گور  و  میخواند 
با مردم دروازه را بر ھجوم ھاى  فقیھ، میگویند کوچکترین سازش 
است.  یکى  سرنگونى  با  عقب  بھ  گام  یک  میگشاید.  بعدى  عظیم 
تعادل واقعى  نقطھ  اینست کھ ھیچ  بمانند. واقعیت  بزنند و  میخواھند 
وجود ندارد. ھیچ فرمولى جلوى سقوط پدیده اى را کھ از نظر تاریخ، 
از نظر اقتصاد سیاسى جامعھ و از نظر مردم عمرش را کرده است 

نمیتواند بگیرد. تخریب خصلت ماھوى و درونى این سیستم است.

انترناسيونال: یکى دیگر از اختلافات درون ھیئت حاکمھ بر سر رابطھ 
رژیم اسلامى با آمریکاست. بحث بر سر این موضوع بویژه با مسائلى 
است.  شده  داغ  دوباره  کرد  مطرح  اسلامى  کنفرانس  در  خاتمى  کھ 
بخشھایى از اپوزیسیون ھمواره بر مخالفت آمریکا با جمھورى اسلامى 
حساب ویژه اى باز کرده اند و لذا عادى شدن رابطھ رژیم اسلامى با 
آمریکا را عامل ماندگارى رژیم اسلامى مى دانند. از نظر شما رابطھ 
با آمریکا در اختلافات درونى رژیم چھ جایگاھى دارد و عادى شدن 

این روابط چھ تاثیرى بر رابطھ مردم با رژیم اسلامى مى گذارد؟

منصور حکمت: از چراغ سبزھاى اخیر خاتمى تا عادى شدن رابطھ ایران 
و آمریکا راه دراز و پر فراز و نشیبى است. تازه اگر اصولا قرار باشد 
این راه در حیات این رژیم معین طى بشود. بھ ھمین جھت اینکھ عادى 
شدن رابطھ چھ تاثیرى در برخورد مردم با رژیم دارد، بنظر من سوالى 
زودرس است و فقط جا براى حدس و گمان باز میکند. رابطھ ایران و 
آمریکا صرفا یک مسالھ دیپلوماتیک یا امرى در حیطھ سیاست خارجى 
دو دولت نیست. بلکھ یک شاخص و نمودار از معادلات سیاسى پیچیده 
ترى است. جنگ قدرت در داخل حکومت ایران، سیر تکوین حاکمیت 
ایران  و مبانى "مشروعیت" رژیم از دیدگاه خودش، موقعیت رژیم 
در قبال صلح فلسطین، رابطھ عملى و سیاسى رژیم ایران با احزاب 
افراطى اسلامى در خاورمیانھ و شمال آفریقا و تعیین تکلیف عراق با 
آمریکا، اینھا اھم مسائلى ھستند کھ مسالھ رابطھ ایران و آمریکا بھ 
آن گره خورده است. برخلاف نیروھاى اپوزیسیونى کھ بھ آنھا اشاره 
کردید، یعنى عمدتا سلطنت طلبان و ملیون و مجاھدین، کھ با حساسیت 
نگران آشتى رژیم با دولت آمریکا ھستند، بخش مھمى از خود رژیم 
تلقى  حکومت  این  مرگ  ناقوس  را  آمریکا  با  روابط  سازى  عادى 
میکنند. نھ بھ این خاطر کھ رابطھ با آمریکا فى نفسھ عامل بى ثباتى 
رژیم خواھد شد، بلکھ بھ این دلیل کھ ضد آمریکایى گرى، ولو صرفا 
در سطحى نمایشى و تبلیغاتى، یک رکن مھم ھویت سیاسى تاکنونى 
رژیم در منطقھ بوده است. عادى شدن روابط با آمریکا در یک بعد مھم 
پرونده دوران خمینى و میراث سیاسى آن دوران را میبندد و جمھورى 
اسلامى را ناگزیر میکند خود را چھ در سطح داخلى و چھ در سطح بین 
المللى باز تعریف کند. این کار عملى نیست. رژیم اسلامى فقط بعنوان 
میراث آن دوران و بر دوش پیروزى خونین ضد انقلاب اسلامى در 
سالھاى قبل، بھ حیات خود ادامھ داده است. برقرارى رابطھ با آمریکا 
بھ معناى تجدید نظر طلبى در ھویت سیاسى رژیم است. چنین حرکتى 
وقتى کل جامعھ در کمین رژیم است و انتظار نابودى اش را میکشد، 
میتواند کل این دم و دستگاه را بھ ھم بریزد و ساعت نابودى اش را 
ھم  آمریکا  با  رابطھ  مسالھ  حتى  میکنم  فکر  بنابراین  بیاندازد.  جلو 
ایدئولوژیک  و  عقیدتى  امر  یک  دیگر  رژیم  جناحھاى  براى  امروز 

نیست، بلکھ امرى است در قلمرو محاسبات سیاسى و جنگ بقاء.

اگر کسى "پروژه خاتمى" را بھ عنوان یک امر ممکن پذیرفتھ باشد، 
کرد  تعریف  باز  کرد،  تعدیل  را  اسلامى  رژیم  میتوان  کند  فکر  یعنى 
و  کرد،  تبدیل  مشروطیت  نوعى  بر  مبتنى  متعارف  دولت  یک  بھ  و 
حکومت اسلام را در یک نقطھ تعادل جدید سرپا نگاه داشت، آنوقت 
براى او برقرارى رابطھ با آمریکا یک جزء منطقى و ضرورى این 
اسلامى  "جمھورى  رکن  یک  آمریکا  با  رابطھ  بود.  خواھد  تصویر 
دوم" است کھ فعلا در وعده ھاى خاتمى و خام خیالى ھاى شیفتگانش 
در اپوزیسیون موجودیت یافتھ است. اینھا باید این جبھھ را باز کنند. 
بھ  را  ھاى غربى  رسانھ  و  دول  این طریق حمایت  از  کھ  بخصوص 
اما  میکنند.  مرعوب  کشور  داخل  در  را  رقیب  و  میکنند  جلب  خود 
و  تعدیل  بحث  این  نفس  کھ  اول،  اسلامى  جمھورى  مدافعان  براى 
انداختن  خطر  بھ  و  رژیم  کلیت  بھ  تعرضى  را  مدنى  جامعھ  و  قانون 
نفس موجودیت آن میابند، مسالھ رابطھ با آمریکا ھم یک گام مخرب 
دیگر است. اینجا ھم بنظر من حضور مردم و اعلام نیت شان براى 
الان  وضعیت  است.  بوده  فاکتور  ترین  کننده  تعیین  رژیم  سرنگونى 
طورى شده است کھ ھر جلوه اى از عقب نشینى و تعدیل در سیماى 
رژیم، مردم را با حرارت بیشترى بھ جانش میاندازد. رابطھ با آمریکا 
در دوران رفسنجانى معناى سیاسى امروز را نمیافت. میتوانست بطور 
تدریجى و کنترل شده تا حدود زیادى عملى بشود. اما چنین رویدادى 
بنظر  است.  ھجوم  بھ  مردم  علنى  دعوت  حکم  در  امروز  ایران  در 
من رابطھ با آمریکا نمیتواند بدون تسویھ حساب جدى میان جناحھا 
عملى شود. اما از سوى دیگر اگر چنین تسویھ حسابى صورت بگیرد، 
نبردھاى  بھ  مردم  ورود  با  بخصوص  جامعھ،  سیاسى  فضاى  آنگاه 
نھایى براى سرنگونى کل رژیم، چنان متلاطم خواھد بود کھ مسالھ 

رابطھ ایران و آمریکا را بار دیگر تحت الشعاع قرار خواھد داد.

رژیم  درون  در  خاتمى  مدافع  ائتلاف  میرسد  بنظر  انترناسيونال: 
و  ترکیب  است.  کرده  تغییراتى  انتخابات  از  بعد  زمان  نسبت  بھ 

بینید؟ مى  چگونھ  را  اسلامى  رژیم  جناحھاى  قواى  موازنھ 

منصور حکمت: این ائتلاف از ابتدا بیشتر یک ائتلاف مقطعى و انتخاباتى 
جناح  فاصلھ  سیاسى.  ائتلاف  یک  تا  بود  نورى  ناطق  انتخاب  علیھ 
خط  ھمینطور  و  خاتمى  لیبرال  اصطلاح  بھ  طرفداران  از  رفسنجانى 
امام سابق و مجاھدین انقلاب اسلامى از ابتدا محسوس بود. رویدادھا 
و اصطکاکھاى اخیر شرایطى پیش آورد کھ در آن رفسنجانى بتواند 
بھ  رفسنجانى  من  بنظر  کند.  ترسیم  را  فاصلھ  این  مشھودى  بطور 
موضع  رفسنجانى  موضع  رفت.  نخواھد  و  نرفتھ  اى  خامنھ  موضع 
اى  خامنھ  از  پس  دوران  براى  را  خود  دارد  جناح  این  است.  ثالثى 
آماده میکند. رفسنجانى بنظر من بر سر حتى ولایت فقیھ ھم ممکن 
اى  خامنھ  با  بیگانھ"  و  "خودى  از  تعریفش  اما  کند،  سازش  است 
سوال  است.  یکى  خمینى  دوران  اصلى  کاربدستان  محفل  تمام  و 
رفسنجانى  است.  خودى  جناحھاى  نگاھداشتن  کار  سر  اینھا  براى 
بھ ھر "پرسترویکایى" در اقتصاد و سیاست و دیپلوماسى رضایت 
نباشد.  کار  در  "گلاسنوستى"  اینکھ  بر  مشررروط  داد  خواھد 
شانس  من  بنظر  است.  مسالھ  "چینى"  حل  راه  دنبال  رفسنجانى 

ندارد. اقتصادى  پاسخ  اسلامى  رژیم  چون  اول  درجھ  در  ندارد، 

تصویر  باید  من  بنظر  میشود  مربوط  قدرت  موازنھ  بھ  کھ  آنجا  تا 
امروز  ھمین  کرد.  تفکیک  ھم  از  را  مسالھ  از  دینامیک  و  استاتیک 
قدرت جناح خامنھ اى بیشتر است چون ابزارھاى سرکوب و ارعاب 
را دست خود متمرکز دارد. اما جناح خامنھ اى در روند اوضاع دست 
رویدادھاى  من  بنظر  است.  دفاع  و  ضعف  موضع  در  و  ندارد  بالا 
سراسیمگى  و  استیصال  نشان  بلکھ  جناح  این  قدرت  نشان  نھ  اخیر 
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باید  برعکس  نیست.  اینھا  تدریجى  زوال  حرف  این  معنى  بود.  آن 
این جریان بود. منتظر بالاگرفتن بازھم بیشتر خشونت از طرف 

انترناسيونال: وجود یک ارتجاع نامنسجم فضاى مناسبى بھ کارگران 
و مردم براى اعتراض مى دھد. اما مسالھ این است کھ چھ عواملى 
مى تواند این اعتراضات و نفرت عمیق مردم از رژیم اسلامى را بھ 

سمت یک جنبش اعتراضى متشکل و با خواستھاى روشن ببرد؟

منصور حکمت: بنظر من یک جنبش اعتراضى واحد متشکل با خواستھاى 
روشن در ایران شکل نمیگیرد. فقط وقتى میشود یک جنبش اعتراضى 
واحد داشت کھ اتفاقا خواستھا روشن نباشد و فقط "مرگ بر" ھا معلوم 
باشد. اینبار چندین جنبش اعتراضى متشکل با خواستھا و برنامھ ھا 
و آلترناتیو ھاى ویژه خویش پا بھ میدان خواھند گذاشت. ما میتوانیم 
براى پیروزى و جلو افتادن یکى از اینھا کار کنیم و آن جنبش کارگرى 
- سوسیالیستى است. چگونھ میتوان این جنبش را بعنوان یک جنبش 
حزب  موجودیت  تمام  کشید؟  میدان  بھ  روشن  شعارھاى  با  متشکل 

کمونیست کارگرى و تمام دو دھھ کار ما، پاسخى بھ این سوال است.

سطح  یک  در  تاکنون  کارگرى  کمونیست  حزب  انترناسيونال: 
علیھ  انقلاب  یک  برپایى  بھ  را  ایران  مردم  و  کارگر  طبقھ  عمومى 
اطلاعیھ  در  حزب  سیاسى  دفتر  اما  است.  فراخوانده  اسلامى  رژیم 
بھ  را  مردم  و  کارگر  طبقھ  مشخص  بطور  ھا"  بازنده  "جنگ 
تاکید مجددى را بھ مبارزه  این فراخوان  آیا  انقلاب فراخوانده است. 
از  وسیعى  بخش  کھ  شرایطى  (در  دارد  مدنظر  رژیم  کلیت  علیھ 
ھدفش  یا  است)  برخاستھ  رژیم  جناح  یک  از  حمایت  بھ  اپوزیسیون 

است؟ روز  مسئلھ  عنوان  بھ  سیاسى  قدرت  مسئلھ  کردن  مطرح 

یا مشخص" و تقسیم شعارھا  حکمت: تقسیم اوضاع بھ "کلى  منصور 
و اھداف یک جریان بھ "شعارھاى عمومى و یا فراخوانھاى روز"، 
دو  این  میکنم.  نگاه  سیاسى  مبارزه  بھ  من  لااقل  کھ  نیست  روشى 
قطبى ھا ممکن است براى مرتب کردن ذھن کسى مناسب باشد، اما 
با پیوستگى درونى و ذاتى جھان مادى تناسب ندارد. بنظر من اصول 
ھمیشھ  آرمانى  امر  است،  گفتنى  ھمیشھ  حقیقت  اند،  عاجل  ھمواره 
فورى است. میدانم خیلى ھا بھ آن اعلامیھ از آن دید نگاه میکنند و 
اند.  آمده  بھ وجد  انقلاب  فراخوان  از "کنکرت شدن"  رفقا  بسیارى 
اما انقلاب سوسیالیستى براى ما ھمیشھ کنکرت و عاجل است. شاید 
براى  مادى  شرایط  وجود  و  امکانپذیرى  بحث  کرده  فرق  کھ  چیزى 
براه افتادن یک جنبش انقلابى وسیع است. شعار ھمیشگى و قدیمى 
انقلاب علیھ رژیم اسلامى امروز جبرا گوش شنوا ترى  بر  ما مبنى 
است.  عالى  این  میکند.  جلب  بخود  را  بیشترى  توجھ  و  میکند  پیدا 
موضوعیت  یا  مبرمیت  سر  بر  بحث  شد.  بکار  دست  عملا  میشود 
یافتن سیاسى و تاکتیکى مقولھ انقلاب از نظر ما نیست، بلکھ برسر 
است،  ثابت  ما  سیاست  است.  آن  کردن  پراتیک  امکانات  گسترش 

ماست. دوره  آینده  دوره  میکنند.  تغییر  دارند  کھ  مردمند  این 

منتشر شده در نشریه انترناسیونال شماره 26

دى 1376، ژانویه 1998

سرنگونى، انقلاب و سوسیالیسم
نامھ بھ حمید تقوائی و فاتح شیخ

شماره: ۷۰۰٦- تاریخ: ۱۷ ژوئیھ ۱۹۹۹

فاتح جان، حمید جان

مصاحبھ را گرفتم. بنظر من این مطلب حاوی تبیینى از مسألھ اوضاع 
سیاسى و استراتژی سیاسى حزب است کھ درج آن، نظر بھ اھمیت 
موضوع و اعتبار مصاحبھ شونده، بھ افق سیاسى حزب و تلقى ما 
از روندھای آتى در ایران یک قالب نامنعطف و خشک تحمیل میکند. 
نھایى روی روند  این مقالھ عملا یک اعلام موضع  اعتبار  این  بھ 
عملى اوضاع سیاسى بحساب خواھد آمد کھ بنظر من قرار مربوط بھ 
جمھوری سوسیالیستى چنین قصدی نداشت. من با این تبیین بھ این 
دلیل موافق نیستم کھ اوضاع آتى ایران را بشدت ساده میکند و یک 
تصویر ایده آل از روندھای آتى را بجای کل احتمالات واقعى مینشاند 
و لاجرم نوعى یکجانبھ نگری و انعطاف ناپذیری و حتى ساده اندیشى 

بدھم. توضیح  بگذارید  میکند.  ایجاد  حزب  برخورد  روش  در 

انقلاب  میشود.  انقلاب  حتما  ایران  در  اینست.  حمید  مطلب  تصویر 
حمایت  با  کارگر،  طبقھ  میکند.  سرنگون  را  اسلامى  جمھوری 
این  میکند.  برپا  را  سوسیالیستى  جمھوری  مردم  عظیم  اکثریت 
تصویر غلط نیست، چون بھرحال یکى از حالات ممکن ھست. اما 
درست نیست، چون حالات ممکن دیگری را منتفى میکند. نوشتھ، 

و سؤال کننده، چند فرض دیگر ھم دارند کھ جای سؤال دارد.

اینکھ انقلابى در ایران شروع شده و در شرف وقوع است، اینکھ حزب 
کمونیست کارگری با اتخاذ این شعار انقلاب را محتوم اعلام کرده است. 
اینکھ از این پس میتوان نیروھا را بھ اردوی انقلاب و ضد انقلاب 
تقسیم کرد. اینکھ این انقلاب یک انقلاب ھمگانى است. اینکھ منظور 
از انقلاب، انقلاب علیھ رژیم اسلامى است و با سرنگونى رژیم انقلاب 

ھم پیروز میشود. این مفروضات ھمھ بنظر من جای سؤال دارد.

نخورده اند.  گره  یکدیگر  بھ  انقلاب  و  سرنگونى  من  بنظر   -۱
سرنگونى بدون انقلاب ھم ممکن و محتمل است. سرنگونى میتواند 
نافرمانى  حاصل یک روند نظامى، بحران و ھرج و مرج، پروسھ 
سیویل و فعل و انفعالات انتخاباتى و غیره ھم باشد. میتواند حاصل 

پیروزی نیروھایى بجز یا علاوه بر نیروھای انقلابى ھم باشد.

ایران،  در  انقلاب  نتیجھ  نھ  سرنگونى  قوی  احتمال  بھ  من  بنظر 
بود.  خواھد  ایران  در  انقلاب  شروع  لحظات  از  یکى  بلکھ 
آغاز  تازه  اسلامى  جمھوری  سقوط  با  ایران  انقلاب  من  بنظر 
من  بنظر  است.  آن  از  بعد  جدی تر  طبقاتى  نبردھای  و  میشود 
انقلاب،  در  اما  کرد،  خواھند  شرکت  خیلى ھا  سرنگونى  در 

داشت. نخواھند  خود  با  را  مردم"  عظیم  "اکثریت  کارگران 

نخورده  گره  رژیم  علیھ  انقلاب  بھ  ھم  سوسیالیستى  جمھوری   -۲
حاصل  میتواند  ھم  سوسیالیستى  جمھوری  اعلام  من  بنظر  است. 
و  کودتا  سیاسى،  خلاء  در  قدرت  زدن  قاپ  نظامى،  پیروزی 
میتواند  سوسیالیستى  جمھوری  کھ  چرا  باشد.  دیگری  چیز  ھر 
ایجاد  شود.  ظاھر  بحران،  دوره  انقلابى،  دوره  دولت  بعنوان 
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ممکن  جمھوری،  اعلام  از  پس  کارگری،  شورایى  حکومت 
باشد. داشتھ  لازم  داخلى  جنگ  باشد.  سخت تری  کار  است 

را  این  من  است.  انقلاب ٥۷  پروسھ  تکرار  کمابیش  حمید  تصویر 
و  اسلامى  جمھوری  جناحھای  چون  نمیدانم.  حالت  محتمل ترین 
نیروھای سیاسى دخیل در ایران، مجاھدین، راست غربى و کمونیستھا 
و غیره، با یک ضربھ میدان را بدست نمیگیرند و خالى ھم نمیکنند. 

قیام اینبار بھ احتمال قوی در اوائل انقلاب رخ میدھد و نھ اواخر آن.

برخى اظھارات در متن بیش از حد یکجانبھ و بعضا نادرست است. 
مثلا:

شکل  حال  در  ایران  در  دیگری  انقلاب  اینکھ  "در  ٭ 
است". نمانده  باقى  تردیدی  ھیچ  جای  است  گرفتن 

بنظر من در اینکھ مبارزه برای سرنگونى در ایران اوج خواھد گرفت 
جای تردید نیست. اما اینکھ آیا این بھ یک انقلاب ارتقاء پیدا میکند جای 
تردید دارد. برای حمید انقلاب فرض است و سؤال این است کھ "انقلاب 
چھ سیری را دنبال خواھد کرد". بنظر من یک سیر محتمل اینست کھ 
کار بھ انقلاب نکشد، کودتا و ضد کودتا بشود. رژیم برود و مملکت 

وارد یک فاز پیچیده بى ثباتى سیاسى و کشمکش نظامى بشود.

میکنیم  اعلام  سوسیالیستى  جمھوری  شعار  با  "ما  ٭ 
سرمایھ داری  کارگران  است  راه  در  کھ  انقلابى  در  کھ 

کرد". خواھند  دفن  اسلامى  جمھوری  ھمراه  را 

ما این را حتما میخواھیم. اما با این شعار چیزی راجع بھ حتمیّت در 
راه بودن انقلاب و اینکھ کارگران چھ خواھند کرد نمیگوییم، بلکھ 

میزنیم. حرف  میخواھیم  چھ  ما  اینکھ  و  سرنگونى  حتمیّت  از 

وقوع  دیدن  حتمى  بر  مبتنى  شعار  این  بر  حزب  "تکیھ  ٭ 
دوم). سؤال  خود  (متن  است"  رژیم  سرنگونى  و  انقلاب 

بنظر من خیر. قرار از حتمیّت اوجگیری مبارزه برای سرنگونى حرف 
میزند و نھ انقلاب. تکیھ حزب بر این شعار، بنا بھ متن قرار، برای 

کنکرت کردن شعار حزب در متن مبارزه برای سرنگونى است.

٭ "ھمانطور کھ حزب ما انقلاب و سرنگونى رژیم را پیش بینى میکند".

نھ. لزوما  را  انقلاب  اما  کرده ایم،  پیش بینى  را  سرنگونى 

٭ "انقلاب در شرف وقوع ایران از این اصل مستثنى نیست".

شعار  توده گیرتر  بیان  واقع  در  سوسیالیستى  جمھوری  "شعار  ٭ 
است". ایران  امروز  انقلابى  شرایط  در  کارگری  حکومت 

انقلابى  شرایطى  را  ایران  امروز  شرایط  بشود  نمیکنم  فکر 
وسیع  مبارزه  شرایط  برای  ما  شعار  اما  کرد  توصیف 

نباشد. کار  در  انقلابى  اگر  حتى  است.  سرنگونى  برای 

برقرار  میتواند  انقلاب  با  تنھا  سوسیالیستى  "جمھوری  ٭ 
نمیرود". کنار  خوش  زبانِ  با  ایران  رژیم  چون  شود 

باید  ایران  رژیم  نیست.  خوش"  "زبانِ  آلترناتیو  تنھا  انقلاب 

نیست. انقلاب  لزوما  قھری  ھر  اما  شود.  سرنگون  قھر  با 

عظیم  اکثریت  نیست.  تنھا  کارگر  طبقھ  انقلاب  این  "در  ٭ 
اقشار  از  وسیعى  بخشھای  و  جوانان  زنان،  یعنى  جامعھ 

کارگرانند". کنار  انقلاب  این  در  شھری  محروم 

این تصویر درست  برای سرنگونى شاید  نبرد  انقلاب؟ در  کدام  در 
باشد (ھرچند جوانان و زنان ھم تقسیم خواھند شد) اما در انقلاب 
اتفاقا  سرمایھ داری"،  رژیم  آخرین  بھ  اسلامى  "رژیم  تبدیل  برای 

بنظر من کارگران اکثریت عظیمى را ھمراه خود نخواھند داشت.

شعار  و  است  انقلاب  محتومیت  بھ  راجع  مطلب  این  کلام،  خلاصھ 
جمھوری سوسیالیستى را از آن نتیجھ میگیرد. مطلوبیت انقلاب، و 
حتى محتمل بودن آن، یعنى واقعى بودن احتمال آن، خیالى نبودن آن 
در ایران امروز، میتواند موضع حزب باشد. اما حتمى دانستن انقلاب 
موضع رسمى ما نبوده است و بشدت دست و بال سیاسى ما را میبندند 

و ما را بھ یک سیر از میان چندین سیر محتمل میخکوب میکند.

بنظر من، و بنا بھ متن قرار، باید شعار را بھ مبارزه برای سرنگونى 
ربط داد و برای انقلاب از سر مطلوبیت آن برای ما و مردم تبلیغ کرد. 
ایده حتمى بودن، تا چھ رسد بھ در حال وقوع بودن آن بنظر من درست 
نیست. لااقل قرار مصوب ما این نیست. چنان تبیینى احتیاج بھ یک 

قطعنامھ اوضاع سیاسى دارد کھ حتمیّت انقلاب را نشان داده باشد.

از  اوضاع  محتمل  سیر  درباره  جداگانھ ای  بحث  در  حمید  اگر 
این  اما  کرد.  چاپ  میشود  را  اینھا  ھمھ  بزند،  حرف  خودش  نظر 
این  تصویب  معنى  بھ  جدید،  مھم  قرار  یک  توضیح  در  تبیین 

دارد. اشکال  من  بنظر  این  و  است.  رسمى  خط  بعنوان  تبیین 

نکات دیگر:

از اول مصاحبھ شونده را  بیان سؤال ۳ بنظر من خوب نیست.  ٭ 
در یک موضع تدافعى قرار میدھد تا با ھزار زحمت از خود و حزب 
رفع شبھھ کند. حمید ھم زیادی یادآوری کرده است کھ سوسیالیسم 
ما  خود  نگرانى  یک  بیشتر  دارد.  فرق  چینى  و  روسى  نوع  با  ما 
مچگیرانھ   کمتر  و  اثباتى تر  حالت  یک  شاید  میکند.  منعکس  را 

بشود. باعث  را  محکمتری  و  روشنگرانھ تر  جواب  سؤال،  در 

٭ پاسخ سؤال ٥ ناقص است. علاوه بر بحث انقلاب کھ اشاره کردم، 
مبارزات  با  سرنگونى  رابطھ  مورد  در  کننده  سؤال  میکنم  گمان 
جاری و اصلاح طلبانھ و شاید اقتصادی و اتصال حلقھ بھ حلقھ از 

امروز تا آن روز ھم پرسیده است. این وجھ سؤال پاسخ نگرفتھ.

خستھ نباشید.

منصور حکمت

در  بعدا  که  است  مصاحبه اى  به  مربوط  مکاتبه  این 
درباره  عنوان  با   ،(99 (اوت   30 شماره  انترناسیونال 

است. شده  منتشر  سوسیالیستى  جمهورى  شعار 
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نزاع جناحها و چشم انداز آینده
گفتگو با پوشه

در  را  فرصت  و  مجال  این  کھ  شما  از  تشکر  با  مدرسى:  سياوش 
داشتھ  ایران  اوضاع  مورد  در  گفتگویى  تا  گذاشتید  ما  اختیار 
در  شما  کنیم.  آغاز  جناحھا  دعواى  از  بدھید  اجازه  باشیم. 
کھ  جدیدى  قواى  توازن  بر  انترناسیونال  نشریھ  با  مصاحبھ تان 
بعد  نظام اسلامى  کلیت  و  ایران  در  اردوى سرنگونى طلبى  بین 
درونى  اختلافات  تشدید  ھمچنین  و  اخیر  تابستان  رویدادھاى  از 
ھیات حاکمھ اسلامى، تاکید داشتھ اید. در چند ھفتھ اخیر مبارزه 
و حذف مھره ھاى کلیدى جناح مقابل با اتکا بھ قوانین جمھورى 
خاتمى  از  حمایت  در  عملا  خامنھ اى  است.  شده  تشدید  اسلامى 
سخن گفت و حضور اجرایى ھاشمى رفسنجانى در میدان سیاست 
حکومت اسلامى دستکم بعنوان رئیس مجلس آتى، بھ شدت زیر 
سؤال رفتھ، مفسرین غربى بھ این رویدادھا با دید مثبت مینگرند 
تا جائى کھ براى خامنھ اى ارزشى بیشتر قائل شده اند. آیا از نظر 
شما شاھد دستھ بندى جدیدى در ھیات حاکمھ ایران ھستیم؟ نقش 

و سھم مردم در این رویدادھا و در مقطع کنونى کدام است؟

اسلامى  رژیم  درون  اصلى  دستھ بندى  من  نظر  بھ  حکمت:  منصور 
دست نخورده است. این دستھ بندى از یک مسالھ لاینحل در بنیاد 
بقاى حکومت  آن چگونگى  مایھ میگیرد و  وجود رژیم اسلامى 
در مواجھھ با مردمى است کھ حکم بھ رفتن آن داده اند و دورانى 
نمانده است. جمھورى  باقى  براى چنین رژیمى  کھ در آن جایى 
اسلامى یک پدیده سیاسى سپرى شده است. سؤال این است کھ 
چھ بھ سرش خواھد آمد. ھر دو جناح این حقیقت را میدانند. ھر 
دو جناح بھ انحاء مختلف خود را بعنوان ناجى و یا تنھا امید رژیم 
و  را عامل ضعف  دیگرى  جناح  دو  ھر  میکنند.  معرفى  اسلامى 
تلاشى "نظام" تلقى میکنند. این جدالى بر سر نحوه اداره اقتصاد 
کشور و یا جایگاه مدیران و تکنوکراتھا در یک نظام اسلامى و 
است،  گذاشتھ  اسم  "ارزشھا"  جناح  را  یکى خود  نیست.  غیره 
یعنى میگوید دارد از نفس اسلامیت حکومت دفاع میکند، دیگرى 
پرچم "توسعھ سیاسى" را بلند کرده و منظورش ایجاد سازشى 
جدید با بخشھاى نزدیکتر اپوزیسیون و تلاش براى گسترش پایھ 
یعنى  "غیرخودى"،  و  "خودى"  مقولھ  تعریف  است.  حکومت 
تعریف نیروھاى واقعا مدافع بقاى حکومت اسلامى، بھ مرکز جدل 
این شکاف بھ نظر من پر شدنى نیست، چون خطر  رانده شده. 
سرنگونگى رفع شدنى نیست. این یک سرازیرى سیاسى است کھ 
آخرش سقوط رژیم اسلامى است. در متن یک بحران اقتصادى کھ 
جمھورى اسلامى کوچکترین مسکـنّى براى آن ندارد. در متن یک 
فقدان مشروعیت آشکار، و در مواجھھ با مردمى کھ دیگر معلوم 
شده است در کمین حکومت ھستند، ھیچیک از جناحھا جایى براى 
عقب نشینى ندارد. تقابل این دو جناح، یکى جناح حفظ حکومت با 
تشدید سرکوب، و دیگرى جناح تعدیل حکومت و تلاش براى شکل 
دادن بھ یک جمھورى اسلامى دوم کھ پایھ اش را روى یک ائتلاف 
سیاسى وسیعتر قرار داده باشد، یک تقابل لاعلاج است. ممکن 
است اشخاص یا محافلى در این میان جا عوض کنند، یا کشمکش 
جناحھا براى دوره ھایى فروکش کند، اما اصل تقابل بر سر جاى 

خود خواھد ماند و دوباره حتى حادتر از قبل سر میکشد. بنظر من 
کار این دو جناح زیر فشار مردم بھ رویارویى نظامى خواھد کشید.

نیست.  بیش  موقت  استراحت  یک  براى  سایبانى  رفسنجانى 
ھیچکس  ندارد.  را  سابق  وزنھ  آن  رفسنجانى  شخص  خود 
نقشى  اگر  ندارد.  را  قبل  سال   ٦ اتوریتھ  این حکومت  در  دیگر 
پیدا کند نھ بعنوان قدرتى بر فراز دو جناح بلکھ بعنوان واسطھ 

بود. خواھد  آنھا  میان  مدت  کوتاه  سازش  یک  ابزار  و 

"سیاست  کھ  گفتھ اید  مصاحبھ  ھمان  در  شما  مدرسى:  سياوش 
سرکوب نمیتواند دیگر پرچم وحدت جناحھا باشد"، از نظر شما 
مدت  طولانى  یا  و  مدت  کوتاه  در  مولفھ ھا  کدام  و  سیاست  کدام 
جناحھاى متخاصم حکومت اسلامى را متحد نگاه خواھد داشت؟ 

و آیا اساسا چنین اتحادى براى بار دیگر ممکن خواھد بود؟

منصور حکمت: چنین سیاستى وجود ندارد. بنظر من حتى ترس از 
یک خیزش قریب الوقوع مردم ھم نمیتواند متحدشان کند، چون 
میفھمند کھ دیگر دیر است و از آنوقت سرِ عافیت طلبى فردى و 
محفلى بھ جان ھم میافتند. وقایع دانشگاه بنظر من این را نشان 
داد کھ بھ مرگِ ھم راضى اند. نشان داد کھ دشمنى در میان این 
بر سر  اسلامى  در درون رژیم  بحث  است.  جناحھا چقدر عمیق 
اتحاد جناحھا نیست، بلکھ بر سر ھژمونى جناحى است. مادام کھ 
رژیم از پائین مورد تھدید بالفعلى نبود، این ھژمونى میتوانست بر 
مبناى تناسب قواى داخلى جناحھا تعیین و اعمال بشود. اما تھدید 
تناسب  از یک سو  جناحى  کھ ھژمونى  میشود  باعث  سرنگونى 
قواى رژیم و مردم را بھ نفع مردم دگرگون کند و از طرف دیگر 
حکومت را از شکافھایش بترکاند. اگر فلان شخصیت دو خردادى 
رژیم مطمئن باشد کھ یک کاسھ شدن قدرت راستھا بھ معنى حاد 
شدن تقابل حکومت مردم و رژیم و شورش علیھ حکومت خواھد 
بود و جمھورى اسلامى در مقابل این شورش شکست میخورد، 
آنوقت، ھمانطور کھ نورى در دادگاه دارد میگوید، بھ ھیچ قیمت 
ھژمونى راست را نمیپذیرد. این دیگر بحث دست اندازى بھ این 
نظامى  و  سیاسى  نھاد  و  و صنعت  بنیاد  و  بانکى  حساب  آن  یا 
کھ  خامنھ اى چى اى  ترتیب  ھمین  بھ  است.  بقاء  صحبت  نیست، 
میداند از پسِ بحثِ "توسعھ اقتصادى" نیروھاى "غیرخودى" 
مردم  فردا  پس  و  میزنند  را  نظام  کل  پنبھ  و  میکنند  رشد 
عمامھ اش را برمیدارند و محاکمھ اش میکنند، ھرگز بھ ھژمونى 
است. گذشتھ  حرفھا  این  از  کار  نمیشود.  تسلیم  خردادى ھا  دو 

یک  اردوئى  سرنگونى طلب  اردوى  شما  نظر  از  مدرسى:  سياوش 
احزاب  چرا  کھ  است  این  سؤال  نیست.  ھم"  با  "ھمھ  و  دست 
آلترناتیوشان  یا حکومت  و  پروژه  و سازمانھاى سرنگونى طلب 
شما  نظر  از  میکنند؟  مطرح  کمتر  معدود،  مواردى  بجز  را 
ھستند؟ کدام ھا  اسلامى  حکومت  آلترناتیوھاى  عمده ترین 

منصور حکمت: بھ این دلیل ساده کھ آلترناتیو حکومتى ھمھ نیروھاى 
اصلى جامعھ براى مردم معلوم و دانستھ است. بنظر من تصویر 
خام و نسبتا کودکانھ اى بخصوص میان سیاسیون مھاجر ایرانى 
دارد کھ فکر میکنم شاید تحت  از عالم سیاست وجود  اروپا  در 
انتخابات ھاى غربى است. در این دنیاى  تاثیر روایت تلویزیونى 
میدھند، شب  را  پلاتفرم ھایشان  احزاب  سیاست،  "دیسنى" گونھ 



بستر اصلی شماره 62                                  دوره جدید                                          دسامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 44

در تلویزیون راجع بھ آن بحث میکنند، بعد مردم سرِ شام و در 
این پلاتفرم ھا را مقایسھ میکنند و تصمیم  رختخواب و سرِ کار 
میگیرند کھ سر جمع کدام پلاتفرم بھ مزاجشان سازگار است و 
و  اروپا  در  نھ  اما  میدھند.  راى  آن  بھ  و  میروند  انتخابات  روز 
نھ در ایران، قضیھ این نیست. احزاب سیاسى، بعنوان بخشھاى 
متشکل جنبش ھاى سیاسى، با افق ھایى کمابیش آشنا براى مردم، 
ایدئولوژیک و شعارھایى کھ بعضا صد  با مشخصات سیاسى و 
سال قدمت دارند جلوى ھم صف کشیده اند. بخشھاى مختلف مردم 
مرکز  و  راست  و  بھ چپ  بار  ھر  جامعھ  جارى  فضاى  بھ  بستھ 
جلب میشوند. سؤال عمومى معمولا این نیست کھ پلاتفرم احزاب 
چیست، بلکھ این است کھ اولا، جنبش اجتماعى پشت این احزاب 
چھ موقعیت ماکروى متفاوتى خلق میکند، چھ چیز را پایان میدھد 
و چھ روندى را آغاز میکند و ثانیا، کدام جنبش و احزابش واقعا 
تاچریسم  از  انگستان جانشان  مردم  وقتى  دارند.  پیروزى  قدرت 
میان  در  اما  میدھند.  راى  میرسد، علیھ محافظھ کارھا  لبشان  بھ 
میکنند،  انتخاب  را  لــِیبـــِر  حزب  و  میروند  اپوزیسیون  احزاب 
حتى اگر پلاتفرم لیبر رسما ادامھ سیاست ھاى محافظھ کارھا باشد. 
عینى،  نظر  از  مردم،  عمومى  تلقى  در  اجتماعى،  بطور  چون 

لیبر تنھا آلترناتیو معتبر موجود در مقابل محافظھ کارھاست.

بھ ھر یک از اھالى ایران مراجعھ کنید بھ شما خواھد گفت، و منھم 
میتوانم بھ شما بگویم، کھ ھر کدام از این نیروھا سر کار بیایند 
کسى  پلاتفرم  مطالعھ  منتظر  کسى  درمیآید.  چھ شکلى  بھ  ایران 
نیست. مشکل بر سر ترسیم خطوط نظام آتى نیست. بلکھ بر سر 
استراتژى سرنگونى است. بر سر پیدایش نیرویى است کھ مردم آن 
را قادر بھ رھبرى یک مبارزه ریشھ اى علیھ رژیم اسلامى بیابند.

در پاسخ بھ بخش دوم سؤال، روشن است کھ اپوزیسیون ایران 
این  از  یک  ھر  میتواند  رویدادھا  سیر  دارد.  متنوعى  طیف ھاى 
طیف ھا را براى دوره اى بھ قدرت پرتاب کند. اما سؤال اصلى این 
است کھ کدام جنبشھا و جریانات سیاسى، کدام احزاب بھ معنى 
وسیع کلمھ، میتوانند قدرت را نگاه دارند و یک موقعیت اجتماعى 
و سیاسى ادامھ کار و بازتولید شونده براى یک دوره را بوجود 
یکى  ھست.  جریان  و  جنبش  دو  دیگر  اینجا  من  بنظر  بیاورند. 
کمونیسم کارگرى است و دیگرى ناسیونالیسم محافظھ کار طرفدار 
غرب. مابقى جریانات در کشمکش این دو جریان اصلى بھ حاشیھ 
پرتاب خواھند شد. منظورم از کمونیسم کارگرى فقط حزب ما یا 
فقط یک حرکت حزبى نیست. منظورم آن جنبش وسیع اجتماعى 
و طبقاتى است کھ بر مبناى یک پرچم ماکزیمالیستى کمونیستى 
(کھ مفاد آن در برنامھ ما آمده است)، با افق "سوسیالیسم فورا" 
این  میکند.  علم  قد  کارگر  طبقھ  رادیکالیسم  نیروى  بھ  اساسا  و 
جنبش، بعلاوه، پرچم سکولاریسم و اسلام زدایى، پرچم رھایى 
و  نوگرایى  پرچم  و  آن  اشکال  ھمھ  در  تبعیض  رفع  پرچم  زن، 
خلاصى از سنتھا و اخلاقیات کھنھ را بدست دارد و بنظر من مورد 
حمایت پرشور اکثریت مردم کشور و افکار عمومى پیشرو جھان 
خواھد بود. این قطب معتبر چپ در جامعھ ایران خواھد بود. در 
مقابل، حزب راست، یعنى محافظھ کاران و ملیّون طرفدار غرب، 
مورد حمایت سرمایھ ھا و بنگاھھا و دول غربى خواھند بود. این 
طیف فقط شامل سلطنت طلبان نیست. بنظر من شاخھ ھاى مختلف 
عظمت  متفرقھ،  خواھان  جمھورى  و  مصدقیون  ملى،  جبھھ 
این  سیاسى  افق  دارند.  تعلق  صف  این  بھ  ھمھ  ایرانى  طلبھاى 

جریان تبدیل ایران بھ چیزى مانند مصر یا ترکیھ است. یک نیروى 
سوم، و بنظر من بى ثبات و از نظر سیاسى عقیم نیز وجود دارد 
و آن یک ائتلاف ملى - مذھبى و شرقـــزده متشکل از اپوزیسیون 
پروخاتمى امروز، "دگراندیشان" کمونیست ستیز و بخش اعظم 
اعلام  جبھھ  یک  بصورت  امروز  جریان  این  است.  سنتى  چپ 
نشده در داخل و خارج کشور فعال است. شخصیتھا و سنتھا و 
ایجاد  را  زبان مشترک خودش  و  اعیاد  و  مراسم  و  کار  دستور 
کرده است. این جریان بھ نظر من فقط تا زمانى میتواند مطرح 
باشد کھ رژیم اسلامى ھست و لاجرم بحث تعدیل آن مطرح است. 

است. سوم  نیروى  این  مفید  عمر  پایان  اسلامى  رژیم  زوال 

واقع سیر سرنگونى  در  ھمان مصاحبھ  در  مدرسى: شما  سياوش 
جدا  بنوعى  اجتماعى،  انقلاب  یک  از سیر  را  اسلامى  جمھورى 
را  اسلامى  جمھورى  کار  پایان  درست تر  بیان  بھ  یا  و  میکنید 
زمینھ ھاى  لطفا  میدانید.  ایران  در  انقلاب  آتى  سیر  در  نقطھ اى 
ادغام یا انفکاک این دو مقطع را بیشتر برایمان توضیح بدھید.

کھ  واقعیت  این  و  طولانى  استبداد  دلیل  بھ  شاید  حکمت:  منصور 
ایران  چپ ھاى  کشید،  پایین  بزور  باید  را  استبدادى  حکومتھاى 
عادت دارند دو مقولھ سرنگونى و انقلاب را ھمیشھ با ھم ببینند. 
بنظر من این دو مقولھ لزوما ھمیشھ با ھم نیستند. واضح است 
کھ رژیم اسلامى با مسالمت بزیر کشیده نمیشود و مردم ناگزیر 
خواھند شد زور بکار ببرند. اما ھر اعمال فشار و زور از جانب 
مردم، یک انقلاب نیست. بنظر من جمھورى اسلامى کھ ھم اکنون 
در مقابل معضلات اقتصادى ایران بھ زانو درآمده است، حکومتى 
است اسلامى در یک موقعیت ضد اسلامى در برابر مردمى ضد 
اسلامى، و زیر فشار مردم کنار خواھد رفت. این روند میتواند اشکال 
مختلفى بخود بگیرد. جنبش تظاھراتى و اعتصابى، نافرمانى ھاى 
و  کودتا  با حکومت،  زد و خوردھاى موضعى  مردم،  مدنى وسیع 
ضدکودتا، انتخاباتھا و لغو انتخاباتھا ھمھ محتمل اند. اما ماحصل 
این  است.  اسلامى  رژیم  شدن  خارج  میدان  از  نھایتا  روند  این 
تازه بنظر من میتواند شروع یک انقلاب در ایران باشد. انقلاب 
کارگرى، انقلاب کمونیستى. این را براى تبلیغ و تھییج نمیگویم. 
بنظر من اوضاع بورژوازى ایران وخیم است. حکومت فعلى اش 
یک  با  حکومت  این  واسطھ  بدون  کردن  جایگزین  است.  رفتنى 
حکومت پلیسى - نظامى کھ قادر بھ برقرارى یک اختناق مشابھ 
و ممانعت از گسترش جنبش کمونیستى و چپ و آزادیخواھى در 
ابدا ساده نیست. چنین تلاشى بھ احتمال قوى فورا  ایران بشود 
توسط مردم بھ رھبرى چپ در ھم شکستھ میشود، از طرف دیگر 
ممانعت  حال  ھمان  در  و  پلورالیستى  نظام  یک  برقرارى  تصور 
است.  کودکانھ  کمونیسم  "انتخاباتى"  پیروزى  و  پیشروى  از 
دو  براى یک دوره  آزادى ھاى سیاسى  برقرارى دوفاکتوى  حتى 
سالھ بھ عروج یک کمونیسم دھھا میلیون نفرى در ایران میدان 
میدھد. در نتیجھ یک فرصت تاریخى مھم براى جامعھ ایران دارد 
فراھم میشود. اینجا دیگر بحث "درود بر فدایى، سلام بر مجاھد" 
نیست. بیست سال گذشتھ است. بنیادھاى کمونیسم ایران امروز 
روحى  و  فکرى  سازمانى،  سیاسى،  آمادگى  و  محکم تر  بسیار 
کمونیسم کارگرى براى دخالت در اوضاع بسیار بیشتر از دوران 
انقلاب ٥۷ است. بنظر من تخریب جمھورى اسلامى، تازه میدان 
را براى جدال جدى تر نیروھاى اصلى طبقاتى در ایران باز میکند.
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است.  نابسامان  بشدت  ایران  اقتصادى  وضع  مدرسى:  سياوش 
کارشناسان اقتصاد بازار معتقد ھستند کھ براى بازسازى اقتصاد 
ایران حتى شبیھ دوران قبل از انقلاب بھ بیست تا سى سال زمان نیاز 
ھست. مدتى کھ طى آن مردم باید ریاضت کشى و کار بیشتر بکنند تا 
ضایعات حکومت اسلامى را برطرف کنند. کدام آلترناتیوى قادر است 
بھ این وضعیت سیاه اقتصادى نقطھ پایانى بگذارد و از چھ طریق؟

منصور حکمت: سوسیالیسم. و از طریق یک انقلاب کارگرى، یک 
انقلاب کمونیستى. این البتھ بھ این معنى نیست کھ راست طرفدار 
اقتصادى  خروج  راه  کاغذ  روى  ایران،  سرمایھ دارى  و  غرب، 
ندارد. بنظر من موقعیت اقتصادى کشورھایى نظیر ایران، یعنى 
اما بزرگتر و پرجمعیت تر،  نیافتھ  کشورھاى کاپیتالیستى توسعھ 
بسیار تابع اوضاع سیاسى آنھا و رابطھ آنھا با غرب است. بعبارت 
معنى  ھمھ  ایران سیاسى اند.  کاپیتالیسم  اصلى رشد  موانع  دیگر 
داخلى کلمھ، ھم از آن مھم تر، بھ معناى ژئوپولیتیکى و جھانى 
کلمھ. کاپیتالیسم ایران، نظیر ترکیھ یا برزیل یا تایلند، باید در یک 
متن جھانى رشد کند. اینکھ سرمایھ جھانى و نھادھا و بنگاھھاى 
عظیم فراکشورى با کشورى مانند ایران چھ میکنند، چقدر آن را 
بھ کانونى براى تولید و انباشت بدل میکنند یا خیر، قبل از ھر چیز 
تابعى از تلقى دراز مدت محافل مالى و صنعتى در غرب از آینده 
سیاسى ایران و منطقھ اى است کھ این کشور در آن قرار دارد. 
بنظر من "خاورمیانھ" و "جھان اسلام" فعلا، تا مسالھ اعراب و 
اسرائیل و ھمینطور مسالھ اسلام سیاسى زنده است، کانونى براى 
رشد سریع کاپیتالیستى از نوع آسیاى جنوب شرقى و یا حتى بعضا 
کھ  است  آن  از  مانع  من  بنظر  این عامل  نیست.  لاتین  آمریکاى 
میلیــّون و محافظھ کاران غربى در ایران بتوانند راه حل اقتصادى 
قابل اعتنایى داشتھ باشند، با اینکھ روى کاغذ و با ضرب و بخش 
کیفیت  و  کمیت  تا  طبیعى  منابع  از  ایران،  اقتصادى  شاخصھاى 
نیروى انسانى، از ابعاد بازار داخلى تا امکانات حضور اقتصادى 
منطقھ اى، ایران قاعدتا میبایست یکى از کاپیتالیسم  ھاى قوى تر در 
میان کشورھاى درجھ دوم باشد. اما چنین نیست. زیرا چنین چیزى 
تنھا حاصل یک جھت گیرى جھانى بورژوازى میتواند باشد و این 

با توجھ بھ داده ھاى سیاسى ایران و منطقھ در دستور نیست.

سياوش مدرسى: با تشکر فراوان از لطف شما و بھ امید 
گفتگوھاى آتى.

پوشه شماره 5 - دسامبر 1999

دخالت  و  فرد  رأى  دمکراسى،  معنى 
جامعه سرنوشت  در  شهروندان 

پاسخ به یک پرسش در جلسه پالتاك

ھوشمند: با تشکر از آقاى حکمت بخاطر وقتى کھ دادند، سؤال 
چیست؟  دمکراسى  از  شما  تعریف  و  برداشت  کھ  اینست  من 

آیا شما بھ دمکراسى متعارف در دنیا معتقد ھستید یا نھ؟

بھ دمکراسى من  راجع  حکمت: ھوشمند عزیز ممنونم،  منصور 
فکر میکنم کھ مفصّل نوشتھ ام و اگر بھ این نوشتھ ھا دسترسى 

میفرستیم. برایتان  حتما  بدھید  آدرس  یک  اگر  ندارید، 

و  میشود  پیدا  سایتھا  روى  دمکراسى  بھ  راجع  من  بحثھاى 
ھمینطور در خود برنامھ "یک دنیاى بھتر"، آنطور کھ شما 
میگویید راجع بھ دمکراسى رایج در دنیا صحبت کرده ایم. ببینید، 
یک تصورى بخصوص در میان چپھاى کشورھاى عقب مانده، 
چپھاى کشورھاى فقیرتر ھست کھ گویا دمکراسى ظرف مترادفى 
است براى کلمھ آزادى. در نتیجھ آزادى یعنى دمکراسى و این 
تنھا شکلى کھ آزادى میتواند بھ خودش بگیرد. و از ھمینجاست 
این میشود  اگھ کسى بگوید من دمکرات نیستم، معنى اش  کھ 
کھ لاجرم آزادیخواه نیست، مستبد و طرفدار استبداد است. در 
صورتى کھ دمکراسى کلمھ اى مترادف آزادى نیست، کلمھ اى 
اجتماعى معینى  معیّن، طبقھ  اجتماعى  در یک دوره  کھ  است 

براى معنى کردن آزادى بھ روایت خودش، بدست داده است.

دمکراسى پارلمانى یا دمکراسى بورژوائى شیوه اى است کھ این 
طبقھ، کھ اساس جامعھ اش را روى سودآورى سرمایھ، روى 
کار مزدى ، روى وجود بازار ، روى خرید و فروش گذاشتھ 
است و نیروى کار را ھم بھ یک کالا تبدیل کرده است (آزادى 
را معنى کرده است)، این چنین جامعھ اى نظام سیاسى اش را 
بر مقولھ دمکراسى پارلمانى مبتنى کرده است و بھ آن میگوید 
آزادى. (این) آزادى است بھ این معنى کھ آن جامعھ و آن طبقھ 
(چنین) بھ آن نگاه میکند. معنى اش این نیست کھ تاریخا فقط 
میشود اینطور بھ آزادى نگاه کرد، یا تاریخا فقط اینطور نگاه 

کرده اند، یا سوسیالیستھا موظفند اینطور بھ آزادى نگاه کنند.

منتھى  دارد.  تعریف  انسان  آزادى  بھ  راجع  ھم  سوسیالیستم 
بحث سوسیالیسم راجع بھ آزادى، اقتصاد را ھم در بر میگیرد. 
ببینید،  میکند.  برقرار  دقیقا  را  سیاست  و  اقتصاد  رابطھ  و 
نیستم، چون سیستم  پارلمانى  دمکرات  معنى  بھ  دمکرات  من 
در  دخالت  قدرت  شھروندان  بھ  کھ  نیست  سیستمى  پارلمانى 
سرنوشتشان را میدھد. سیستمى است کھ، برعکس، این قدرت 
را بھ تناوب از شھروندان میگیرد، و براى دوره ھایى بھ کسان 
دیگرى میدھد. بھ ھمین خاطر است کھ بھ آن میگویند دمکراسى 
نمایندگى یا دمکراسى وکالتى. این وکلا کسانى ھستند کھ براى 



ھر ٤ سال یک بار یا ھر ٥ سال یک بار، در جوامع دیگر کھ 
فرض کنیم دمکراسى در آنھا برقرار است، اختیار دخالت کردن 
در سرنوشت جامعھ را بھ نیابت از توده میلیونى مردم میگیرند. 
ھر چھار سال یک بار. و در آن دوره شھروند از طریق مکانیسم 
از  ندارد،  را  جامعھ  در  دخالت  امکان  کوچکترین  دمکراسى 
طریق مکانیسمھاى دیگر میتواند، کھ بھ آن میرسم. ولى، از 
طرق دمکراتیک نمیتواند در سرنوشت جامعھ دخالت کند. اگر 
در فاصلھ این ٤ سال این حکومت اعلام جنگ بدھد، از شھروند 
نمیپرسند. اگر نرخ بھره را افزایش بدھد از شھروند نمیپرسند. 
اگر قانون بیمھ ھاى بیکارى را لغو کنند، نمیپرسند. اگر تصمیم 
نمیپرسند.  شھروند  از  کنند،  درست  مذھبى  مدارس  بگیرند 
شھروند وکالت داده، آزادیش را براى مدت ٤ سال بھ کسان 
دیگرى داده است. سر ٤ سال ھم کھ میآیند، دخالتى از شھروند 
بین  بیا  کن.  انتخاب  را  بعدى ات  وکیل  میگویند  نمیخواھند، 
انتخابھایى کھ احزاب سیاسى جلوى رویت گذاشتھ اند ، یکى را 

انتخاب کن. و این آدمھا را در این چھار سال بقدرت برسان.

اقتصاد  موضوع  سیاست،  بجاى  اگر  میپرسم،  شما  از  من 
بود، میگفتند بیایید ھر ٤ سال یک بار یک عده اى را انتخاب 
یک  سال   ٤ ھر  بیائیم  باشند،  داشتھ  رفاه  ما  بجاى  کھ  کنید، 
باشند،  انتخاب کنیم کھ بجاى ما مدرسھ داشتھ  بار عده اى را 
ما  بجاى  آنھا  کھ  کنید  انتخاب  را  کسانى  بار  یک  سال   ٤ ھر 
 ٤ ھر  بیائید  یا  بشود.  حالشان  شامل  طب  و  بروند  دکتر 
غذا  ما  بجاى  کھ  کنید  انتخاب  را  عده اى  یک  بار  یک  سال 
انتخاب کنید کھ بجاى  بخورند، ھر ٤ سال یک بار عده اى را 

نمیکند. قبول  را  این  ھیچکس  باشند...  داشتھ  سکس  ما 

ھیچکس، از این ھمھ آدمھایى کھ دمکراسى پارلمانى را قبول 
میکنند، قبول نمیکرد کھ در آن ٤ سال اختیار زندگیش را در آن 
ابعادى کھ گفتم، از سرپرستى بچھ اش، تا معاشش، تا رفاھش 
را بطور عملى دست کس دیگرى بدھد، وکالت را در این موارد 
ولى سیاست  بیاید.  دیگر  برود ٤ سال  و  وکیل  آن  بھ  بسپارد 
چون در این نظام بى اھمیت است، مردم این کار را میکنند. علت 
اینکھ دمکراسى پارلمانى، روى پاى خودش میایستد، اینست 
کھ سیاست در این نظام بى اھمیت است. براى اینکھ سیاست از 
پیش توسط مردم دانستھ است، میدانند کھ سیاست دست ارباب 

قدرت است و میدانند کھ حتى مجلس ھم مرکز قدرت نیست.

شما ببینید شرکت بوئینگ کھ سى ھزار نفر را اخراج میکند، 
از ھیچ مرجعى رأى نمیگیرد، کنگره آمریکا نظر نمیدھد. ولى 
رقمى  شھر،  یک  نفر  ھزار  سى  میبندد.  را  بزرگ  شھر  یک 
نسبتا بزرگ است. بعد از آن فقر ھست، محرومیت ھست، مواد 
مخدر ھست، خودکشى ھست، راجع بھ ھیچکدام از اینھا مردم 
میبندد.  بوئینگ  نمیدھند.  رأى  نمیدھند،  نظر  نمایندگانشان  و 
محافل حاکم بر جامعھ راجع بھ اقتصاد تصمیمشان را گرفتھ اند، 
پارلمانى  دمکراسى  سیستم  میزند.  تأیید  مُھر  دارد  پارلمان 
سیستمى است براى مشروعیت دادن بھ یک حکومت کھ قبل از 
پارلمان و مقدم بر پارلمان وجود دارد و آن حکومت طبقھ حاکم 

است. حکومت طبقھ اى است کھ از نظر اقتصادى حاکم است.

بھ این اعتبار نھ! من طرفدار دمکراسى پارلمانى نیستم. واضح 
ترجیح  ارتشى  حکومت  بھ  را  پارلمانى  دمکراسى  کھ  است 
میدھم،  ترجیح  سلطنتى  استبداد  بھ  آنرا  است  واضح  میدھم، 
واضح است آنرا بھ حکومت پلیس مخفى ترجیح میدھم. ولى 
را  این  کھ  بیاورند  پائین  اینقدر  را  ما  سطح  کھ  نمیکنم  فکر 
بعنوان ایده آلمان در زندگى قبول کنیم. سوسیالیسم معنى آزادى 
براى ماست، و آلترناتیو ما در مقابل دمکراسى، سوسیالیسم 
است. اگر بھ این معنى تعبیر شود کھ سوسیالیسم بھ رأى فرد 
بھا نمیدھد، چون دمکراسى شاخص حق رأى فرد است، خوب 
میگویم کسى کھ حب تبلیغات جامعھ رسمى بورژوایى را قورت 
تنھا  نیست.  اینطور  ابدا  کھ  حالى  در  میگوید.  اینطور  داده، 
جنبشى کھ بھ معنى واقعى بھ فرد حق میدھد بطور مداوم در 
سرنوشت سیاسى و اقتصادى اش، دخالت کند، سوسیالیسم است.

است. شده  مقابله  و  پیاده  فرزاد  ایرج  توسط 
2001 دسامبر   12 پالتاك  در  پاسخ  و  جلسه پرسش  از 
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